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ن: در صورت فروش از طریق دستگاههای کارت خوان بانک ملت 
به ازای هر ۱ ریال می توانید یک امتیاز کسب نموده و یکی ازبرندگان 
و۳۳۰ جایزه ویژه ۰۰۰ ریالی و ۴۰۰ جایزه ریالی باشید. 


(فرصت کسب امتیاز تا ۱۵ فروردین ماه )۸٩‏ 

ایای و ۱ : در صورت استفاده از کلیه کارتهای بانکی و خرید از طریق 
دستگاههای کارت خوان بانک ملت در قرعه کشی آنی از جوایز هدیه کارت 
رون مه 3 و ! ریالی ) بهره مند شوید. 


۱ اول دفتر 1 


در کنار کویر م رکزی ابران و در جوار کوه‌های کر کس مردمانی از حداقل آب به دست آمده جزبره‌ای سبز ساخته و زیباترین لعاب‌های کبود و نیلی ابرانی را برای ظروف و آجربندی‌ها و گلدان‌ها خلق 
کرده‌اند. چنار کنار خانقاه عارف نامدار عبدالصمد نطنزی که همزمان بااساخت خانقاه در قرن هشتم هجری کاشته شده. جلوه رقص نور و سابه دل انگیزی روی آجرهای لعاب‌دار سردر خانقاه می تاباند 
وزیبایی بناراصد چند می‌کند؛ سردری که شکوه شاهکار آجر کاری اش میان پژوهند گان معماری ایران در جهان زبانزد است / عکس:ابوالفضل شاهی 


۳ 7 2۳ سر لت) 5« 
و 
۱ 1 
چم بت 


- 


ف و 
نو دص 


وک سم نیت +۳ 
18 ۳9 1 ۷ 


4 ِِ کاس 


بانك ملد" 


" او باصوط 


موس ایشا 
نشنال‌جتوگرافیک آشنا 
بودم و همیشه حسرت 
۱ می‌خوردم که ای کاش با 

۳ /۳ ۱۵ / 1 این سبک وسیاق و توانایی» 
مجله‌ای درایران منتشر می‌شد که‌الحق والانصاف با 
انتشار اولین شماره‌های همشهری سرزمین من شاهد 
تولا چنین مجله‌ای با ملیت ایرانی بودم و احساس 
می‌کنم توانایی این مجله حتی فراتر از مرزهای ایران 
جغرافیدان‌ها به ویژه اهالی محیط زیست جهانگردان و 
خبرنگارانی که در حوزه‌های مستندسازی کار می‌کنند 


بتوانند بیشتر بااین مجله مرتبط باشند و بعد از سال‌ها 
غربت و نداشتن مجله‌ای تخصصی و حرفه‌ای» در این 
زمینه امکان بروز استعدادها باشد. 


دکتر یدالله پرمون 


اینحانب سال‌هاست که از 


۰ ۳ ۰ ۰ ۳ 

: ما 

سررهین لن.»سرراسن 

باز تاب‌های چاپ شماره‌های گذشته سرزمین من همچنان ادامه دارد. آنچنانکه دوست ۸ ساله‌ای 

در نامه‌اش به تحریریه» سرزمین من را «مجله ما» می خواند و برخلاف توقع ما که گمان می‌کردیم که 

کودکان تنهابه پوسترهای کودکان توجه دارند. درباره تک تک صفحات اظهارنظر م ی کند. تا ثیرگذاری 

مجله‌دراین یکسال واندی که ازانتشار آن‌می‌گذرد بر عموم خوانندگان به ویژه متخصصان وهمچنین 

بر مجلات و نشربات مر تبط ماراشاد و در پیمودن ادامه راه دلگرم می کند. در بایان سرزمین‌من 
پیشاپیش نوروز رابه سر تاسر سرزمین من شادباش و خجسته‌باد می‌گوید. 


گردشگری‌است. 


افشین بختیار 


سرزمین من مجله‌ای است 
که تا به‌حال مفل آن را 
ندیده‌ام. در بیشتر 
مجله‌هایی که در این 
زمینه است کار کرده‌ام 
لی از وقتی با مجله سرزمین من شروع به کار کردم» 
فرم. محتوه عکس و مطلب برایم خیلی شیرین است. 
دوست دارم و افتخار می‌کنم که با این مجله 
کارمی‌کنم. 
من تمام ایران رادیده‌ام. اما سرزمین من فضاها و 
منامافی رایرای عکاسی انقات می کند که خرطه 
می‌خورم که تابه حال آنجانرفته‌ام مجله سرزمین من 
تقریبا خوب چاپ می‌شود امیدوارم شماره‌های بعدی 
هم‌باهمین کیفیت به چاپ برسند. 
برای سرزمین من آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم 
هزارمین شماره را جشن بگیرید. 
اگر بخواهم از مجله سرزمين من انتقادی بکنم 
بی‌معرفتی است چون سرزمین من آن‌قدر نقاط 


خوانندگان همیشگی منبت‌دارد که منفی‌در آن به چشمنمی‌آید.یکی 

نشریه نشنال جئوگرافیک از حسن‌های مجله این است که آگهی کم دارد؛ 

0 هستم وهمواره آرزوداشتم مثلایک مجله ۱۰۰صفحه‌ای می‌شسود گفت که 

۳ تفای نایم ام وان سم ای کف 

نشریه را در ارتباط باسرزمین ایران بخوانم. بامطالعه مطالب و عکس‌های خیلی جذاب اینطور نیست.باز 

شماره‌های چاپ شده از ویژه‌نامه سرزمین‌من به این هم امیدوارم پانصدمین و... به چاپ برسد و من چون 

نتیجه رسیدم که این ویژه‌نامه در این راه بسیار موفق. بیشتر عکس می‌گیرم خبلی نمی‌توانم مثل مطالب 

بوده است.ویژه‌نامه سرزمین من بومی‌سازی شده آن . شماخوب بنویسم ومایه افتخارمن است که‌بااین 
نشریه علمی ووزین است وبه تمامی,بازتاب‌دهنده مجله کار کنم. 

۴ [همشهری‌ماه» ویژه‌نامهایرا‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۸] 


۳ 
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سید محمد رضاطباطبایی 
سرزمین من از نظر کیفیت چاپ, 
عکس, مطلب فوق‌العاده عالی 
است واز نظر توزیع هم خوب شده 
وبه موقع می‌رسد. بخش راهنمای 
سفر خیلی خوب است‌ولی اگر کامل‌تر شود خیلی بهترو 
جالب‌تر است و با توجه به اینکه من کارم تبلیغات است 
وعاشق گردشگری هستم به خوبی درک می‌کنم که 
عکس‌های مجله راعکاسان حرفه‌ای تهیه می کنند. 
بخش راهنمای سفر به مسافر اطلاعات می‌دهد که 
به کجا برود؟ به چه قیمتی و در کجا اقامت کند؟ و 
خیلی خوب است که این مجله به عنوان مرجع در 
اختیار مسافر قرار می‌گیرد و پیشنهاد می‌کنم ریزتر, 
دقیق‌تر و کامل‌تر باشد تا به توضیح کامل مسیر 
بپردازد تا بدون دغدغه بتوانیم سفر کنیم و حتی اگر 
بتوانید در هر شماره به زیبایی‌های گردشگری استانی 
هم بپردازید خیلی خوب است.جلد شماره پنج که مار 
بود خیلی خوب بود و شسماره چهار -شوشی‌ها-هم 
خوب بود و ویژهنامه امام‌رضا؟) که کاملا مربوط به 
استان خراسان و امام‌رضا"" بود رء هم خودم کامل 
خواندم و هم همسرم همه را مطالعه کرد. شماره 
ترکمن را هنوز کامل مطالعه نکرده‌ام. مطالبی که من 
فرصت نمی کنم بخوانم همسرم مطالعه می‌کند و به 
من می‌گوید که حتما بخوانم. اگر بخش راهنمای 
سفر بخش‌بندی شود خیلی بهتر است. وقتی خواهرم 
می‌خواست به سفر کاشان برود با استفاده از راهنمایی 
که در مجله شما بود برای سفر برنامه‌ریزی کرد و به 
آنجا رفت. 
محمدرضاعطارزادگان 

مجله بسیار خوب وباارزشی است. شماره چهار که در مورد 
شوشی‌ها بودبسیار جالب بود. بخش راهنمای سفر خیلی 


رک گروه مجلات همشهری درنظر درد 5 مسابقه‌ایبرای ولگ نویسان برگزارکند شرکت کنندگان دراین مسابقه میتوانهنقدء توصیف, خاطره پمشنهاد,خبر نظرو 
هرمطلبی را درباره «سرزمین من» و دیگر مجلات همشهری در قالب متن, شعر. کار بکاتور کلیپ. لطیفه وهر قالب دیگری در وبلاک خود منتشر کنند. شرکت در این مسابقه به 
این صورت است که ش کت کنندگان پس از نتشاراثر در وبلاگ خود درباره «سرزمین من بایدلینک یکی از صفحات سایت گروه مجلات همش‌هری را به آدرس .۱۳:۳۷ 
دم مودسنتطعطوسهد در وبلاگ خود قرار دهند وروی آن کلیک کنند. وبلاگ نویسان باید آدرس وبلاگ خود را حداکثر تا تاریخ ۱۳ فروردین ۰۱۳۸٩‏ به شماره ۳۰۰۰۹۹۹ پیامک 
کرده و با آن‌رابه نشانی 00عهنتطه۲۵1۵2۳نا9ع] ارسال کنند. گفتنی است که زمان مراسم اختتامیه و اعلام برندگان که با حضور شر کت کنند گان بر گزار خواهد شد. 
همزمان با ولادت حضرت زبنب در پابان فروردین‌ماه سال ۸٩‏ خواهد بود. جوایز نفرات بر تر این مسابقه سه لپ‌تاپ. هفت گوشی تلفن همراه و ۱۰ بسته دامنه ومیزبانی وب خواهد 
بود؛ افزون بر آن پنج سکه بهار آزادی هم به قید قرعه به شر کت کنندگان اهدا خواهد شد.برای اطلاعات بیشتر به نشانی اینتر نتی 010 6و ننطهحاعع ۲21 نا5ع) ۱۱۱۷۲۲۷ مر اجعه 
کرده و با با پست‌الکترونیکی 0017 ۱۵۵0«طهطههه9ع اهنا یا شماره تلفن ۰۲۱-۸۴۳۲۱۸۳۱ تماس بگیرید. 


منسجم و کامل نیست که به طور کامل بتواند رضایت 
مسافر راجلب کند. بهتر است صفحه‌بندی» تیپ مطالب 
وراهنماها ببیشتر به سمت قالب راهنما باشد تا اینکه به 
صورت خبر مطرح شود.اگر قسمتی باشد که در آن در 
مورد کشورهای دیگر هم کار می‌شد و در بخش امامزلده 
مراکزواماکن مذهبی ومساجد بزرگ دنیا هم کار می‌شد 
خیلی جذاب می‌شد و مجله را پربارترمی‌کرد. 
همشهری کار خوبی که کرده توانسته حرفه‌ای‌ترین 
مطبوعات را تشکیل دهد باانتشاراین همه مجله‌های 
جدید بسیار موفق است. با توجه به اینکه عکس‌های 
سرزمین من به صورت تخصصی برای این نشریه کار 
یه حرف یت کش یاهگت تیاه 
همان اندازه که روی عکس‌ها سرمایه گذاری شده روی 
صفحه‌آرایی و مطالب هم اگر انرژی بیشتری گذاشته 
شود مجله بسیار غنی خواهد بود. 

علی‌رحیمی 
مطالب مجله خیلی عالی است و 
من خیلی دوست دارم. بخش‌های 
طلاب از مب وان مکی 
در ذهنم ماندگار بودو در من اثر کرد. جلا شماره هفت» 
ترکمن بسیارعالی‌بود. 

زهره سادات شمس‌الدین 
من بیشتر سرزمین‌من رابه خاطر بخش راهنمای سفر 
نمکی ازبخش باستان‌شناسی خیلی خوب و مفید بود. 
جلدشماره‌پنج که مار بود خیلی زیبا بود. 
مطلب ت رکمن‌ها خیلی کامل مفصل, جالب و جذاب 
بود.اگر بتوانید یک بخش معرفی کتاب در مورد مناطق 
هیچ ما جایی نمی‌توانیم کتاب‌هایی را که دربارهایران و 
ایرانشناسی است پیداکنیم.اگر یک بخش هم به معرفی 
مستندهایی که در مورد ایران ساخته شده بپردازد قطعا 


برای خوانندگان مجله مفیداست. 

۱ سیدامین طلبی 
مجله با تاخیر می‌رسد. شماره‌قبلی 
خیلی طول کشید تابه دستم رسید. 
مجله خیلی خوبی است ومن مجله 
را به دفتر کارم می‌برم تاهمکاران 
ببینند و لذت ببرند چون ما یک انجمن محیطزیست 


در سبزوار داریم. مجله فوق‌العاده عالی و مناسب است. 


مطلب بازیافت خیلی جالب بود و مطلبی نوو تازه‌درمورد 
زباله برای خوانندگان بود. عروس دریایی» هم مطالب 
خوبی داشت و هم عکس‌های فوق‌العاده زیبایی. در کل 


مجله خوبی است. امیدوارم موفق باشید. 
احسان راتبی 
درباره راهنمای انق لاب موزه 
صنعتی مدت‌هاست باز نیست 
ولی کلا ایده بسیار درستی برای 
گردشگری تهران است. 
حتما به تازگی به موزه صنعتی سر نزده‌اید؛ چند وقتی است دوباره 
بازشده. 
مجید محتشمی‌نزاد 


من مجله رابیشتربرای دخترم اشتراک گرفتم چون سال 
سوم دبیرستان است و مطالب مجله بیشتر برای ایشان 
مفیداست که‌باایران وناشناخته‌هایش آشناشود. 
فاطمه توکلی 
بخش مردم‌شناسی برای من خیلی جالب و جذاب است. 
درحالی که مردممخصوصاتتهرانی‌هافکر م ی کنند مردم 
فقط خلاصه می‌شود در برج‌هاء شس‌هرهای بزرگ و . 
اینکه در موردمردم شهرها و روستاهای مختلف مطالبی 
نوشته شده و مخصوصا عکس‌های جالبی دارد بسیار 
خوب است. من مجله رابای دخترم اشتراک گرفتم که 
او هم از محله خیلی راضی است و آن رادوست‌دارد. 
خانم‌فرینان 
مجله خیلی عالی است وقتی اولین 
شماره را خریدم آن‌قدر دوستش 
داشستم که مشترک شدم بخش 
مردم‌شناسی را خیلی دوست دارم. 
مطلب باغ‌پرندگان عطار خیلی عالی بو مطلب طلاچینی 
در خراسان خوب بود و مطلب چشم شهر سوخته برایم 
جقاب پوت متیر میدتان فا دنگرایران تن یی ید 
من‌باتوجه به‌اینکه مشکل دارم ونمی‌توانم به سفربروم‌ولی 
بامطالعه مجله شماوبخش راهنمای سفرمناطق مختلف 
ایان رامی‌شناسم وبرايم مفیدو جالب است. 
رضانیک‌بین 
مجله سرزمین من خیلی خوب است؛ مخصوصا 
بخش راهنمای سفر که به معرفی مناطق مختلف 
می‌پردازد برایم جالب است. بخش ایرانگردی که 
به معرفی مناطق مختلف می‌پردازد ای کاش بهتر, 
دقیق‌تر و کامل‌تر بود تا بتوان براساس اطلاعات آن 
برای سفر برنامه‌ریزی کرد. 


زینب موسوی‌نیا 
مجله سرزمین من بسیارخوب است 
من دانشجوی رشته جهانگردی 
واز جلد گرفته تا آخرین صفحه 
برای ما مفید, جالب و جذاب بوده ولی برای من بخش 
شماره دو بود و مطلب ورزنه راخیلی دوست داشتم؛ 
جلدورزنهخیلی عالیبود پیش نهد می‌کنم در مورد 
جزایر قشم بیشتر کار شودبا توجه به اينکه از اواخر اسفند 
ماه که تخم‌ریزی لا ک‌پشت‌ها شروع می‌شود که خود 
جای بحث دارد در موردمناطق بکر مطلب بیشتری کار 
کنید.مطلب قشم خیلی مختص بود وفقط به یکی از 
بخش‌های قشم پرداخته بوه در صورتی که می‌توان 
پرونده‌مفصلی به قشم اختصاص داد با توجه به اينکه 
یک مرکز توریستی خیلی بزرگ محسوب می‌شود. 
۳ 
1 1 
یکی از دوسستان و خوانندگان کوچولو و دوست داشستنی 
سرزمین من نامه‌ای برایمان فرستاد که حیفمان آمد. آن را 
باهم نخوانیم: 
سحر غفوری» ۸ ساله, کلاس دوم ابتدایی از تهران 
] . من ‌درموردبسمله‌های‌سرزمین‌من 
نظر خیلی خوبی دارم که خیلی خوب 
کارشده‌نددرصفحه‌تصویرایرن‌زمین 
که سی و سه پل رانشان می‌دهد و 
پرندگان پسرواز می‌کنندحس خوبی 


دارم به همین دلیل از صفحه «وبازهم 
آغار» تعریف زیلای دارم محیطزیست 


حیوانات که در صفحه ۱۵ آمده پلنگ زیبایی دارد من عاشسق 
باستان شناسی هستم. من گردشگردی زیادی نکرد اماما به 
گردشگری علاقهزبادیدارم؛مخصوصاتاریخ که‌یکی ازدرس‌های 
موردعلاقه من است.من چهار پنج با به دریارفتهام ودریارادیدهام 
آما در مجله خیلی خوب کار شده است.اما بهتر است که چیزهای 
ترسناک ویاموجودات وحشتناک مثل مارسمی درآن‌نبينيم امادر 
صفحه‌بعد کهمطلب ۲۰ کیلومترزیرزمین است ومردم کاردوست را 
نشان می‌دهد.من از بزرگان و حتی نویسندگان و تاریخ‌شناسان و 
عکاسان گروه مجلات مخصوصامجله سرزمین من متشکرم. 
مخصوصاباتشکرازآفای حامدجابرهاوعلی‌شهیدی. 


[ همشهری‌ماه: ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی, سرزمین‌من: اسفند۱۳۸۸] ۵ 


[سرمقالها 
روز از نو نوروز از نو 


ّ ایرانی‌ترین فصل‌ها. گرفتن رد تاریخ پیدايش 


نوروز کار چندان پیچیده‌ای نیست اما آنچه 
مهم است حسن سلیقه اجداد ما در انتخاب روز تغییر سالشان 
است. با آنکه زمستان و پاییز هم هر یک برای ایرانیان قدر و 
قیمت و جشن‌های خود را داشته است اما آنجه نماد تازه شدن 
و پیروزی بوده؛ بهار است. بهار برای آنان فصل غلبه نور بر 
ظلمت است و فصل پیروزی حیات بر ممات و خیر بر شر و 
تحول و مهم تر از همه همان فصل حیات است. گفته شده 
اجداد ما با قرینه ساختن جشن سالشان با بهارانگار پوست 
انداختن و نوبه‌نو شدن و تحول را در زندگی خود نهادینه 
کرده و حیات را مکرر می‌ساخته‌اند و هنوز که هنوز است پس 
از قرن‌ها اگر کسی بخواهد روزی را در سال به عنوان مبدا 
سال و جشن انتخاب کند بی‌شک نوروز بهترین گزینه خواهد 
بود. ثبت نوروز در فهرست میرأث معنوی جهان به خوبی این 
نکته را بیان می‌کند. با آنکه در دوران معاصر تلاش رسمی 


سا 
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چندانی برای حفظ نوروز به چشم نمی‌خورد اما این سنت و 
مجموعه آداب و رسومش توانسته به نفوذ و حیاتش در گستره 
می‌توان هنوز پس از هزاران سال مردمانی را یافت که داب 
نوروزی را به جا می‌آورند و حتی روایت‌هایی هم از فراگیری 
آن در مناطقی از آفریقا هم به گوش رسیده است. امسال نوروز 
به ثبت میراث ناملموس جهانی رسید و کشورهای بسیاری 
توانستند خود را در آن دخیل بدانند. اما نکته مهم اینجاست 
که صاحب ای ان رام فوای ایزط فزهنگی فافیت 
و گرفتن رد نوروز در این مناطق, ما رابه گستردگی فرهنگ 
ایران رهنمون می‌سازد. ثبت ن_وروز به یادم ان آورد که 
میراث‌دار چه فرهنگی هستیم و دارایی به ارث‌رسیده‌مان 
هنوز پس از سال‌ها خردمندانه و به‌دردبخور است. نوروز روز 
نو شدن است و هر سال به یادمان می‌آورد که همه چیز کهنه 
می‌شود جز میل آدمی به نو شدن و چه افتخاری که اجداد ما 
نیک این نکته را دریافته بودند. 


سردبیر 


همشهری ماه | ویژه‌نامه ابران‌شناسی-ایرانگردی | صاحب‌امتیاز : موسسه همشهری 
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سید مجید حسینی مدیرعامل رضا مختاری سردبیر 
سیداحسان جاهد قائم‌مقام اجرایی علی شهیدی. محسن ظهوری تحریربه 
فرید مرتضوی معاون تولید حسین کریم‌زاده دبیرعکس 
مسعود شاهمرادی بازرگانی و توسعه بازار فاطمه عطائی مدیراجرایی 
سیدجواد رسولی مشاور مدیرعامل در امور مجلات‌اجتماعی علیرضا دژدار مدیریت فنی 
حامد جابرها مدیرهنری 
گروه مجلات همشهری, ناشر مجلات: پورباامیرزاده علی محافظت کارابدی سرپرست صفحه‌آرایی 
جوان. خانواده. دیپلماتیک, ماه سرنخ» خردنامه» دانستنیها منصوربلدزاده. سعید نغفوری صفحه‌ارایی 
کتاب داستان همشهری و ویژه‌نامه‌های سرزمین من پایداری عون بت ۱ تصویرسازی 
تماشاگر آیدو بیست‌وچهار محمدامیر پور. مهدی دادخواه ویرایش 
شبنم رضوانی رومیصا رهبر ویرایش‌عکس 
حمیدرضا خاموشی حروفچینی 
فریبرز حیدری عکس جلد 
طاهره هادیان.الهه کاویر. آرش نورآقایی: علی عطایی, امیر الهامیء محمد رنجبر. علیرضا هاشمی: رمضان کریمیان: امیرحسین خالقی. حامد مشیری» حمیدرضا 

میرزاده. فرامرز میراحمدی, موزه ملی ایران و تولیت آستان امامزاده آقاعلی عباس 

تهران . خیابان کریمخان زند. شماره ۱۰۱ کدپستی: ۱۵۸۵۶ قلفن: ۸۳۳۲۱۳۲۰۱۸۴۳۲۱۳۱۶ دورنگار: ۸۴۳۲۱۳۲۲ پیامک: ۳۰۰۰۹۹۹۰۵ 

آگهی‌ها: ۸۴۳۲۱۸۱۲ اشتراک: ۸۴۳۲۱۸۴۳ روابط عمومی: ۸۴۳۲۱۸۴۳ 


ای‌میل: ).وم مه زتطهماعصهطم صمصه‌متهم نهد / .و1۳۵۵ ۲ه۱29 ۷/۳۷۸۰ توزیع: موسسه راه‌زندگی . چاپ: هنرسرزمین سبز 


۸ تصویر ایران زمین 
مارونیلوفر 


۴ / خبرهاو چهره‌ها 
هفت چهره ۸۸ 


۳ راهنمای سفر 
همسفر باخزر 

شکم گردی در اصفهان 
شکوه آذربایجان 

تعطیلات در آخر زنده‌رود 

از مریخ تا گاندو 

خوشا شیراز و شعر بی مثالش 


۱۵۲ / دیروز امروز 
از مالرو تا بزرگراه 


۸ آیین طبیعت ۴ : ۲ 
نوروز تنها مبداء گاهشماری که برپایه طبیعت است / ورور دیروز 
۳ بهار در گلستان / داستان نوروزدولتیان قاجار در کاخ گلستان 


۱۶۴ شنا در حوض تاریخ و 
۱ نوروز ۱۳۱۳ / نیم نگاهی به روی‌دیگر نوروز قجر 


ماهی یکی از نمادهای بهاری و نشانه‌ای پرتکرار در نقوش ایرانی است 

۰ نذر بانوی آب و آیینه 

همه رازه ای‌سمنو 

و۸ در سرزمین باد 

سفر به امامزاده آقا علی عباس در بادرود 

۴ طعم ماهی؛ عطردود 

گزارش اختصاصی سرزمین من از کارگاه فرآوری ماهی دودی در بندر انزلی 


۳ بخش انگلیسر 


چکیده انگلیسی بعضی از مطالب این شماره 


«از یک ماه مانده به عید, در سراسر شهر خاصه در اندرون شاهی, ولوله شعف آمیزی حکمفرما و بساط 
جشن و سرور برپا بود. سه روز به نوروز مانده» فراشان قرمزپوش از جانب دیوان شاهی برای هر یک از 
دختران شاه که به شوهر رفته بودند. چهار خوانچه می‌بردند؛ هر خوانچه محتوی شیرینی و نان و کله 
قند وانواع گل و ریاحین و اسپند الوان و پنجاه تومان شاهی بود.» این آغاز روایت داستان نوروز قاجاری 
اززبان دوستعلی‌خان معیرالممالک- نوه ناصرالدین‌شاه قاجار- است. 


/ پیام آو رنوروز / بادبان نوروزی / و اینک‌پلنک! 
پرستو هر ساله نزدیک بهار به ایران گزارش اختصاصی سرزمین من از مراسم «هوزار» با پرونده‌ای درباره پلنگ ایرانی 
مهاجرت می‌کند بادبان کشی در بندر لافت قشم در آستانه سال ٩۸؛‏ سال پلنگ 


ک ژ ۱ ۳ ئا ت نا زا 
نصو بر [ بر انز مب ۱ زندران- نوارساحلی دربای خزر مهم تربن منطقه برای سفرهای نوروزی است.بسیاری از تهرانی‌هاروزهای تعطیل رابه استان‌های شمالی می‌روند تامدتی را دور از هیاهوبگذرانند. امابسیاری 
وت 09 کوج از نقاط دبدنی وبکر شمال ابران هنوز توسط گردشگران نشده چرا که هر جاده فرعی رو به دنیایی بکر و تازه‌دارد؛ درست مانند این منطقه در ار تفاعات مازندران اعکس: جواد مقیمی 


مارو نیلوفر 


آ + ۰ ۲ ۳ ِ 5 
۱ ۱ 1 گیلان- این مار آبی بی‌آزارکه‌روی گل نیلوفر آمده و تصویرث از آبگیرهای اطراف شهر رشت گرفته شده, یکی از زب رک ترین خزندگان است: کافی است تا پرنده یادشمنی بهاوحمله کند 
رتصویر ایر ار 1 مب ۱ یلان-این مار آبی بی آزا رکه روی گل نیلوفر آمده و تصویرش در یکی از ابگیرهای اطراف شهر رشت گرفته شده. یکی از زب رک ترین خزندگان است؛ کافی است تا پرنده بادشمنی به‌او 


تااوسریعا خود رابه مردگی بزند و خون بالابیاورد. زندگی مار چلیپر با نام علمیت2::2/2) ۷2/۲ کاملابه آب وابسته است وبرای همین در مناطق مرطوب زندگی میکند |عکس:فریبرز حیدری 


سغر تا شقایق 


زبرخورد کنید.عکاس این تصویر می‌گوبد 


آذربا بجان شرقی- ابران سرزمین ناشناخته‌هاست. کافی است مسیری کم تردد را برای سفر انتخاب کنید تا به منظره‌ای شگفت 
در فصل بهار مسیر شهر هوراند به دوراهی مغان -کلیبر. جاده‌ای فرعی را به سمت روستای وایگان رفته که ناگهان با ابن دشت شقایق روبروشده است /عکس: صادق میری 
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فاطیما کریمی و طاهره رحیمی 


سال ۸۸ در حوزه‌های میراث فرهنگی و طبیعی ایران سالی پر از حوادث خوب یابد بود. در میان این خبرهاءبعضی 
به عنوان چهره‌ای خوب و تا ثی ر گذار در یاد مردم ماندند و بعضی هم مخرب. گ رچه برای دوستداران منابع طبیعی و 
فرهنگیایران شروع سال جد ید به منزله وقوع تام و تماما تفاقات خوب نیست.امابامروری بر چهر ه‌های تاثیر گذار 


سا لگذشته شایدبتوان برای‌سال نو تدبیر تازه‌ای انديشید. 


اگرچه از محیطزیست در ایران دائم اخبارناخوشایندی 
مبنی بر تخریب وأزبین رفتن بخشی از منابع طبیعی 
شنیده‌می‌شودامابااین همهاتفاقات‌ناخوشایند فتوای محیطزیستی یک مرجع تقلید در 
سال گذشته برای عالاقه‌مندان این حوزه بسیار خوشایند بود. آیت‌اله حاج شیخ لطف اه 
صافی گلپایگانی از مراجع عظام شیعه تخریب جنگل را حرام اعلام کرد.ایشان توضیح 


محمدباقر صدوق -مدیر کل سابق محیطزیست 


استان تهران که سابقه‌اش نشان می‌دهد برای 
نحات محیط‌زیست حاضر است از جانش مایه 
بگذارد مهرماه سال گذشته به سمت معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان 
حفاظت محیطزیست کشور منصوب شد. صدوق که در زمینه محیطزیست دکترا دار 


.۰ با ار ۱۰۱ 


دییلمات ۱ بران‌دوست 


ادیب و شاعر» عکاس و گردشگر و مسافران بسیاری 
زایران دیدن کرده‌اند که جذب تاريخ وفرهنگ ایران 


شدند.اما وقتی سیاستمداری ْ شیفته فرهنگ ایران شود و کتابی که درباره سرزمین ما 
نوشته» شایسته دریافت یکی ازم هم‌ترین جوایز ادبی ایران شود قضیه جالب‌تر خواهد بود. 
پروفسور جمشید گیوناشویلی» سفیر سابق گرجستان در ایران که تخصصش در زمینه 


۴ . [همشهری‌ماه. ویژه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۸] 


داده‌اند: «قطع در ختان برای مصارف مفید.احکام خودش را دارد وگرنه اگر کسی در مقام 
تخریب جنگل ب رآیدحرام است. لا زمه‌مدیریت این آمور ظرافت‌های خاصی است که‌اهل 
فن باید آنها را در دست بگیرند تامردم به حقی که در زمینه استفاده از منابع طبیعی دارنده 
برسند».به گفته‌ایشان قرآن وروایاته تعاليم فراوانی درزمینه حفظ منایع طبیعی دارندو 
مابایداز هدایت‌های معرفت اسالامی در این زمینه بهره‌مند شویم. ایشان همچنین تاکید 
کرد‌اند که ترویج فرهنگ استفادهاز منابع طبیعی خود موجب خیروبرکت می‌شود. 
سخنانآتاه دوستدرن محیطزیسست را که دام نظارهر کوچک تر شدن سطیح 
جنگل‌های کشور هستند امیدوار کرد تابتوانند بااتمسک به‌این فتودست کم جنگل‌ها 
راز خطر تخریب نجات‌دهند. 


یکی از خوشنام‌ترین مدیران حوزه محیطزیست محسوب می‌شود که با آغازبه کاردولت 
دهم نام و به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی برای نشستن برصندلی ریاست سازمان 
محیطزیست هم شنیده شدءچرا که او با سوابق روشنی همچون تاسیس اولین گشت 
هوایی محیطزیست تهران» یکی از بهترین گزینه‌ها بود.درست است که‌این اتفاق نیفتاد 
واوبه‌عنوان معاون سازمان محیطزیست انتخاب شد؛ اما باز هم باید این فرصت رامغتنم 
شمرد و مطمئن بود که اواین‌بار هم می‌تواند برای کمک به محیط زیست بیشتر از توان 
یک معاون عمل کند؛‌همان‌طور که سوابق اواین موضوع را تایید میکند؛ توقف عملیات 
راهسازی و آسفالت جاده‌دماوند» سعی در نحات غارنخجیر دراستان مرکزی» نحات 


ایران شناسی است توانست بهمن ماه سال گذشته جایزه‌هیات داوران دوره‌هفدهم کتاب 
سال جمهوری اسللامی راز آن خود کند.گیوناشویلی ۷۹ ساله مدرک دکتراوفوق دکترای 
خود رادر رشته ایران شناسی از دانشسگاه دولتی تفلیس دریافت کرده و چندین مقاله و 
پژوهش درباره ایران دارد. او معتقد است که شناخت تاریخ وفرهنگ گرجستان بدون 
شناخت‌تاریخ وفرهنگ ایران امکانپذیر نیست وهمین عللاقه برای‌شناخت کشورش؛ 
اورابرای شناخت ایران ترغیب کرد.اودرزمان دریافت جایزه‌اش در تالاررودکی تهران 
گفت: «مردم گرجستان همواره حس احترام و حسن نیت به فضای معنوی و اسلامی 
ایران دارندو بنده خیلی مفتخرم که به عنوان نمایندهایران‌شناسان گرجستان» این جایزه 
پرافتخاررادریافت‌می‌کنم». 


محق قکل‌ها 
سرانجام مطالعات به ثمر نشسست و دادو ستدهاء 
هزینه هو دریافت و پرداخت‌ه ای دوره داریوش 
اول هخامنشی منتشر شد. جلد دوم سندهای امور 
مالی ایالت پارس در سال‌های سیزدهم تا پیست و 
هشتم پادشاهی داریوش و تمام آنچه در زمان داریوش می‌گذشته در قالب کتابی 
با نام «گل‌نبشته‌های باروی تخت‌جمشید» توسط عبدالمجید ارفعی منتشر شد. 
این گل‌نيشته‌ها در کاوش سال‌های ۱۳۱۲ و۱۳۱۳ در استحکامات شمال شرقی 
تخت جم‌شید پیدا شده‌بود جابه‌جایی کالاهایی‌مانند گندم جو آردهبعضی میوه‌هامثل 
توت» حیواناتی مانند بزه گوسفند و گاوءدریافت ذخیره‌سازی غذابرای مصرف انسان و 
دام بذر برای کاشت پرداخت دستمزدبه کارگزاران دولتی-از شاه گرفته تا خدمتکاران 
و کارگران و چهارپایان مستقر در محل یا در حال سفر- پرداخت هزینه‌های سفر و 
نامه و گزارش سالانه عملکرد یک مکان به صورت روزانه و سالانه» همه اطلاعاتی 
هستند که علاقه‌مندان برای آگاهی از دوران داریوش اول می‌توانند در این کتاب 
به‌دست آورند. در میان اطلاعاتی که داریوش بز رگ در گل‌نبشته‌های تخت‌جمشید به 
پادگار گذاشته. می‌توان با نام میوه‌ها و چهارپایانی آشنا شد که هنوز در زبان فارسی یا 
گویش‌های بعضی شهرهای ایران به‌جا مانده‌اند. 


شهرستان آستارابه یکی از چهره‌های خبری سال 

تبدیل‌شسد. ساسان اکبری‌پور زمانی که می‌بیند 

شهردار لوندویل استارا سعیداردبدون مجوز از 

رودخانه این شهرستان شن و ماسه برداشت کند ممانعت کرده و با او در گیر می‌شود.او 
از شهردار می‌خواهد تامجوز برداشت شن و ماسه از رودخانه رانشان آوبدهد چون این 
کار شهردار را باعث تخریب محیطزیست و جاری شدن سیالاب می‌داند؛ اما به دستور 
شهردار چند نفراز عوامل او به اکبری پورهجوم می‌آورند و حتی یکی از رانندگان اورابا 
لودر به رودخانه پرت م یکند.| کبری‌پور مدعی است که در این حادثه شهردار فریلامی‌زده: 
«رئیس اداره محیطزیست رازیر بگیرید دیه‌اش بامن!».اين در گیری تا جایی ادامه پیدا 
می‌کند که طبق دستورقاضی شعبهدوم‌دادیاری قرار بزداشت شهرد لودویل سار 
صادر می‌شود. دوهفته بعد از حادثه» هیاتی از سوی رئیس سازمان محیطزیست در دیدار 
از این مقام مسوول از اقدامات او در حفظ محیطزیست تقدیر کردند البته پیش زاین هم 
نام‌ساسان اکبری‌پوردر حفاظت از محیطزیست برسر زبان‌هاافتاده‌بودهمان زمانی که‌از 
طرح ضربتی خودبرای جلو گیری از برداشت غیرمجاز شن وماسه خبر داد یک باند صید 
وفروش پرندگان کمیاب را کشف ونابود کرد از حرکت شیرابه‌ها به سمت دریا خبر دادو 
برای نجات چکاوک آسمانی خون دل خورد. 


مردینهان 
سرانجام وقوع یک اتفاق ناگوار سبب شد تامردی ‏ , 
که در بیش از یک‌سال گذشته همواره از رساندها ٩‏ 


گریزان بودو جواب هیچ سوالی را نمی‌داه نشستی 

مطبوعاتی برگزار کند. این اتفاق چیزی نبود جز برخورددستگاه حفار تونل مترو (/11917) 
باپیه سی وسه پللبهايننخستینبارنبو که متروی اصفهان بهجنجالی رسای 
تبدیل می‌شد؛ پیش ازاین هم ماجرای گذر آن از خیابان چهارباغ بهاندازه کافی سوژه 
خبری شده بود. اما اتفاقی که برای پل تاریخی اصفهان رخ داد از جنس دیگری بود و 
وقت سکوت رابرای عبدالجولد زعفرانی -مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان -به 
پایان برد. زعفرانی در این ننشست رسانه‌ای خبر انحراف دستگاه 111 از مسیر اصلی 
خوددر تونل شرفی خط شمال به جنوب متروی اصفهان را تایید کرد و گفت: «خاک 
اصفهان بافتی شن و ماسه‌ای دارد و همین امر شرایط مناسبی را برای حفاری ایجاد 
کرده بود که تا امروز ما مشکلی بااین دستگاه به لحاظ فنی نداشتیم. اما به دلیل نقص 
فنی در دوربین دستگاه حفار در تونل‌شرقی با انحراف ۳۵ تا ۴۰متر طولی از مسیر اصلی 
منحرف شده‌ايم».البته مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان نه تنهاهیچ صحبتی 
درباره برخورد دستگاه حفار باسی و سه پل نکرد بلکه تاکید کرد: «در حال حاضرمابا 
موفقیت کامل از رودخانه رد شده‌ايم». 


عاشق‌ناپدید 
در میان تمام اخبار خوب و بد ایران در سال ۸۸ 
ناپدید شدن عباس جعفری -عکاس, طبیعت گرد و 
کوهنورد ایرانی-اتفاقی بود که خیلی‌ها را به حیرت 
برد. او که همواره در سخت‌ترین شرایط قرار گرفته و 
جان سالم بدر برده بود- در حالی که با یک قایق کایاک یکنفره در رودخانه تریشولی 


نیال در حال قایق سواری بود-دچار حادثه شد» قايقش واژگون شد و هرگز بازنگشت. 
در رشته ورزشی رفتینگ -قایق خروشان -بارها اتفاق افتاده که ورزشکاران دچار 


امواج شد و بعداز مدت‌ها پیدا می‌شوند. با توجه به آشنایی جعفری به شرایط سخت و 
همچنین وجود آبادی‌ها وسایت‌های ماهیگیری در مسیر ۲۰۰ کیلومتری رودخانه. 
همه امید داشتند تادیریا زود بازگردد. در این میان تیم‌های مختلفی مانند کوهنوردان 
مشهدی و گروه تحسس کشور نپال هم تا مدتی دنبال او گشتند. بااینکه از روز وقوع 
این حادثه در ۱۸ شسهریور تا ماه‌ها هیچ خبری از این طبیعت گرد و عکاس ایرانی 
نشداما امید به نجات او همچنان برای خانواده و دوستانش وجود داشت تا اینکه 
در ۲۱آبان‌ماه» مراسمی در بزرگداشت زنده‌یاد عباس جعفری برگزار شد و همه را 
باواقعیت تلخ از دست دادن او روبه‌رو کرد. عباس جعفری در ۲۵ سال گذشته در 
زمینه‌های مختلفی چون عکاسی راهنمای گردشگری کوهنوردی و تدریس 
اکوتوربسم فعالیت م ی کرد. 
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ممصضص 


نوروزتنها مبداء گاهشماری که 
بریایه طبیعت است 


آدنر: طبیعت 


بابک امین تفرشی 


در حالی که جایی نشسته‌اید واین مطلب را می‌خوانید شاید تصور نکنید که پس 
از خواندن این پاراگراف. حدود ۱۰۰۰ کیلومتر, یعنی فاصله تهران تابندر عباس را 
پیموده‌اید. شماوهمه موجودات و اشیای اطرافتان‌باسرعتی بیش از یک‌هواپیمای 
مسافربری در حال چرخش به دور م رکز زمین هستید اماد رک این حرکت وضعی 
درمقایسه‌باحرکتی که سبب تغییر فصل‌ها می‌شود بسیار ناچیز است. زمین در 
گردش به دور خورشید هر ۳۶۵/۳۶ روز یک بار مدار خود رادور می‌زند. زمین در 
هر انیه۳۰ کیلومتر جابه‌جامی‌شود. هر شب که به خواب می‌روبم تاصبح. بیش از 
یک سفررفت وبرگشت به ماه‌راطی کرده‌ایم.بدون اینکه متوجه شده‌باشیم.این 
سرعت سرسام آور مارادر مداری به فاصله حدود ۱۵۰ میلیون کیلومتر از خورشید 
(یک واحدنجومی) به گردش در میآوردو در تمام طول تاربخ انسان‌هادر این سفر 


فضایی بوده‌اند. 


شبی پرستاره در اواخر زمستان یکی از 

سال‌های ۲۵ قرن پیش است. کوه‌های 
افسانه‌ای پارس در تاریکی نیمه‌شب فرورفتهاند. منجم 
پارسه (تخت جمشید) شاید تنها بیدار شهر باشد که به 
برج سنبله در آسمان چشم دوخته است که درست در 
نیمه شب به نصف‌النهار می‌رسد. این نشانی نیک از 
پایان زمستان و رسیدن خورشید به برج حمل است. 
سال نو در پیش است. در افسانه‌های ایران باستان» 
پیدایش نوروز به دوران جمشید بازمی‌گردد. فردوسی 
در شاهنامه و ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه آورده‌اند 
که روزی جمشید ارابه‌ای ساخت که پرواز پرندگان 
آن رابه آسمان بردو چنان سبب حیرت همگان شد 
که آن را روز نوی نوروز نامیدن د. بیرونی همچنین 
می‌نویسد که در باور کهن ایرانی» نوروز سالروز آغاز 
حرکت کل کیهان است. رد نوروز در تاریخ هم تادوران 
باستان‌دیده‌می‌شود. بعضی از پژوهشگران معتقدند که 
نوروز در دوران هخامنشیان جشنی گسترده بوده است 
ودراين روزسران و نمایندگان کشورهای همسایه 
وساتراپ‌های (استان‌ه)مپراتوری هخامنشی, در 


بزرگ‌ترین گردهمایی بینالمللی سالانه در جهان آن 
دوران در تخت جمشید با هدایایی در دست به دیدار 
پادشاه هخامنشی می‌رفتند و در تالار عظیم آپادن با 
سقفی به بلندی ۲۴ متر (برابر ساختمانی هشت طبقه] 
جمح می‌شدند. نقش معروف نبرد شیر و گاو که در چند 
دیوار تخت جمشید تکرارشده‌است شایدنشان دیگری 
ازبهار و نوروز باشد. بمضی شیر رانشان خورشید و گاو 
رانشان زمین می‌دانند و برپابودن هردودر این نبردرا به 
معنی برابری روز و شب در اعتدال بهاری می‌دانند. اما 
از سوی دیگر این دو نقش ممکن‌است نشان‌دهنده 
دوصورت فلکی بارزو (دوبرج فلکی) ور یا گاو نرو 
اسد یا شیر باشد. در شب‌های نزدیک به آغاز هار ثور 
بهافق غرب نزدیک می‌شود و در حال رفتن از آسمان 
است در حالی که اسد که نماد اسمان بهار است. به‌اوج 
ارتفاع خود می‌رسد. 


ماهرروز طلوع خورشید رااز شرق بعد» جابه‌جایی آن تا 
فراز اسمان در صلات ظهر و سپس کاهش ارتفاع آن 
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تاافق غرب رامی‌بينيم. براثردوران زمین به دور خوده 
از دید ناظر زمینی, خورشید آسمان رادور می‌زند وروز 
بعد دوباره طلوع می‌کند. این حر کت ظاهری شامل 
تمام ستاره‌ها و اجرام سماوی یابه قول گذشتگان همه 
افلاک می‌شود. اما خورشید در حین حرکت ظاهری 
روزانه و همسان با سستاره‌هاء به آرامی در میان آنها از 
غرب به شرق جابه‌جا می‌شود؛ به طوری که هر روز 
یک درجه قوس در زمینه آسمان نقل مکان می‌کند 
و طی یک سال با پیمودن ۲۶۰ درجه به همان جای 
قبلی نسبت به ستاره‌های دوردست زمینه بازمی‌گردد. 
جوزمین مانع تجربه این موضوع از روی زمین می‌شود. 
برای دیدن جابه‌جایی خورشید باید ستاره‌ها رادر آن 
ببینی. اما با طلوع خورشید نور آن در آسمان پخش 
می‌شود؛ در حالی که چنین پدیده‌ای در فضا پا از سطح 
کره‌ای بدون جوء مانند ماه قابل تشخیص است. 


جشن‌هایی که به تغییر فصل‌هاوابسته‌انداز کههن‌ترین 
جشن‌های بشسرند. در طول تاریخ» رمز ماندگاری 


این تصویر طی یک ساعت عکسبرداری ثبت شده و 
گردش ستارگان را در آسمان روستای آب‌اسک دره 
هراز و فراز دماوند نشان می‌دهد. گردش افلاک که از 
دیرباز برای بشر تماشایی بوده, حاصل چرخش زمین به 
دور خود است /عکس:بابک امین تفرشی 


آیین‌ها و جشن‌هایی مانند نورو: ريشه گرفتن آنها 
از پدیده‌های طبیعی جهانش مول بوده است که از 
وابستگی به اجتماع یا کیش و مذهبی خاص عاری 
بوده‌اند. نوروزء جان گرفتن دوباره طبیعت در نیمکره 
شمالی زمین است. پس از زمانی که انسان غارنشین به 
زندگی دردشت روی می‌آورده کشاورزی آغاز می‌شود. 
برای انسان کشاورز, تقویم نقشی حیاتی دارد تازمان 
کشت و برداشت را تنظیم کند. گردش‌های منظم 
سماوی, مانند حرکت ماه و خورشید, بهترین تقویم 
برای این تمدن‌های نخستین بوده است و جالب 
اینکه پس از هزاران سال هنوز هم این حرکت‌ها 
مبنای بسیاری از تقویم‌های رسمی است. نخستین 
تقویم برای انسان کش‌اورز اهله ماه یاهمان تقویم 


قمری بوده است اما این گردش ماهانه دوره تکرار 
فصل‌ها (سال) رانشان نمی‌داد. به مرور دنبال کردن 
جابه‌جایی ظاهری خورشید که نه در یک روز بلکه در 
طول یک سال ثبت می‌شود زمینه تعیین سال و تقویم 
خورشیدی راایجاد کرد که چون عامل اصلی پیدایش 
فصل‌هاست پس با آنها هم تطابق دارد. نوروز جشنی 
است که سنجش آن کامالا براساس مبانی نجوم است. 
برای درک این موضوع و اهمیت نجومی نورو: کمی 
باید علت پیدایش فصل‌ها رامرور کنیم. 


در گنه ومین رام رک کل کاقدات سم دابتلد و تضور 
می‌شد که حرکت سالانه خورشید واقعا حاصل گردش 


آن به دور زمین است اما امروزه می‌دانیم که عامل 
این موضوع حرکت انتقالی با مداری زمین به دور 
خورشید است.بسیاری از مردم تصور می‌کنند فصل‌ها 
به سبب دورو نزدیک شدن زمین از خورشید در مدار 
خود به وجود می‌آیند اما جالب اینکه درست برعکس, 
اوایل تیر زمین در دورترین فاصله و در اوایل دی در 
نزدیک‌ترین فاصله از خورشید است. مدار زمین بسیار 
نزدیک به دایره است و به همین سبب دور و نزدیک 
شدن آن از خورشید جزئی است و اثر قابل توجهی بر 
گرمای زمين ندارد. علت پیدايش فصل‌ها محور کج 
زمین است. محور چرخش سیاره ما از حالت عمود بر 
صفحه مدار آن ۲۳/۵ درجه متمایل است. این انحراف 


سبب می‌شود اوقاتی از سال نیمکره شمالی زمین رو 
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آسمان پرستاره فارس در نزدیکی پاسارگاد باد آور روزگاری است که منجمان پادشاهی هخامنشی زمان رسیدن نوروز را با رصد ستارگان و محل طلوع و غروب خورشید طلوع ماه بدر بر فرازد روازه ملل تخت جمشید شکوهی دوچندان دارد؛ دروازه‌ای که شاهد بزرگ ترین گر دهمایی بین‌المللي جهان در 
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با گردش سالانه زمین به دور خورشید. هر روز محل 
ظاهری خورشیدنسبت به ستارگان زمینه‌اندکی جابه‌جا 
می‌شود؛ به طوری که هر ماه در یک صورت فلکی آسمان 
قرار می‌گیرد و به سبب روشنایی روز آن صورت فلکی 
از دید ما مدتی پنهان می‌شود. ایرانیان از دیرباز به این 
صورت‌های میزبان خورشید بر ج‌های فلکی میگویندو 
به‌طور سنتی ماه‌های سال را به نام این برج‌ها می‌شناسند 


به خورشید سینه سپر کند و نور بیشتری دریافت کند؛ 
به طوری که خورشید کمان بزرگ‌تری را در آسمان 
طی می کند و طول روزها بیشتر می‌شود و در اوقاتی 
از سال هم برعکس تمایل نیمکره شمالی از خورشید 
برمی‌گردد و این بار ییمکره جنوبی زمین است که رو 
به خورشید سینه سپر کرده است. چنین است که وقتی 
در ایران نوروز آغاز شکفتن گل‌های بهاری است؛ 
در آفریقای جنوبی» استرالیا و آمریکای جنوبی پاییز 
فرامی‌رسد. 


وقتی خورشید در ظهر به بپیشترین ارتفاع سالانه در 
آسمان می‌رسد و از شمال شسرق طلوع می‌کند و 
پس از پیمودن کمانی بلند و اتمام روزی طولانی در 
شمال غرب غروب می‌کند» تابستان است و سایه‌ها 


در ظهر کوتاهند و آفتاب در ستیغ. اوج این پدیده 
یعنی بلندترین روز سال, در پایان خرداد و روز انقلاب 
تابستانی رخ می‌دهد. برعکس گوتاه‌ترین روز 
بلندترین سایه‌ها و کمترین ارتفاع نیمروزی خورشید 
رادر ظهر پیش با پس از شب یلدا می‌بینیم. میان این 
دو زمان, خورشید در اعتدال است؛ یعنی یکم مهر در 
اعتدال پاییزی و یکم فروردین در اعتدال بهاری؛ 
زمانی که زمین در جایی از مدار خود قرار دارد که هر 
دو نیمکره به یکسان نور میگیرند و خورشید درست 
از شسرق طلوع می کند و در نقطه غرب افق غروب 
می‌کند. افتاب در ظهر نه در فراز است و نه در فرود و 
طول روز و شب هم تقریبا یکسان است (اثر شکست 
نور خورشید در جو سبب چندین روز جابه‌جایی زمان و 
برابری دقیق روز و شب با زمان اعتدالین می‌شود). 

از دید ناظری روی زمین این رویدادها بر کره فرضی 


۲ . [همشهری‌ماه. ویژه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من, اسفند۱۳۸۸] 


آسمان این گونه رخ می‌دهد: در مختصات سماوی» 
کره فرضی آسمان مانند کره زمین دارای مختصه‌ای 
به نام بعد است شبیه طول جغرافیایی و مختصه‌ای به 
نام میل که مانند عرض جغرافیایی است. در اینجا هم 
یک دایره عظیمه, نیمکره شمالی و جنوبی را از هم 
جدا کرده است. دایره استوای آسمان همان تصویر 
استوای زمین بر کره آسمان است. وقتی خورشید در 
تابستان به اوج ارتفاع خود می‌رسد از استوای آسمان 
بسیار بالاتر و در انقلاب تابستانی پایین استوای 
سماوی است. 

اگر محور زمین کج نبود خورشید راهمواره روی 
استوای آسمان می‌دیدیم (و فصلی به وجود نمی‌آمد) 
اما در حالت واقصی می‌بينيم که خورشید فقط در 
اعتدال بهاری (نوروز یا پاییزی روی استوای آسمان 
قرار دارد. 


شبی در اواخر زمستان. صورت فلکی اسد با شیر در آسمان کویر مرنجاب طلوع می‌کند. خطوط فرضی و نقش شیر شکل افسانه‌ای این صورت فلکی را تداعی می‌کنند 
(ستاره پرنور در کنار شیر سیاره مریخ است). برخی از محققان نقش نبرد شیر و گاو در تخت جمشید را نشان از اين صحنه آسمانی می‌دانند که طلوع شامگاهی شیر در 
افق شرق و غروب گاو (ثور) در غرب. نویددهنده نوروز است /عکس:بابک امین‌تفرشی 


گردش ستارگان به دور قطب شمال آسمان بر فراز آرامگاه‌های ۲۵۰۰ ساله هخامنشی در نقش رستم شکوهی دیگر گون دارد. به سنت جهان باستان در مصر. ی 
بین‌النهرین و ايران کاهنان و موبدان رصد گران دقیق آسمان و از نخستین منجمان بوده اند |عکس‌تابک‌امین‌تفرشی خی ای سرزمفییینمر] 


مسیر حرکت ظاهری سالانه خورشید در آسمانء به 
سبب گردش مداری زمین, دایره‌ای است که کره 
آسمان را دور می‌زند و دایره البروج یا دایره برج‌ها 
نام دارد. شناخت این مسیر و ستاره‌هایی که میزبان 
آن هستند سبب شسکل گیری بعضی از نخستین 
صورت‌های فلکی در ذهن بشر و تولد دانش اولیه 
خترشناسی در جوامع انسانی کشاورز شد. خورشید 
دراین مسیراز بین ۱۲ صورت‌فلکی می گذرد که 
ین خانه‌های ماهانه خورشید رابرج فلکی می‌گویند 
(طبق تقسیم‌بندی‌های امروزی بخشی از صورت 
فلکی مارافسای هم دراین مسیر است که سیزدهمین 
صورت فلکی در دایره برج‌ها می‌شود اما برج‌های 
نجوم قدیم در اخترشناسی مدرن اهمیتی ندارند)؛ 
وقتی خورشید در یک ماه در یکی از این برج‌هاست 
ما آن صورت فلکی رادر روشنایی خورشید نمی‌بينيم. 
پس وقتی گفته می‌شسود فروردین معادل برج حمل 
است یعنی ستارگان این صورت فلکی در آن ماه 
میزبان خورشید و غایب آسمان شبند. نام این برج‌ها 
در تقویم‌های قدیم دیده می‌شود و هنوز هم در نیمه 


شرقی‌ایران قدیم یعنی افغانستان, نام رسمی ماه‌های 
سال نام متداول برج‌های فلکی است مانند سنبله 
برای شسهریور عقرب برای آبان یا اسد برای مرداد؛ 
اگرچه از لحاظ نجومی دیگر این برج‌ها نشان‌دهنده 
موقعیت سماوی خورشید در آن ماه نیستند و جای یک 


خورشید یک برج جابه‌جا شده است؛ یعنی حدود "هزار 
سال است که در فروردین خورشید در حوت است نه 
حمل در مهر هم در سنبله است نه میزان و از حدود 
۰سال دیگر, خورشید در نوروز در برج دلو است‌نه در 
حوت. علت این ماجرا حرکت ارام امتداد محور چرخش 
زمین در فضاست (مانند فرفره‌ای در حال چرخش که 
وقتی متمایل می‌شود امتداد محور چرخش آن تغییر 
می‌کند). این حرکت کند که به نام حرکت تقدیمی 
شناخته می‌ شود دوره‌ای ۲۶هزار ساله دارد. گرچه 
برج‌هاجاهجا انم بهطور سنتی نام نها هنوزبر 
همان ماه‌های قبلی است. عحب از طالع‌بینان است 
که طالع انسان‌ها راهنوز بر پایه این حساب ۲هزارسال 
پیش می‌سنجند! این گواه دیگری است بر پایه سست 
و دوراز واقعیت‌بودن اخترگویی که از مبانی علمی 
اخترشناسی امروز کاملا جدا شده است. 


۶ [همشهری‌ماه. ویژه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من, اسفند۱۳۸۸] 


زمین در این زمان به اعتدال در دریافت نور خورشید 
در هر دو نیمکره شمالی و جنوبی می‌رسد ودر آسمان, 
زمین خورشید به یکی از دو محل برخورد دایره برج‌ها 
(مسیر سالانه خورشید) بااستوای اسمان می‌رسد. این 
موقعیت را نقطه اعتدال بهاری می‌نامند که در قدیم به 
آن نقطه اول حمل گفته می‌شد. اخترشناسان زمان 
رسیدن مرکز فرص خورشید به این نقطه (یا در واقع 
زمان رسیدن زمین به این نقطه در مدار)رابادقت بهتر 
از ثنیه محاسبه می کنند.اين کار را امروز افرادعادی 
هم با نرمافزارهای مخصوص می‌توانند برای آینده 
دورو نزدیک محاسبه کنند. این لحظه همان نوروز 
است که آغاز سال در تقویم دقیق خورشیدی بر پایه 

ام تقویم خورشیدی ایران و همزمانی نوروز با آغاز 
بهار هميشه مانند امروز دقیق نبوده است. طول سال 
در دوران باستان ۳۶۰ روز بوده که از ۱۲ ماه ۲۰ روزه 
تشکیل می‌شده است. قرن‌هادرایران پنج روز باقیمانده 
انتهای سال راازتقویم حذف م ی کردند که به آن خمسه 
مسترقه یاپنجه گمشده یا دزدیده گفته می‌شده‌است. 


آسمان همان آسمان چند هزار سال پیش است اما 


پارس دیگر آن پارسه پرهیاهو نیست و غروب خورشید 
در ویرانه‌های تخت جمشید دلگیر است 
عکس:بایک امین تفرشی 


دراین ایام کاری انجام نمی‌شد و زمان خوشی مردم بود. 
حتی در دورانی طولانی رسم شده بود که در این پنج روز, 
حاکم جای خودرابا فردی خوشگذران و لاابالی عوض 
میکردتابارفتار غیرعادی خودسبب خوشی بیشتر مردم 
وقدرشناسی آنهاازنظم حکومت در طول سال شود. این 
میر نوروزی همان سنتی است که امروز ب‌صورت عمو 
نوروز یا حاجی فیروز باقی مانده است. 


اما حتی با پنجه گمشده هم تقویم دقیق نمی‌شد. طول 
سال خورشیدی دفیقا ۲۶۵ روز نیست و حدود شش 
ساعت اضافه دار در نتیجه طی سال‌ها این شش 
ساعت‌هاجمع‌می‌شدونوروزو آغاز تقویمی‌دیگر فصل‌ها 
رانسبت به طبیعت جابه‌جام ی کرد و مثلازمان نوروز پس 
از حدود یک قرن به اواخر فروردین می‌رفت و پس از 


پنج قرن به اول تابستان می‌رسید. در ایران باستان این 
مشکل را کپیسه گیری حل کردهبودندوهر ۱۲۰ سال, 
یک سال ۱۳ماهه‌می‌گرفتند این سنت در نابسمانی‌های 
پس از دوران خسروپرویزو نزدیک به فروپاشی پادشاهی 
ساسانی فراموش شد و پس از اسللام هم با ورود تقویم 
قمری توجهی به آن نشد در حدی که زمانی رسیده بود 
که نوروزوآقعادراوایل تابستان جشنن گرفته می‌شد. کمتر 
ازهزارسال پیش دردوران جلاللدین ملکشاه» گروهی 
از منجمان به سرپرستی خیام نیشابوری» تقویم جلالی را 
پایه‌گذاری می‌کنند تااین مشکل راحل کنند و نظم را به 
گاهشماری خورشیدی ایران بازگردانند. ما تقویم جلالی 
هم به رصدهای دقیق و مداوم نیاز داشت و در زمانی که 
کشور با جنگ فروپاشی و افول اخترشناسی روبه‌رو 
می‌شد دقت تقویم از دست می‌رفت. تقویم خورشیدی 
امروزی ما که دقیق‌ترین تقویم ملی در جهان دانسته 


می‌شود پس از افت و خیز بسیار در طول تاریخ» سرانجام 
درسال ۱۳۰۴ شمسی رسما شکلی مدون گرفت وشش 
ماه ۳۱ روزه و پنج ماه ۲۰ روزه و اسفند ۲۹ روزه به جای 
۲ ماه ۰ روزه و پنجه گمش ده انتخاب شد. برای رفع 
مشکل, شش ساعت اضافی در سال خورشیدی هم در 
هر چهار سال یک روز به اسفند افزوده می‌شود و چون 
آن شش ساعت هم به طور دقیق پنج ساعت و ۴۸ دقيقه 
و ۴۶ ثانیه است دوره‌های کبیسه گیری طولانی‌تری 
لحاظ شده که همواره اخت لاف روز اول فروردین در 
تقویم ما با زمان اعتدال بهاری حداکثر چندساعت باشد. 
حالاوقتی شنبه ۲۹ اسفند ساعت ۲۱:۰۲ شب پای سفره 
هفت‌سین صدای توپ سال نو را شنیدید. زیبایی نوروز 
و شکوفه‌های بهار را باسفر سالانه همه‌ماو زمین به دور 
خورشید تصور کنید؛ سالی که مبنای آن در طول تاریخ 
طبیعت بوده است 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌امهایران‌شناسی, سرزمین‌من, اسفند ]۱۳۸۸‏ ۲۷ 


عکس: علی مهاجران 


جع اواخر اسفندماه در ایران مصادف است با ورود پرنده‌ای زیبا که شهرها و 

کشورهای بسیاری را پشت‌سر می‌گذارد و در نهایت به ایران می‌رسد؛ 
پرستو از پراکنش وسیعی در دنیا برخوردار است و تقریبا در تمام دنیا به جز قاره 
استرالیا دیده می‌شودء در تمام نیمکره‌شمالی جوجه‌آوری می‌کند و زمستان‌ها 
در بیشتر مناطق نیمکره‌جنوبی از جمله آفريقا دیده می‌شود. از اواخر اسفندماه 
برای جوجه‌آوری به ایران مهاجرت می‌کند و تا اواخر شسهریور و اوایل مهرماه 
در ایران می‌ماند. سپس ایران را برای زمستا ن گذرانی در عرض‌های جنوبی 
ترک می‌کند.البته تعداد کمی از آنها زمستان‌ها در استان‌های جنوبی به ویژه 
در سواحل خلیج‌فارس و دریای عمان باقی می‌مانند. جالب است که پرستو, 
تمام مسیر مهاجرت را که بیش از ۱۰هزار کیلومتر است» روی هوا سر می‌خورد. 
این پرنده هميشه از سرما گریزان است و در هر فصلی می‌کوشد تا خود را به 
جایی گرم برساند. گویا به قول شهید آوینی. «پرستو را با گرما عهدی است که 
هر بهار تازه می‌شسود. وطن پرستو بهار است و اگر بهار مهاجر است از پرستو 
مخواه که بماند». 


۶ . [همشهری‌ماه. ویه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من, اسفند۱۳۸۸] 


پرنده خوش‌یمن ۱ 

پرستوبرای ایرانیان, جانور ناشناخته‌ای نیست. آنها این پرنده رااز دیرباز می‌شناسند و 
احترامش را هميشه داشته‌اند. این موضوع به خوبی در اسامی متعددی که ایرانیان از 
قرن‌ها پیش روی آن گذاشته‌اند مشخص است؛نام‌هایی که به فراخور گویش‌های 
محلی و علاقه‌ای خاص روی پرستو گذاشته شده است؛ در مازندران «چیل‌چیلا» در 
آذربایجان واردبیل «قرنقش» در کرمانشاه سیه‌پریوسنک» در چهارمحال‌بختیاری 
«پرستو» در سیستان «پلپلاسی» در تر کمن‌صحرا «قارلواچج» و در گیلان «حاج 
حجه» که یکی از جالب‌ترین نام‌های این پرنده است همچنان که زنده‌یادشیون 
فومنی -شاعر بلندآوازه گیلانی -در توصیف آغاز بهار اور باهمین نام صدازده: «عید 
دم بو خنکی داشتی هوا /بنابو غنچه خو سر سرخ کلا /خالی واشان بزابودشت جه 
سر /حاج حجیه تازه بومایدی جه سفر» که معنی شعر می‌شود؛ «نزدیک عید است و 
هوا خنک شده /غنچه کلاه قرمزبرسر گناشته / گياهان سراز خاک بیرون آورده‌ند/ 
پرستو تازه‌از سفر آمده است». 

اینکه گیلانی‌ها چرااین پرنده رابه حج مربوط می‌داننده به خاطر اطلاعاتی اندکی 


جیغ‌آشنا 
«ویت ویت »این صدای آهنگین» 
آواز یک پرستو است که اصولادر 
بهار آواز می‌خواند.یکی از دلابل 
آواز خواندن این پرستو رادر تالاب 
انزلی می‌توان‌برای جفت بابی 
دانست. درست است که آواز این 
پرنده ملودی خاصی ندارد اما از 
مشهورترین آوازهامیان پرندگان 
است /عکس:عباس عاشوری 

وه آب 

اواخر زمستان که هوارو به 
گرمای بهار می‌رود. وقت آمدن 
پرستوهابهایران است.برای این 
پرنده‌ها که علاقه ویژه‌ای به آب 


دارند. تالاب‌ها مناطق مهمی برا لی 
لانه‌سازی‌هستند؛درست مثل این 
سه پرستو که کنار تالاب آلاگل 
دراستان گلستان روی درختی 
نشسته‌اند |عکس:علی مهاجران 


است که درباره مسیر مهاجرت پرستو دارند. محمد بشرا در جلد اول کتاب «افسانه‌ها 
وباورداشت‌های مردم گیلان» این موضوع را توضیح می‌دهد: «در فرهنگ گیلان» 
پرستومتبرک مظلوم ودیدارش در هر سحرپرشگون است. نها بر این باورند که پرستو 
بعداز تمام شدن گرمای تابستانی و شروع سرما در مههاجرت زمستانه از گیلان به کشور 
عربستان و شهر مکه می‌رود.» همین موضوع باعث شده تا گیلانی‌ها احترام خاصی 
برای پرستو قائل باشند. البته این احترام فقط مختص این خطه از سرزمین ایران نیست. 
«سالی که نکوست از بهارش پیداست.» ایرانیان براین باورند که هر رخداد پرشگونی 
درابتدای‌سال نو تاآخ رآن‌سال‌همراهشان می‌مانده پس می‌کوشند تا بهترین‌ها پیش 
بیای. ورود پرستوبه ایران یکی از پدیده‌هایی است که برای ایرانیان بابرکت محسوب 
می‌شود به خصوص اینکه کسی این شانس را هم بیاورد و پرستو لانه اش را در خانه 
او بسازد. برای این خوشقبالی افسانه‌های عامیانه زبادی بین ایرانیان رایج است. 
می‌گوبند:«ب این اتفاق‌بیماری از اهل آن خانه دورمی‌شود و دولت ونعمت بر آن خانه 
سایه می‌آفکند و صاحبخانه به حج می‌رود. پس اگر تاقبل از نوروز پرستویی به خانه‌تان 
پناهآور و آشیانه ساخت آزارش نرسانید و آشیان‌اش را ویران نکنید و او رادرامان دارید 


درفرهنگ گیلان این باوروحوددارد که 
پرستوبعداز تمام شدن گرمای تابستانی و 
شروع سرمادر مهاجرت زمستانه» از گیلان 
بهکشور عربستان وشهرمکه‌می‌رود 


که‌اگر خلاف کنید باعث آوارگی اهل خانه و کشتن جوجه‌هایش موجب خشک شدن 
دست کسی می‌شود که مرتکب چنان عملی شده باشد زیرا پرنده‌ای مقدس است و 
ورودش خوش بمن و پربرکت».نکته جالب دیگر درباره پرستو تفسیری است بریکی از 
آیات‌قرآن مجید که‌در «ناریخ طبری» به ترجمه «بلعمی» درباره‌اين پرنده آمده‌است. 
دراین تفسیر پرنده‌های «ابابیل» که به عنوان سربازان خدا در اجرای فرامین الهی 
به سیاه ابرهه حمله بردند با پرستو یکی آمده است؛ «خدای تعالی مرغانی را بفرستاد 
همچون خطاف که آنرا پرستوک خوانند, تابه لب دریا شدند» هر یکی سه پاره گل 
برگرفتند دوبه پای و یکی به منقا وبه‌هوااندر پریدندوبرزیر سر آن لشکر بایستاند»/ 
از طرفی محمدباقر مجلسی در «حلیته المتقین» از حضرت رسول اکرم""نقل کرده 
است که «پرستک را حرمت بدارید که زیاده از همه مرغان» انس به مردم داردودر دکری 
که می‌کند سوره حمد می‌خواند». 


به‌دنبال گرما 

اینکه ایرانیان در گذشته برای پرستو تا این اندازه احترام قاثل بودند و به هیچ‌وجه لانه 
آنها را خراب نمی کردند, برای این است که آنها زودترو بهتر از ما به ارزش و اهمیت 
این‌گونه پی برده بودند. پرستوها از نظر ژیستی وپاکیزگی مجیط بسیار بارزشند زیر 
با تغذیه از حشرات ریز در هواو نزدیک به سطح زمینء در کاهش جمعیت آنها که از 
مزاحمان انسان‌ها هستند» بسیار نقش دارند. اما حیف که در سال‌های اخیر دیده‌شده که 
آشیانه پرستوها و دیگر پرندگان در ساختمان‌های شهری به بهانه کثیف کردن حیاط 
منازل تخریب می‌شود. 

لبته به جرات می‌توان گفت که ورود پرستودر آغاز سال نوهم یکی از مهم‌ترین دلایل 
احترام به این پرنده است. پرستو به گرما علاقه‌منداست و شروع گرما در ایران مصادف 
باشروع نوروز است. اما علاقه پرستوبه گرما برای چیست؟ جواب این سوّال را باید در 
چرخه زندگی او پیدا کرد. گرما مهم ترین عامل برای تخم گذاری» جوجه‌آوری و ادامه 
یافتن نسل پرستوهاست و همه اینها امکان‌پذیر نخواهند بودمگر حضور حشرات که 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من, اسفند ]۱۳۸۸‏ ۳۱ 


دمگاه سفید 

اینجادیواره غار کرفتودر 
زنجان است که ده‌ها چلچله 
دمگاه سفید روی آن کنار 


به کنار هم لانه ساخته‌اند؛ 
بعنی همان پرنده‌هایی که 
بعضی‌ها آنهااباپرستواشتباه 
می‌گیرند.این پرنده یکی از 
گونه‌های خانواده پرستواست 
که نزدیکی‌های بهار به ایران 
می‌آیداما کوچک تر از پرستو 
است و به خاطر اینکه نزدیک 
دمش سفید است به آن دمگاه 
سفیدمی‌گویند. چلچله‌های 
دمگاه سفیدبانامانگلیسی 
جتانت1/]2 ۲10096 و نام علمی 
معنطایت «0د/7(2 لانه‌اش را در 
ارتفاع‌بالاتری‌نسبت به‌پرستو 
می‌سازد؛ آشیانه گلی گردی با 
سوراخی بالای آن 

برای ورود و خروج 

عکس: کاوه فرزانه 


۲ آ[همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۸] [همشهری‌ماه ویده‌نام‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من: اسفند ]۱۳۸۸‏ ۳۳ 


پرستو که رکورددارسرعت بین پرندگان 
مهاحر است. می تواندباسرعت ۴هزار 
کیلومتردر ۲۴ ساعت.بدون بال‌زدن وصرف 
انرژی از قاره‌ای به‌قاره دیگ ر کوج کند 


غذای پرستوها هستند. حشرات که مهم‌ترین عامل مهاجرت پرستوها شناخته‌شده‌انده 
با آغازبهارو گرم شدن هوادرایران بر جمعیت و تنوعشان افزوده می‌شود و این یعنی 
احساس امنیت فراوانی غذا شروع مهاجرت و جوجه‌اوری. 

پرستوی مهاجر با تنظیم فشار هوابین پرهایش م یکوشد تاخودرابرای سر خوردن روی 
جبهه‌های‌هوای گرم و سرد آماده کند. او که رکورددار سرعت بین دیگر پرندگان مهاجر 
است. می‌تواند بااسرعت ۴هزار کیلومتر در ۲۴ ساعت بدون بال زدن وصرف انرژی 
وهرگونه خستگی از قاره‌ای به قاره دیگر کوج کند. بال‌های دراز و کشیده این پرنده و 
همچنین بدن باریک و دوکی شکلش این کاررابرای آوراحت‌تر میکند. پرستوتمام‌اين 
مسیرراپشت سرمی‌گنارد تا جوجه‌هایش رادر مکانی مناسب به دنا بیاورد. 


پرستوی‌بنا 

درست است که با رفتن پرستوها آشیانه آنها خالی می‌ماند اما باید به یاد داشته باشیم 
که آنها هر ساله پس ازبازگشت از مهاجرت و رسیدن بهایران به آشیانههای قبلی خود 
باز می‌گردند. پرستوهای نر و ماده با کمک هم می کوش ند در روزهای آغازین بهار 
آشیانه شان راترمیم کنند. کار ساخت لانه برای خود قواعدی دارد و هر کدام از زوج‌ها 
هم کاری را بر عهده دارند؛ پرستوی ماده بیشتر نقش بنا رابه عهده دارد و پرستوی نر 
هم مسوّول جمع‌آوری مواد لازم برای ساخت لانه است. پرنده ماده اغلب در آشیانه 
می‌ماند تااز موادی که پرنده نر برایش می‌آورد آشیانه رابسازد. به همین دلیل است که 
در طول دوران جوجه‌آوری» نرها دارای سینه سفیدتر و ماده‌ها دارای سینه خاکستری و 
گل‌اندودی هستند. محمد بشرادر کتاب خود می‌گوید: «مردم گیلان در زمان ساخت 
آشیانهبراین باورند که پرستوها هر دو آواز می‌خوانند ومی گویند: توچه کردی امن چه 
کردماتوگل آوردی امن خانهساختم» 

پس از ساخت لانه, نوبت به تخم گذاری می‌رسد.مادر هر روز صبح یک تخم می گذارد 
وپس از گذاشتن تمام تخم‌ها که عموما۴ و به ندرت ۶عدد است روی آنها می‌خوابد. 
اوج تخم گذاری از اواسط فروردین تااوایل اردیبهشت ماه است. پرستوی پدر هر چند 


۱۴ [همشهری‌ما» ویه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من, اسفند۱۳۸۸] 


ظ‌ 


خانه‌ای برای زوج همکار ۱ ٩۹‏ 7 
پرستوهای نروماده با کمک هم 1 7 
آشیانه رامی‌سازند. پرستوی ماده +۳ ۱ 

در لانه می‌ماند و باسنگ و گلی 1 
که پرستوی نر می‌آورد لانه را / 
می‌سازد. از آنجا که پرستوهامیان أ 
ایرانیان خوش یمن و پربرکت قلمداه 
می‌شوند. کمتر کسی به آشیانه آنها 
آسیب میر ساند.همین‌هم باعث 
شده تا آنها احساس امنیت بیشتری 
کنند و حتی روی مهتابی اناق‌ها با 
کناره‌سقف‌خانه‌ها 
آشیانه خود را بسازند 
عکس بالا:علی مهاجران 


عکس سمت چپ:عباس عاشوری 


کمترازمادرولی در خوابیدن روی‌تخم‌هابه همسرش کمک م ی کند. سرانجام جوجه‌ها 
پس از ۱۳ تا۱۷ روز خستگی والدین, ناتوان وبا بدنی بدون پرو باچشمانی بسته به‌دنیا 
می‌آیند. والدین که می‌کوشند به جوجه‌ها غذا برسانند و محوطه آشیانه را تمیز نگه 
دارند در چندروزاول» مدفوع جوجه‌ها را با منقارمی گيرند واز آشیانه دور می‌کنند. پس 
از سه هفته تلاش پدر و ماد جوجه‌ها می‌توانند آشیانه راترک کنند. هر چند تا چند 
روز پس از ترک آشیانه شب‌ها به آنجا برمی گردند اما پس از مدتی کوتاه لانه رابرای 
همیشه ترک می‌کنند. 


آشنای بهار 

اگردربهاربه دنبال پرستوها بگردید می‌توانیدآنهاراهمه جابيابید. آنها که به صورت 
گروهی ودردسته‌جات خیلی بزرگ روی سیم‌های انتقال برق و تلفن در حاشیه شهرها 
وبزرگراه‌هاء تالاب‌هاء نیزارهاء کشتزارهاء علفزارهاء آبگیرها و سواحل دیده‌می‌شوند به 
پرندگان اجتماعی شهرت یافته‌اندو در کنار هم می‌خوابند ام بعد از جفت‌یابی ودرزمان 
جوجه‌آوری جفت‌جفت دیده می‌شوند و آشیانه‌هایشان را بافاصله از یکدیگر از گل» 


ساقه خشک گیاهان علفی و کاه به شکل فنجان در زیر شیروانی‌هاء سایه‌بان احشام» 
زیر پشت‌بام طویله‌هاء زیر پل‌هاء کانال‌ها وشاید هزاران مکان دیگر می‌سازندودرون 
آنرابا ستری از پرو گیاهان علفی خشک می‌پوشانند. 

شناخت پیامآورنوروز از دیگر گونه‌های پرستو کار زیاد سختی نیست. اگر پرستوبی را 
دیدیدبادم دوشاخه خیلی دراز»پشت بدن آبی پررنگ با جلای فلزی» پیشانی و گلویی 
به رنگ قرمزبلوطی که پایین گلویش آبی تیره‌است و بقیه سطح شکمش سفید مایل 
به کرم شک نکنید که همین پرنده‌است. پرستو اندازه‌اش خیلی بزرگ و وزنش خیلی 
سنگین نیست؛ از نوک سر تا انتهای دمش ۱۷ تا ۲۱ سانتی‌متر بین دوسر بالش ۲۲ تا 
۴ سانتی‌مترووزنش بین ۱۷ تا ۲۰ گرم است. 

پرستوها پاهایی کوتاه و ضعیف اما پنجه‌هایی قوی دارند و مانند بیشتر پرندگان چهار 
انگشت در پادارند که یک انگشت عقب و سه‌انگشت جلو است.اماازآنجا که بیشتر به 
جایی آویزان می‌شوند و کمترروی زمین می‌نشیننده می‌توانندانگشت اول رابه طرف 
جلو آورده وازچهار انگشت برای چسبیدن و ایستادن استفاده کنند که به این حالت در 
اصطلاح پر نده‌شناسی 20001002»11 م ی گویند. جنس‌های نر و ماده پرستوها شبیه 


به همند آمادم نرها کمی کوتاه‌تر وپهن‌تر است ودراین میان پرستوهای ماده همسر 
خود راز میان نرهایی که دم درازتر و زیباتری دارند انتخاب می‌کنند. البته پرستوهای 
نر هم پرستوهای ماده‌ای را ترجیح می‌دهند که گلوی قرمز جگری‌رنگ‌تری داشته 
باشند 

نکته جالبی هم درباره عمر پرستوی معمولی وجود دارد. براساس باورهای قدیمی پرستو 
تنهایک‌سال عمرمی‌کند. چنان که رودکی-شاع آغاز قرن چهارم-هم در شعر خود 
به این موضوع آشاره کرده است؛ «چرا عمر کرکس دو صد سال, ویحک (<در مقام 
تعجب؛ به معنی‌ای وای بر تو) /نماند فزون‌تر ز سالی» پرستو». مطالعات علمی نشان 
داده که این امر صحت ندارد. تعیین سن دقیق پرستو در طبیعت مشکل است چرا که 
این گونه مهاجر است وهنگام مهاجرت تلفات و شکارش توسط پرندگان شکاری بسیار 
زیاد است. البته درست است که‌اين باور قدیمی از نظر علمی اشکال دارداما قدیمی‌ها 
حداقل برای این پرنده‌احترام قاقل بوده‌ند. حالا دیگراز آن روزها گذشته ودیگر خیلی 
ازایرانیان حتی فصل مهاجرت پرستوراهم نمی‌دانند. پیمآور نوروز به دست فراموشی 
سپرده شده و دیگرازآن احترام گذشته خبری نیست 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌امهایران‌شناسی, سرزمین‌من, اسفند ]۱۳۸۸‏ ۳۵۸ 


محسن ظهوری و گلی نقی‌زاده /عکس: اصغر بشارتی 
روزگاری سفر دریایی در جنوب ابران از دشوار تربن کارها بود. تجارت چوب و خرما از آفربقا 
و هند و جابه جایی ادوبه و میوه‌جات از این کشور به آن کشور گاهی تا یک‌سال زمان می‌برد. 
برای همین هم رفتن یک لنج با کشتی از ساحل به معنی جدا شدن ده‌ها نفر از خانواده خود بود. 
پس خانواده و نزدیکان مردان دربانورد به بدرقه آنها می‌رفتند و بادبان کشتی با لنج را با دهل 
و آواز بالا می‌بردند. حالا دبگر سال‌ها از آن زمان گذشته و دیگر شناوری با بادبان برافراشته 
در آب‌های جنوب ایران به دریا نمی‌رود اما مراسم بادبان کشی با به زبان محلی «هوزار»‌هنوز 
برگزار می‌شود. یکی از اجراهای این مراسم در دومین روز فروردین» یک روز پس از سال نو 
برگزار می‌شود که گزارش حاضر شرح این مراسم در دوم فروردین سال ۱۳۸۸ است. 


هوا شرجی است و شسهر آرام. هار تازه 

یک روز است از راه رسیده و شهر پر شده 
از مسافرانی که هوای بهاری جنوب ایران را برای 
تعطیلات نوروز انتخاب کرده‌اند. اینجا بندر لافت در 
جزیره قشم است ویکی از پرطرفدارترین شهرها 
برای مسافران. 
در اتتهای بلوار ساحلی و روبه‌دریا محوطه وسیع 
و بازی وجود دارد که کشتی بزرگی وسط آن قرار 
گرفته و دورتادورش عده زیادی چادر زده‌اند. 
یک‌ساعتی به غروب مانده و همه‌جا در عین شلوغی 
آرام است که ناگهان صدای طبل در شهر می‌پیچد؛ 
صدایی که خبر از وقوع یک اتفاق می‌دهد. 


سال‌هاست که دیگر در سواحل جنوب ایران» بادی 
بادبانی را برای حرکت کشتی تکان نمی‌دهد و 
کشتی‌ای در انتظار وزیدن باد مساعد نیست. دیگر 
باد هدایت گر کشتی‌ها نیست و جای آن موتورهای 
قدرتمندی برنش_ته تا ناخدا و ملوان‌ها در اتتظار 
وزش باد نمانند. سال‌ها از روزگار کشستی‌های 
بادبانی گذشته اما باد هنوز این بخت را دارد که بر 
تنها بادبان برجا مانده بوزد؛ بادبانی که ۶روزی را در 
سال در انتظار باد است و تجدید خاطره سالیان دور؛ 
هرچند که این وزیدن فقط نمایشی باشد و کشتی 
حتی قدمی تکان نخورد. 

کشتی قدیمی بن در لافت که حضور تاریخ 
دریان وردی ایران را به همراه دارده دیگر تبدیل 
به نماد شده و برخلاف روال کاری‌اش؛ محکم و 
استوار ایستاده تادررهمان شش روزء روزهای سخت 
و طولانی کشتی‌رانی رابه یاد آورد؛ شش روزی که 
مراسم «هوزار» یا بادبان کشی را درست در کنار 
خودمی‌بیند. 

«هوزار» را بادبان معنا کرده‌اند و «هوزاری» را 
لنج شراعی یا بادبانی اما ناخدا حاج یوسف صفاری 
که نزدیک به ۵۰ سال تجربه ناخدایی دارد. تعریف 
مفصل‌تری از این کلمه می‌کند: «مفهوم بعضی از 
واژه‌های محلی را نمی‌شود به سادگی منتقل کرد. 
هوزار ترکیسی از دوعبارت هوبه معنی «آب» و 
مشسخصا آب دریاء و زار به معنی تکان و لرزه‌ای 
است که هنگام حرکت بادبان کشتی در آن اتفاق 
می‌افتد». این تکان و لرزه رادر ۴۰ نفری که کشتی 


هک تدش سیکسا یا رش 
طبل و دهل جلو و عقب می‌روند و مثل بادبانی 
در معرض باد می‌مانند. حاج یوسف صفاری که 
در هفت سالگی اولین سفر دریایی خود را با پدرش 
رفته از قول پدر می‌گوید: «قدیم‌ها هم همین طوری 
اجرا می‌شد؛ می‌آمدند کنار کشستی و با زدن ساز و 
خواندن آواز لنگر کشستی را می‌کشیدند و بادبان را 
باز می‌کردند». 

طبال رو به کشتی می‌کوبد و دف‌نواز و دهل‌نوازان 
همراهی‌اش می‌کنند؛ یکنواخت» یک‌ریتم ولی 
محکم. نیم‌دایره بزرگی از کشتی رامردانی با لباس 
محلی احاطه می‌کنند. حدود ۴۰ نفری می‌شوند. 
همه در یک خط ایستاده‌انده یک دست بر کمر 
کناری خود و دستی هم بر عصایی نازک» تاب 
می‌خورند و با ریتم موسیقی طبال‌ها خم و راست 
می‌شوند. مراسم هوزار که با نواختن موسیقی رزیف 
آغاز می‌شود» قدمتی طولانی دارد؛ قدمتی به اندازه 
دل‌نگرانی خانواده‌ها برای رفتن دریانوردان به 
سفری طولانی و دشوار. 

زمانی که باد مهم‌ترین وسیله حرکتی برای لنج‌ها 
و کشتی‌ها محسوب می‌شد» سفرهای دریایی 
که عموما هم برای تجارت انجام می‌شد. ماه‌ها 
طول می کشید. جاشوها يا همان ملوانان به دریا 
می‌رفتند تا با آب و دریا موافق شوند وبا دستی پر 
به خانه برگردند. سختی این سفرها باعث می‌شد 
تا برای رفتن یک لنج یا کشتی به دریاء با سازو 
آواز به بدرقه‌اش بروند و بادبانش را با خواندن ذکر 
بالابکشند. 


«در قدیم هر کسی نمی‌توانست جاشو باشد؛ این کار 
جدای از قدرت بدنیء بی‌باکی خاصی می خواست. 
می‌آمدند.»این رامحمدامین اخلاصی که از اعضای 
شورای روستای لافت است؛ می‌گوید؛ کسی که 
اعتقاد دارد ایرانیان دریانوردان ماهری بوده‌اند. 
درست است که از دریانوردی ایرانیان اسناد مکتوب 
کمی به‌جا مانده اما این عضو شورای روستای لافت 
می‌گوید که هن وز در بنادر جنوب ایران کسانی 
هستند که عمری را در لنج‌ها و کشتی‌ها گذرانده‌اند 
و خاطراتی هم از پدر و پدربزرگ‌های خود دارند؛ 


۸ [همشهری‌ماه. ویژه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۸] 


موسیقی در مراسم بادبان کشی با ضرباهنگ همراه 
است. گروه اجرای موسیقی رزیف که ۵۰۰۴۰ نفری 
می‌شوند و عصاهای نازکی در دست دارند. با 
ضرباهنگ دف و دهل و طبل. جلو و عقب می‌روند. 
اجرای رزیف عموما با شمشیربازی همراه بوده 
است. اما در بندر لافت این بازی انجام نمی‌شود 


مغنی که همان آوازخوان اصلی موسیقی رزیف است. 

از ابتدا تا انتهای مراسم بادبان کشی با هوزار می‌خواند. 
رزیف. موسیقی سفر است. سفری دربایی به سواحل 
دوردست با همه شرح خطرات و خاطرات و تجربه‌هایش. 
مغنی در کنار شرح ماجرای سفرهای دریایی. مدح پیامبر 
اسلام را می‌گوید و اسامی خداوند را تکرار می‌کند 


هم 


وقت برافراشتن بادبان. موسیقی همچنان 
همه کاره میدان است و ربتم باز کردن 
طناب‌های بادبان هم با اوست. جاشوها یا 
همان ملوانان. از طناب‌های لنچ بالا می‌روند 
و با باز کردن طناب بادبان آن را در برابر 

باد قرار می‌دهند. این مراسم در گذشته 
برای بدرقه دربانوردان انجام می‌شد. 
چراکه وقتی آنها به سفری دریایی برای 
رسیدن به ساحلی دوردست در آفریقا و 
هند می‌رفتند تا یک‌سال دیگر خبری از 
آنها نمی‌شد. برای همین هم خانواده‌ها و 
نزدیکان با اجرای موسیقی و ذکر نام‌های 
خدا و پیامبرا-؛ بادبان لنج را باز می‌کردند و 
لنگر آنرا از آب بیرون می کشیدند 


کسانی که در سفرهای دریایی بادبان تنها وسیله 
حرکت کشتی‌شان بود و باد موافق و آب آرام تنها 
امیدشان. جاشسوها با هر سفر دریایی» دل به دریا 
می‌زدند تا سفری پرخطر و طولانی را پشست سر 
بگذرانند؛ سفری که به گفته اخلاصی, از لافت 
در بندر قشم آغاز می‌شد و به هند یا جنوب آفریقا 
می‌رسید. شرح این سفرها همان چیزی است که در 
موسیقی رزیف خوانده می‌شود. ترانه‌هایی به‌جامانده 
از سال‌های دور که شرح سفر لنجی را از ابتد تا به 
آخر به‌صورت شسعر بیان می‌کند؛ شسرح سفرهایی 
با تمام خطرات, دیدنی‌ه او تجربه‌های خاص و 
منحصربه‌فردش. این اشعار بیشستر به زبان عربی 
هستند که کلماتی فارسی یا سواحلی هم در بینشان 
یافت می‌شود. 

آن‌طور که از اسناد و خاطرات دریانوردان به‌جا مانده» 
مسیر تجارت دریایی جزیره قشم از بندر لافت انجام 
می‌شده. به گفته محمدامین اخلاصیء دریانوردان 
با لنج‌های چوبی و بادبان‌های برافراشته در دو مسیر 
حرکت می‌کردند؛ يا از بندر لافت به آفریقا می‌رفتند 


پابه هند. 


مسیر دریایی بندر لافت - آفريقا از ساحل شمالی 
خلیجف ارس آغاز می‌شد و پس از رسیدن به 
آبادان» شهرهای مسقط در عمان» عدن در یمن. 
موگادیشو در سومالی و مومباسه در کنیا را پشت سر 
می‌گذاشتند و سفر را در تانزانیا با رقتن به شهرهای 
زنگبار و دارالسلام پایان می‌دادند؛ هرچند احتمال 
دریان وردی ایرانیان در ادامه این مسیر و رفتن به 
کشورهایی چون موزامبیک» ماداگاسکار و آفریقای 
جنوبی هم وجود دارد. مسیر دریایی دوم به سمت 
چابهار هم در آن قرار داشت. از کراچی در پاکستان 
هم گذر می‌کرد. البته اخلاصی می‌گوید که در این 
مسیر هم احتمال دریانوردی ایرانیان از بمبتی به 
سریلانکا یا موگادیشو در سومالی وجود دارد. 

طبیعی است که چنین سفرهایی- آن هم با لنج‌های 
چوبی قدیمی که حرکتشان وابسته به باد موافق 
است- چقدر سخت و طاقت‌فرسا بوده است. برای 
همین است که در موسیقی رزیف شرح این سفرها 
با آب و تاب زیادی آمده. البته موسیقی رزیف تنها 
شرح سفر نیست و بخش زیادی از آن به مدح 
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خورشید که به غروب 
خود نزدیک می‌شود. 
بادبان لنج نمادین 
بندرلافت هم برفراشته 
شده و مراسم رو به 
اتمام است. وقتی بادبان 
کاملا باز می‌شود. 
عموما از گردشگران 

و شادی می‌کنند. اين 
مراسم در ایام نوروز 
چهار بار انجام می‌شود 
که اولین اجرای آن در 
دومین روز عید است 


< عشق آب 
وقت اذان مغرب است. بادبان دوباره 


جم‌می‌شود بدون آنکه لنج چوبی قدمی 
حرکت کرده باشد. با تمام شدن مراسم. 
خورشید آماده‌گذر از خط افق است 


نزدیک غروب آفتاب. 
بادبان‌مئلئی‌شکل لنج برافراشته 
می‌شود و جاشوها بادبان را 
دقایقی بعد دوباره‌باریتم موسیقی 


غروب خاطرات۷ 

بادبان که جمع می‌شود. گروه اجرا کننده 
مراسم که عموما از قدیمی‌های بندر لافت 
هستند. وسایل خود را جمع می‌کنند. به کنار 
ساحل می‌روند تا از فرصت دورهم جمع‌شدن 
دوباره‌شان استفاده کنند و خاطرات سفرهای 
سخت دریایی خود را با هم مرور کنند 


در سال ۸۶میلاد پیامبرا با عید نوروز همزمان 
شد مراسم هوزار شور و هیجان خاصی گرفت و 
گروه رزیف سنگ تمام گذاشتند. 


مدح پیامبراس 

طبال می کوبد و دهل‌ن_وازان و دف‌نواز مراسم 
همراهی‌اش می‌کنند. گروه نیم‌دای ره‌ای دور لنج 
نمادین بندر لافت زده و مغنی یا خواننده اصلی مدح 
پیامبرا" را می‌خواند. 

نوازنده‌ها در وسط گروه ۴۰ نفره‌ای قرار گرفته‌اند 
که همه در یک خط باریتم موسیقی تکان 
می‌خورن د. مغنی هم برای اينکه شور و حال 
مراسم را زیادتر کند» از سر این صف به انتهای 
آن می‌رود و شسعر می‌خواند. ناخدا حاجی یوسف 
صفاری - ناخدای باتجربه لافت -می‌گوید: «در 
قدیم گاهی گروه موسیقی همراه دریانوردان 
می‌شدند تا در سفرهای طولانی دریایی برایمان 
بخوانند و بنوازنند». 

پدر حاج یوسف که عبداله نام داشت» سال‌ها 
مسوول برگزاری نمادین این مراسم در بندر لافت 
بوده و می‌گویند تعداد گروهش به ۶۰ نفر می‌رسیده 
است. اما بادرگذشت او درسال ۶۹اجرای این مراسم 
هم تا چهار- پنج سالی متوقف شد. 

اخلاصی می‌گوید: «با کمک حاج یوسف توانستیم 
گروه را دوباره دور هم جمع کنیم و مراسم را دوباره 
زنده نگه داریم». این مراسم هرساله دو بار در اعیاد 
غدیر و قربان و چهار بار هم در اول سال نو با این 
گروه ۴۰نفره برگزار می‌شود که اولین روز اجرای این 
مراسم در سال نوء دومین روز بهار است و سه اجرای 
دیگر بدون ترتیب و زمان‌بندی خاصی تأسیزدهمین 
روز بهار می‌رسد. 

«کریم و عالم / عالم بحالی /علمک بسود /سود 
لیالی /یامحمد مصطفی /صلی و سلم علیک / 
علی یا امامی /امامی یا علی /....» صدای مغنی 
کم کم اوج می‌گیرد و گروه هم با حر کات موزون و 
هماهنگ و با تکان دادن منظم عصاهای نازکی که 
در دست دارند» این عبارات را تکرار می‌کنند. گروه 
وارد لنج می‌شوند و چندنفری با دشداشه‌های بلند 
بر تن از تیسرک لنج بالا می‌روند؛ وقت برافراشستن 
بادبان‌هاست. 


بادبان بر باد 

بادبان لنج هوزاری بندر لافت در حال بالاآمدن 
است. جاشوها هم‌ریتم با موسیقی رزیفه 
ریسمان‌های بادبان را که دور غلتک‌های چرخشی 
پیچیده باز می کنند و باد هم کم کم می‌پیچد به 
درون بادبان. ریتم موسیقی تندتر می‌شود و جوانانی 
که دور و اطراف مشسغول تماشای مراسم هستند با 
این ریتم دست می‌زنند. 

دیگر چیزی به غروب أفتاب نمانده که بادبان 
مثلثی شکل لنج برافراشته می‌شود و از هجوم باد 
گود می‌افتد. جاشوها بادبان برافراشته را دقایقی به 
همین حالت نگه می‌دارند و دوباره با ریتم موسیقی 
آن را جمع می‌کنند. 

خورشید غروب می کند و صدای کف زدن جمعیت 
به آسمان می‌رود. در گذشته پس از اجرای مراسم 
بادبان کشیء کشتی به حرکت درمی‌آمد تا پس 
از هشت ماه تا یک‌سال دوباره بازگردد که اين 
بازگشت هم برای خود مراسم جداگانه‌ای داشت. 
به گفته ناخدا صفاری؛ «با پیدا شسدن پیکره یک 
کشتی در دریا که برای پهلوگیری به سمت 
ساحل در حرکت بود تمامی مردم روستا می‌آمدند 
و یک نفر از آنها با آین‌ای محدب که سوغاتی 
از هند بود افراد داخل کشتی را نظاره می کرد و 
به خانواده‌های چشسم انتظار نوید رسیدن پدر یا 
پسرشان را می‌داد». 

ترانه احمد لنگو که شاعری از محله سورو در 
بندرعباس است به همین لحظه اشاره م ی کند: «بوم 
ساعتی هوند وا دو بندیره /زنون پوش بکنی جیمه 
کندوره /از بمبتّی تا بندر شو کشید هوزار / جفت وا 
جفت نهندن همه شون سینگار /زنون از لهر بیایی 
درء بسوزنی گشته و اسفند / که لنجون هوندن از 
سفر» که معنی‌اش می‌شود: «لنج با دو پرچم در حال 
آمدن است/ زنان جامه‌های محلی زیبا پوشیده‌اند / 
نج‌ها از بمبنی تا بندر بدبان کشیه‌اند / همه آنها 
کنار به کنار هم در حال آمدن هستند/زنان از خانه‌ها 
بیرون آمده‌اند و اسفند و مواد خوشبو سوزانده‌اند / که 
لنج‌ها از سفر آمده‌اند». 

لنج نمادین بندر لافت بدون آنکه قدمی حرکت کند. 
بادبان‌هايش دوباره جمع شده اما هم باد خوشحال 
است و هم بادبان که دوباره توانسته‌اند لحظه‌ای 
باهم باشند ۲۱ 
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همه‌چیز درباره بزرگ‌ترین گربه‌سان ایران 
محمدصادق فرهادی‌نیا 
روزگاری سراسرابران زمین محلی امن برای زندگی پلنگ ایرانی بود. گربه‌سان بزرگی که خود را باه محیطی 
وفق می‌دهد و آنجا را به راحتی تبدیل به زیستگاه خود می کند.البته امروز هم می‌توان گفت که در سراسر 
ایران پلنگ وجود دارد. اما تفاوت این دو جمله در تعداد جمعبت این گوشتخوار بزرگ و زیباست. پلنگ ابرانی 
امروزه بزرگ ترین گربه‌سان ساکن در ایران است واز گذشته تا کنون نزد ایرانیان احترام خاصی داشته است 
که ضرب‌المثل‌هاء حکایت‌ها وشعرهای گذشتگان این احترام رابه خوبی نشان می‌دهد. اما متاسفانه جانش با 
همه ارزشمندی اش در خطر است و متاسفانه حتی مطلب مفصلی هم درباره آن در ایران منتشر نشده است. 
پلنگ بزرگ ترین گربه‌سان ساکن ار تفاعات کوهستان در دنیاست. زیرگونه خاصی از این جانوربانام علمی 
خر آمءترده ده لدم مت :۳928 ) در ار تفاعات کوهستانی اکثر مناطق ایران زبست می کند و همین بالا و دور از 
دسترس بودنش باعث شده که آن‌را شکا رگری مغرور بدانند. تعبیری که باعث شده از دیرباز مثل‌های مختلفی 
در میان مردم سینه به سینه نقل شود. می‌گویند پلنگ آن‌قدر مغرور است که برای آنکهازتمامی جانوران 
بالاترباشد از بلندترین کوه‌ها بالامی‌رود و از اينکه همه رازیرپای خود ببیند. به خود می‌بالد. می‌گوبند پلنگ 
مغرورشبی ماه رادر دل آسمان وبالاتراز خود دید تاب این توهین نیاورد وازروی صخره‌ها به سمت‌اش پربد 
تا بتواند ماه راهم تحت سیطره خودد رآورد. اما به ته دره سقوط کردو کشته شد.از آن‌جا که نسل پلنگ ایرانی 
در خطر انقراض است و روزبه روز هم از تعداد آنها کاسته می‌شود. نگرانی بسیاری از کارشناسان در این است 
که نسل پلنگابران به سر گذ‌شت همین افسانه دچار شود و به دره انقراض سقوط کند. 


وقتی با انسان چشم در چشم می‌شود. رفتارش درست برخلاف 

دیگر جانوران است؛ وقار و آرامش خود را کاملا حفظ می‌کند» بدون 
آنکه نشانی از اضطراب از خود نشان دهد. خیلی آرام به سمت نزدیک‌ترین 
پناه که معمولا خطالراس کوه است می‌رود و به محض آنکه پشت کوه رسید 
و از دید انسان دور شدء به سرعت فرار می‌کند. این جانور مغرور و پرابهت به 
انسان که مهم‌ترین دشمن‌اش است. پشت نکرده و با فرار از خود ضعف نشان 
نمی‌دهد. 
مشاهده پلنگ در طبیعت خیلی به ن درت رخ می‌دهد. این جانور مرموز و 
مخفی‌کار اجازه مشاهده شدن را به کمتر کسی می‌دهد. بارها مشاهده شده 
که پلنگ به فاصله چند لحظه زودتر متوجه حضور انسان شده و آنجا را ترک 
کرده است. یک‌بار که در تاریکی نیمه‌شب زمستان به سمت ار تفاعات رهسپار 
شدیم تا شانس خود را بیازماييم در مسیر بازگست به رد پلنگی برخوردیم 
که از روی ردپای ما پایین رفته بود. زیر بارش برف هم در ارتفاعات البرز 
شانس خود را برای دیدن اين جانور آزمودیم؛ ردپاها گواهی می‌داد که پلنگ 
در نزدیکی ماست. ولی اجازه دیده شدن به ما نمی‌دهد. پلنگ ایرانی که حالا 
پس از انقراض ببر مازندران و شیر ایرانی در کشسور عنوان بزرگ‌جثه‌ترین 
گربه‌سان ایران را بر خود دارده هميیشه یک گام جلوتر است و هیچ‌گاه 
نمی‌توان انتظار دیدن آن‌راداشت. 


۸ [همشهری‌ماه. ویژه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من, اسفند۱۳۸۸] 


می‌گویند در زمانی نه چندان دورء پیرزنی که تنها در خانه خود زندگی می‌کرد. 
شب هنگام متوجه ضربه‌ای به در خانه خود شد و دست پلنگی را دید که از شکاف 
یر درب داخل آمدهبو. پلنگ به‌خطرفرورفتنتیغ یک تشی -بزرگ‌ترین 
جونده ایران که آن‌ر اغلب با جوجه‌تیغی اشتباه می‌گیرند -می‌نالید. پیرزن سریع 
دست به کار شد و تيغ‌ها را درآورد. فردا شب پیرزن دوباره با صدای ضربه‌ای به 
در از خواب بر خاست. در را که باز کرد لاشه میش نیمه‌جانی رادید که دست و 
پاهایش شکسته بدا پیرزن خود آن‌راحلال کند.پلنگ از پیرزن تشکر کرده 
بود. این داستانی است که در یکی از روستاهای ساغند در استان یزد درباره 
جوانمردی پلنگ گفته می‌شود و از احترامی حکایت می کند که ایرانیان برای 
این جانور زیبا قائلند. پلنگ ایرانی با نام انگلیسی (1600274 2ز۳6۳5) تمامی 
پلنگ‌هایی را که از پاکستان تا غرب آسیا -به استثنای شبه جزیره عربستان - 
زندگی می‌کنند شامل می‌شود. پراکندگی پلنگ در ایران بسیار قابل توجه است 
و تمامی استان‌های ایران میزبان اين گربه بزرگ هستند. هرچند که هنوز برای 
کسب اطمینان از حضور پلنگ در استان همدان نیازمند بررسی‌های بیشتری 
هستیم. پلنگ تقریبا در تمامی انواع زیستگاه‌های موجود در ایران, از ارتفاعات 
البرز و زاگرس تا ارتفاعات کویری و جنگل‌ها تا مناطق ساحلی خزری و همچنین 
مناطق کوهستانی و صخره‌ای خلیحفارس و دریای عمان زندگی میکند.ب 


پلنگ بزرگ تربن گربه خالدار آسیا و آفریقاست که یکی از زبرگونه‌های آن به نام پلنگ ایرانی از پاکستان تا غرب آسیا-به استثنای شبه جزیره عربستان -زندگی می‌کند. این 
گوشتخوار بزرگ که طول سر و بدنش در نمونه‌های بزرگ تا بیش از ۲ متر می‌رسد و با ارتفاعی حدود ۷۰ سانتی‌متر در برابر شکار خود می‌ایستد. یکی از زیباترین و ماهر ترین 
شکارچی‌ها در میان گوشتخواران جهان است /عکس: فریبرز حیدری 


عبارت دیگر هر جا طعمه کافی وجود داشته باشد پلنگ هم می‌تواند زندگی کند 
و تنها از بیابان‌های مرکزی ایران اجتناب میکند. 

اصولا در میان گربه‌سانان بزرگ دنياه پلنگ از گسترده‌ترین پراکنش جغرافیایی 
برخوردار است. این جانور سازگاری بالایی با محیط دارد و می‌تواند در مناطق 
مختلف با طعمه‌های مختلف زندگی کند و خود را با شرایط وفق دهد. هر کجا که 
آب و طعمه‌های مطلوب در سرزمین محل زندگیش یافت شود می‌توان انتظار 
داشت که این جانور هم در آن مکان یافت شود. برای همین است که این حیوان 
در بسیاری از مناطق دنیا زیست می‌کند؛ از علفزارهای گرم و باز افریقا گرفته 
تا جنگل‌های مرطوب و حاره‌ای هند و آفريقاء کوهستان‌های سرد و صخره‌ای 
خاورمیانه و جنگل‌های سرد خاور دور و روسیه. مطالعات ژنتیکی در یک دهه اخیر 
نشان داده که پلنگ‌های سرتاسر دنیا تنها متعلق به *زیر گونه آفریقایی؛ عربی» 
آمور یا خاور دور سمال چین جنوب چین. جاوه سری لانگاء هندی و ایرانی 
هستند. ایرانیان روی پلنگ ایرانی صفات جالبی گذاشته‌اند؛ مغرور و جوانمرد. 
اینکه چرا این صفات توسط ایرانیان به این جانور داده می‌شوده به نحوه زندگی و 
به‌خصوص شکار کردن آن برمی‌گردد. 


پلنگ شکارچی قابلی است. گاهی پیش می‌آید که به خاطر نبود طعمه برای سیر 


۰ [همشهری‌ماه. ویژه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من, اسفند۱۳۸۸] 


پلنگ‌ها برای تعیین 
قلمروی خود راه‌های زیادی 
به کار می‌برند؛ پشته کردن 
خاک. سرگین و ادرار. 
غرش و پنجه کشیدن 

بر درختان. این تصویر 
پلنگی را نشان می‌دهد 

که در پارک ملی بمو در 
استان فارس با خراش بر 
درخت قلمروی خود را 
مشخص م ی کند. دیده شده 
که قلمروی یک پلنگ تا 
۶۷هزار هکتار هم می‌رسد 


پلنگ‌ها معمولا شب 

در محیط زندگی آن‌ها 
امنیت وجود داشته 

باشد روزها هم فعالیت 
می‌کنند. پلنگ‌های ماده 
بسیار بیشتر از پلنگ‌های 
نر محتاط هستند و از 
همین رو بسیار کمتر از 
نرها توسط انسان شکار 
می‌شوند. مانند این ماده 
پلنگ بالغ که تصویر آن 
در پارک ملی بمو در استان 
فارس گرفته شده است 
عکس‌ها: دوربین تله‌ای, 
انجمن طرح سرزمین 


کردن شسکم خود چاره‌ای جز حمله به دام‌های اهلی ندارد. با این حال باز هم در 
میان بسیاری از دامداران نوعی حس احترام به پلنگ دیده می‌شود. آنها پلنگ 
رادارای «مرام مردانه» می‌دانند. چرا که برخلاف گرگ که در مواجهه با گله دام 
چندین رأس را می‌کشد ولی تنها یکی رامی‌برد» پلنگ خیلی آرام تنها یک راس 
را شکار کرده و همان را می‌برد و چندین روز را با همان سر می‌کند. از همین رو 
در مقایسه با گرگ اکثر دامداران تحمل‌پذیری بسیار بیشتری نسبت به پلنگ 
دارنده چون معتقدند مردانه تنها یک گوسفند را برای سیر کردن شکم خود می‌برد. 
البته ناگفته پیداست که باز هم بر خلاف گرگ دور کردن یک پلنگ گرسنه از 
گله تقریبا غیرممکن است. 

پلنگ‌ها حتی به نسبت سایر گربه‌سانان هم قدرت شکارگری بالایی دارند. قدرت 
بینایی آنها بسیار قوی است و به همین دلیل برخلاف سگ‌سانان کمتر شکار 
را از روی بو تعقیب می‌کنند. پلنگ‌ها با کمین کردن در مسیر طعمه» همراه با 
دویدن و پرش ناگهانی آن را شکار می‌کنند. پلنگ علاوه بر بینایی بسیار قوی 
خصوصیت‌های منحصر به فردی نیز دارد؛ مثلا قفسمت زیرین و بخش داخلی 
پاهای پلنگ از موهای نرمی پوشیده شده است که موجب می‌شود صدای پای او 
به هنگام گام برداشتن کاملا خفه شود و به راحتی» بدون اينکه طعمه متوجه شود, 
به آن نزدیک شود. از طرفی داخل گوش‌های پلنگ هم پوشیده از موهای ریزی 
است که حساسیت فوق‌العاده‌ای نسبت به جریان باد دارد. این موها کوچک‌ترین 


تغیبر جهت باد را مشسخص می‌کند و پلنگ می‌فهمد که در صورت تغییر ندادن 
مسیرء طعمه بوی او را می‌فهمد و فرار می‌کند. همین توانایی است که شیرها از 
داشتن آن محروم‌اند. 

شکار برای پلنگ‌ها یعنی هرچه که بتوانند به چنگ بیاورند. با اینکه در بسیاری 
از مناطق» رژیم غذایی پلنگ‌ها عمدتا از پستانداران کوچک تا متوسط جنه -۵تا 
۵کیلوگرم -تشکیل یافته ولی توانایی آنها برای شکار جانوران بسیار کوچک چنه 
به آنها اجازه می‌دهد که در جاهایی که طعمه‌های بزرگ‌جنه سال‌هاست که از بین 
رفته‌اند هم بتوانند بقای خود را حفظ کند. پلنگ‌ها از گستره وسیعی از طعمه‌ها 
با اندازه‌های متفاوت شکار می‌کنند و نسبت به دیگر گربه‌سانان» رژیم غذایی 
متنوع‌تری دارند. آنها اگر بتوانند از پرندگان هم تغذیه می‌کنند؛ پرند گانی مانند 
کبوتر, کبک مرغ شاخدار, قرقاول. کرکس و حتی شترمرغ. خزندگان» دوزیستان» 
بی‌مهرگان و حتی مواد گیاهی هم از نظر پلنگ دور نمی‌ماند. 

به نظر می‌رسد که در بیشستر زیستگاه‌هاء رژیم غذایی پلنگ از تراکم نسبی 
طعمه‌های سم‌دار پیروی می‌کند و فراوان‌ترین گونه اصلی‌ترین طعمه‌شان 


است. در ایران, پلنگ‌ها عمدتا قوچ‌ها و کل‌ها را شکار می‌کنند و معمولا این 
تلاش آنها روی افراد بالغ متمرکز اسست. یکی از دلایلی که باعث این رفتار 
پلنگ‌ها می‌شود این است که میش‌ها و کل‌های ماده هميشه هشیارتر از نرها 
بوده و چابک‌تر از آنهها هستند. به علاوه نرهاء به خصوص جوان ترها بیشتر توسط 
بالغ‌ها به حاشیه گله رانده می‌شوند که البته در این حالت بیشتر در معرض خطر 
شکار شدن هستند. 


در ایران مطالعات متعدد نان داده که پلنگ‌ها از جان‌وران متنوعی تغذیه 
می‌کنند» به عبارت دیگر کمتر جانوری در زیستگاه پلنگ ایرانی است که طعمه 
آن نشود. در منوی غذایی پلنگ ایرانی می‌توان علاوه بر قوچ و میشء کل وبز و 
آهوء جانورانی چون روباه» گراز و گرگ راهم دید البته این منوی غذایی با توجه به 
زیستگاه پلنگ ایرانی متغیر است. مثلا در منطقه البرز مر کزی شمالی. مطالعات 
نشان داده که علی‌رغم تنوع در رژیم غذایی, پلنگ‌ها کل و بزه را بیش از هر 
طعمه دیگری ترجیح می دهند. همچنین در ماهی‌سراهای نزدیک تهران بارها 
پلنگی را دیده‌اند که به انبار غذای ماهی‌ها دستبرد می‌زده است. در بسیاری از 
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رنگ و خال‌های پلنگ از مهم ترین ابزار او برای استتار و پنهان شدن است. پلنگ با استفاده از این خال‌ها که مثل اثر انگشت است و در هیچ دو پلنگی یک‌شکل نیست. به محض 
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پلنگ‌ها دارای فکی قوی هستند. به‌ طوری که با یک گاز گرفتن. گردن یک قوچ یا گوزن بزرگ را می‌شکنند. البته پلنگ‌های مسن در سنین بالا دندان‌های خود را از 
دست‌می‌دهند و شکار کردن برایشان سخت می‌شود. برای همین هم به سراغ دام‌های اهلی می‌روند اعکس:فریبرز حیدری 


متاطق انا گرا قیال مان کیره مالک وساریگل بفایای بابک 
پستاندار کوچک‌جنه‌ای از راسته خرگوش‌ها -به وفور در سرگین پلنگ‌ها یافت 
می‌شود. در لاشه گشایی یک ماده پلنگ جوان در پارک ملی گلستان, تعداد 
زیادی تیغ تشی(یک نوع پستاندار شبیه جوجه‌تیفی) در روده جانور مشاهده شد. 
بدون آنکه حتی کوچک‌ترین زخمی ایجاد کرده باشد. از طرفی علاقه پلنگ به 
نسگقی بمیار روگ آنلگ و درساظاق اف این عانترشک کلهز کفقه و 
با خود می‌برد. در منطقه آریز بافق, تابه‌حال چندمورد حمله پلنگ به شستر حتی 
شترهای نر بزرگ هم دیده شده است. در یک مورد» محیطبانان وقتی به لاشه 
شتر نزدیکی شدند پلنگی را دیدند که از دل آن شتر بزرگ بیرون آمد و فرار کرد. 
در ارتفاعات البرز. حتی بقایای زباله در سرگین پلنگ‌ها به‌دست آمد. در خیلی از 
مناطق, پلنگ‌ها حتی از یاه هم تغذیهمیکنند.یفتن سنگ و خاک هم دربقایای 
سرگین پلنگ‌ها رایج است ولی با همه اینهاءبقای بلندمدت پلنگ در هر منطقه‌ای 
عمدتا منوط به حضور کل و بز و قوج ومیش است. 


بالا رفتن از درخت در بسیاری از گربه‌سانان امری عادی است اما اینکه گربه‌سان 
بزرگی طعمه خود را تا ارتفاعات بالای یک درخت حمل کند فقط از پلنگ 
برمی‌آید. این گربه‌سان زیبا در مناطق جنگلی» گاهی اوقات لاشه شکار خود را به 
بالای درختان می‌برد تا آن را از سرقت توسط خرس‌ها در امان بدارد. مواردی از 
این رفتار در مناطق مختلف مشاهده شده که لاشه شو کاء سگ و حتی دام اهلی 
را هم بالای درخت برده است. به هرحال این گوشتخوار بزرگ‌جنه هم برای خود 
دشمنانی دارد که باید لاشه شکار را از دسترس آنها دور نگه‌دارد. برای وجود همین 
دشمنان است که پلنگ‌ها مخفی کارانه زندگی می‌کنند. آنها به‌طور شگفت‌انگیزی 
در مناطقی که بعید به نظر می‌رسد جانوری با چنین جنه‌ای بتواند مخفی شود. 
می‌تواند خود را به سادگی از نظرها پنهان کند. 

نیاز پلنگ‌ها به مخفی شدن برای این است که در بسیاری از مناطق جهان با 
طعمه‌خواران بز رگ‌جنه‌ای همزیست هستند که قادرند پلنگ‌ها را بکشند و لاشه 
شکارشان را تصاحب کنند؛ در آفریقا شیر و کفتار خالدار و در آسیا ببر و سگ 
وحشی. در ایران هم گرگ‌ها را باید رقیب طبیعی اصلی این جانور به شمار آورد. 
به‌طوری که در بعضی مناطق دیده شده دسته‌های گرگ به پلنگی حمله کرده او 
رافراری داده و لاشه شکارش را ربوده‌اند. 


جالب است که عده‌ای از محققان معتقدند که سب‌زی بودن پلنگ‌ها هم 
به‌خاطر وجود دشمن در سرزمین آنهاست. شب‌فعال بودن اين جانوران در 
مناطقی که پلنگ‌ها به شدت شکار شده یا از دست انسان به ستوه آمده‌انده 
صدق می‌کند» در حالی که گزارش شده در مناطقی که ببر و شیر زندگی 
نمی‌کند و پلنگ‌ها کمتر در خطر هستند فعالیت بیشتری در روز دارند و کمتر 
شب فعال هستند. مثال مشهود آن. کشور جزیره‌ای سریلانکاست که رویت 
پلنگ در روز کاملا طبیعی است. تجزیه و تحلیل سرگین پلنگ‌ها از چهار 
منطقه در کوه‌های کیپ جنوب آفریقا نان داده آنها به شدت از هایراکس 
صخره‌ای - یک نوع پستاندار کوچک جنه - که روزفعال بوده و در شب قابل 
دسترس نیستند تغذیه کرده‌اند. 
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پلنگ‌ها جزو جانورانی هستند که به‌صورت انفرادی زندگی می‌کنند و برای خود 
قلمروی مشخصی دارند. اندازه قلمروی آنها در شرایط علدی بین ۵تا ۵۰ کیلومتر 
مربع در نوسان است و حتی ممکن است از این مقدار هم فراتر رود. به‌طور کلی 
اندازه قلمروی پلنگ‌ها به عوامل مختلفی چون جنسیت» سن, تعداد طعمه و 
حضور یا عدم حضور شسکارچیان بزرگ دیگر در آن بستگی دارد. در منطقه 
حفاظت شده بافق یزد. یک پلنگ نر طی ۶ماه در سال ۰۱۳۸۶ محدوده‌ای به 
وسعت ۶۷هزار هکتار را تحت پوشش خود قرار داد که اين یافته به‌واسطه وجود 
گردن‌بندی مجهز به ۳8 2) روی گردن‌اش به‌دست آمد. همچنین تحقیقات 
نشان می‌دهد که معمولا قلمرو نرها بزرگ‌تر از ماده‌ها بوده و قلمرو چند ماده 
رادر برمی‌گیرد. 

یک پلنگ جدا ازسرکشی مدام قلمروی خود» برای دورکردن و اخطار به 
دیگر جانوران» با علائم و نشانه‌های مختلف سرتاسر مرزهای قلمروشان را 
نشانهگذاری می‌کند. این علاثم به دو گروه علائم بصری, علائم وابسته به 
بوبایی و همچنین علائم صوتی تقسیم می‌شوند. علائم بصری شامل پشته 
کردن خاک» سرگین و همچنین در مناطق پر درخت پنجه کشیدن روی درختان 
هستند. علاتم وابسته به بویایی نیز شامل ادرار با حجم کم است که روی جای 
پنجه کشی روی درخت و محل پشسته کردن خاک یا روی قسمت‌های انتهایی 
گیاهان و بوته‌هاء اسپری می‌شود. غرش کردن هم نوع دیگری از علائم صوتی 
است که به دیگر پلنگ‌ها هشدار می‌دهد «از قلمروی من بیرون برو» البته 
این اتفاق اگر در فصل جفت‌گیری رخ دهد برای دعوت از ماده‌ها هم صورت 
می‌گیرد. گاهی‌اوقات پلنگ‌ها برای تاکید بیشتر از تلفیق این علائم اسستفاده 
می‌کنند. پلنگ‌ها به صورت مرتب حدود قلمروی خود را دائما مشخص می کنند و 
مسیرهای استراتژیک رااز لحاظ طعمه بررسی می‌کنند و به این شکل تمام قلمرو 
را مورد بازدید قرار می‌دهند. 


پلنگ‌ها هیچ چیز را به زندگی انفرادی ترجیح نمی‌دهند. مشاهدات در طبیعت 
نشان می‌دهد که پلنگ‌ها حتی در دوران جفت‌گیری هم مدت زمان کوتاهی با 
هم هستند که این مدت زمان متغیر است. در بیابان کالاهاری آفریقا جفت‌های 
پلنگ بیش از یک روز با یکدیگر مشاهده نشسده‌اند» اما در پارک ملی کروگر که 
در همان قاره است. میانگین همراهی نر و ماده دو روز بوده است. در مناطق 
مختلف مشاهده شده که پلنگ‌ها ۲ تا ۷ روز تشکیل جفت داده و پس از این دوران 
جفت گیری کوتاه از یکدیگر جدا می‌شوند. با این‌حال» خیلی اوقات وقتی یک 
جفت پلنگ بالغ در طبیعت دیده می‌ شسود تعبیر به یک جفت نر و ماده می‌شود» 
درصورتی که همراهی نر و ماده تنها به چند روز محدود می‌شود. 

ظبق مطالعات صبورت گر که در پارک ملی ساریگل خرامانشمالی: فصن 
جفت گیری پلنگ ایرانی در این منطقه از اوایل بهمن آغاز شده و در اواخر این ماه 
به اوج می‌رسد. در منطقه بیرک سیستان و بلوچستان هم صدای غرش مستی 
پلنگ‌ها در اواخر بهمن و اوایل اسفند شنیده شده است. در این زمان از سال» 
تحرک پلنگ‌ها در سرتاسر قلمروشان بیشتر بوده و بیش از هر زمان دیگری به 
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علامت گذاری می‌پردازند. این عمل در واقع نشانه‌ای از روزهای پیش از زمان 
جفت گیری است. محققان دریافته‌اند که بیشتر معاشرت‌های جفت گیری پلنگ 
ظاهرا ناموفق است. به‌طوری که فقط ۱۵/ جفت گیری‌های مشاهده شده در 
پارک ملی کروگر آفریقا منجر به تولا توله‌ها شد. در خصوص جمعیت پلنگ در 
اسارت متشکل از ۸ماده پلنگ نیز تحقیقی صورت گرفت که بر آورد شد حداکثر 
احتمال آبستنی 2۵ بوده است. 

مادر برای زایمان توله‌ها باید دوره بارداری را در حدود ٩۰‏ تا ۱۰۶ روز طی 
کند. تعداد توله‌ها معمولا یک تا سه قلاده بوده ولی گزارش‌هایی مبنی بر ۶ 
توله هم وجود دارد. در بیشستر مناطق ایران» معمولا توله‌ها در اواخر فروردین یا 
اردیبشهت‌ماه به دنیا می‌آیند. همچنین بر اساس بررسی ۷ خانواده از پلنگ‌ها در 
ساریگل و ۴مورد در البرز نتیجه گیری شد که پلنگ‌ها در این مناطق معمولا 
۱تا ۲ توله داشته و خیلی بعید است که بتوانند بیش از ۲ توله را بزرگ کنند. موارد 
مشابهی از همراهی یک توله در گلستان» بشاگرد» بمو هشتادپهلو لرستان» 
جهان‌نما و سواد کوه و ۲ توله در مناطقی چون کیامکی گلستان, قرخود. بیرک 
بلوچستان» لرستان» قوچان» گلول و سرانی» بمو و نایین هم به ثبت رسیده است. 
در بهار سال ۱۳۸۸ هم در منطقه نکای مازندران» چند طبیعت گرد به ۳ توله پلنگ 
که عمرشان کمتر از دو هفته بود برخورد می کنند. البته خوشبختانه پلنگ مادر 
پس از آنکه طبیعت گردها منطقه را ترک می‌کنند. سراغ توله‌هایش آمد و مأمن 
آنها را تغییر داد. در منطقه شن‌رود دیلمان گیلان هم پلنگی با سه توله روّیت شده 
است. ولی چنین مواردی بسیار نادر هستند. توله‌ها در سن ۱۲ تا ۱۸ ماهگی از 
مادر مستقل شده و تا چندماه پس از آن با هم می‌مانند. عمر این جانور در طبیعت 
به ندرت به ۱۰ تا ۱۵ سال میرسد. البته اگر از حوادث طبیعی و به خصوص تهدید 
انسانی جان سالم به در برد. 


وضعیت پلنگ در مناطق مختلف دنیا بسیار متضاد است. به‌طوری که در برخی 
بخش‌ها گستره پراکنش این جانور «شدیدا درخطر» انقراض است حال آنکه 
در بعضی نقاط دیگر آن‌قدر تعدادش زیاد است که آن‌را به عن وان یک آفت 
می‌شناسند. خوشبختانه در فاصله سال‌های ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۲ میلادی» تمامی 
پلنگ‌ها به عنوان آسیب‌پذیر در لیست سرخ طبقه‌بندی شده و تجارت بین‌المللی 
پلنگ ممنوع اعلام شد. در ایران هم این جانور در حال حاضر به عنوان یک گونه 
حمایت شده است و کار آن قاچاق به حساب می‌آید. زیر گونه پلنگ ایرانی 
«درمعرض خطر» انقراض طبقه‌بندی شده و به هیچوجه به وفور پلنگ در افریقا 
پا هندوستان نیست. حدود ۵ سال پیش بر آورد شد که کمتر از ۱۳۰۰ قلاده پلنگ 
در غرب آسیا و در محدوده‌ای که قفقاز, تر کمنستان» جنوب روسیه پا کستان» 
افغانستان و ایران را در برمی‌گیرده زیست می کند. نکته قابل توجه آن است که 
حداقل ۶۰ت| ۷۰ درصد این جمعیت. در داخل مرزهای ایران است و کشور ما بدون 
شک آخرین قلمرو زیست برای پلنگ ایرانی در غرب آسیا به شمار می‌رود. 

بیش از ۰۳۰ جمعیت پلنگ در ایران» در شمال‌شرقی کشور وجود دار استان‌های 
خراسان‌رضوی و شمالی» گلستان» مازندران و سمنان هنوز بیش از بسیاری از 
دیگر استان‌ها پلنگ دارند. در جنوب» فارس راباید پرجمعیت‌ترین استان کشور 


این تصویر که در پارک ملی ساریگل در خراسان شمالی گرفته شده. تنها تصویر از یک جفت پلنگ نر و ماده در غرب آسیاست. پلنگ‌ها که همواره به‌صورت انفرادی 


زندگی می‌کنند. در سال فقط چند روزی را با جفت خود می گذرانند و پس از آن دوباره به تنهایی بازمی‌گردند. برای همین هم دیدن تصویر یک جفت پلنگ در کنار هم برای 
کارشناسان بسیار هیجان‌انگیز است | عکس: دوربین تله‌ای, انجمن یوز پلنگ ایرانی 


در نیمه جنوبی کشورمان است. در جنوب‌شرقی کشور اطلاعات بیشتری 
درخصوض وضعیت وپرا کش پلنگ در امستان هناور سستان و بلوچستان هر 
سال‌های اخیر به‌دست آمده و حداقل ۵ منطقه در سرتاسر این استان» زیستگاه 
پلنگ است. در شمال‌شرقی ایران» آذربایجان‌شرقی متراکم‌ترین استان از حیث 
پلنگ است و منطقه کیامکی شناخته‌شده‌ترین زیستگاه این استان است. در مر کز 
ایران. شهرستان بافق یزد معتبرترین زیستگاه این گربه‌سان در میان استان‌های 
کویر مرکزی (مانند اصفهان و یزد) است. ولی اطلاعات موجود درباره بزرگ‌ترین 
گربه‌سان ایران از غرب کشور بسیار ضعیف است. درباره پلنگ کرمانشاه و 
کردستان کمتر سخن گفته شده و به نظر می‌رسد ایلام از این نظر اطلاعات 
بیشتری را در دسترس دارد. 

در جنوب. استان‌های هرمزگان» بوشهر و خوزستان» پیش از آنکه آخرین انشعابات 
زاگرس وارد جلگه‌های ساحلی شوند. می‌توان آثاری را از پلنگ‌ها رویت کرد. 
درمجموع» شاید به جرات بتوان گفت که بیشتر مناطق کوهستانی و جنگلی کشور 
زیستگاه پلنگ بوده و عمدتا هستند و تقریبا تمامی استان‌های کشور در حوزه 
پراکنش این جانور قرار دارند. 
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شکارغیرمجازپنگ و طعمه‌های شش عمه‌ترین عامل تهدیدیقای پانگ در 
ایران است. همین باعث می‌شود که پلنگ‌ها برای تامین غذای خود چاره‌ای 
جز نزدیکی به روستاها و آغل‌ها نداشته باشند. در این حال مردم روستایی هم 
خسارت وارد شده به دلیل حمله به گاو و گوسفند خود را برنتافته و در بعضی مواردبا 
مسموم‌کردن لاشه و قرار دادن در مسیر پلنگ, اقدام به از بین بردن اين گربه‌سان 
ارزشمند می‌کنند. درصورتی که پلنگی که عادت به شکار دام اهلی آنها کرده, در 
قالب گشت دوره‌ای در قلمرو خود ممکن است آن منطقه را ترک کرده باشد و 
پلنگ‌های دیگری که به اين منطقه می‌آیند با خوردن این لاشه از پا درآیند. دراين 
حالت, نه تنها مشکل آنها حل نشده بلکه پلنگ‌های دیگری هم از پا در آمده‌اند. 

دیگر عوامل تهدیدنسل پلنگ [یرنی»تخریب زیس_تگاه‌ها و تهنی اسست. 
در سال‌های اخیر گسترش بی‌رویه سبکه جاده‌های کش ور هم بلایی برای 
جان پلنگ‌های ایران شده است و تنها در ۲سال گذش_ته حداقل۶پلنگ به 
دلیل برخورد با خودروهای عبوری کشته شسده‌اند. همه این عوامل باعث شده 
که جمعیت پلنگ ایرانی روز به روز کاهش یابد» به‌طوری که در بسیاری از 


پلنگ‌ها معمولاروز را 

در شکاف صخره‌ها به 
استراحت می‌پردازند. این 
تصویر, یک پلنگ بالغ رادر 
پارک ملی توران در استان 
سمنان نشان می‌دهد. 

در این منطقه پلنگ‌ها به 
بخش عمده‌ای از زبستگاه 
خود مسلط هستند و 
به‌محض نزدیک شدن 
انسان به سرعت آن‌جا را 
ترک م یکنند؛ درست مانند 
رفتاری که از این پلنگ در 
تصویرمی‌بینید 
عکس:فرامرزاسفندیاری 


این توله‌های کوچک پلنگ 
که‌هنوز چشم‌بازنکردهاند 
دربهار سال ۸۸ در منطقه 
نکای مازندران دیده 
شده‌اند؛ وقتی عده‌ای از 
طبیعتگردان به کوره 
آجرپزی درارتفاعات 

این منطقه رسیدند.این 
توله‌ها را درون آن دیده و 
تصویرشان راثبت کردند. 
تعداد توله‌های یک پلنگ 
معمولا یک تاسه قلاده 
است که دربیشتر مناطق 
ایران» معمولادر اواخر 
فروردین بااردیبشهت‌ماهبه 
دنیا می‌آیند /عکس:اداره کل 
حفاظت محیط زیست‌مازندران 


مناطق دچار کاهش چشمگیر شده و همین موضوع باعث نگرانی کارشناسان و 
علاقمندان شده است. 

در سال‌های اخیر لاشه‌های متعددی از پلنگ‌ها مورد بررسی قرار گرفته و آثاری از 
تیغ تشی در دستان آنها رویت شد. پلنگ‌ها شکارگران متبحری در شکار این جانور 
نیستند و هنگام تلاش برای شکار آن, ممکن است دستان‌شان به شدت صدمه 
ببیند. به نظر می‌رسد یکی از علل رفتن سراغ تشیء عدم دسترسی به طعمه‌های 
مورد علاقه‌شان باشد. باقی ماندن تیغ تسی باعث عفونت و عدم توانایی پلنگ 
شده وبا توجه به تراکم پایین طعمه‌های طبیعی در اکثر مناطق کشور» گزیری جز 
آمدن به سمت گله‌های دام‌های اهلی ندارند و البته چوپانان هم به دنبال دفاع از 
گله‌شان آنها راز پا در می‌آورند. 

همچنین در برخی از لاشه‌هایی که مورد بررسی نگارنده قرار گرفتنده آثاری 
از شلیک گلوله در گذشته در بدن‌شان وجود داشت. در تیرماه ۱۳۸۸ پلنگی با 
شلیک گلوله مامورین انتظامی در نزدیکی یاسوج از پا درآمد. در بررسی سر آن 
بقایای تیرهای ساچمه درون فک آن رویت شد. یعنی این اولین بار نبوده که 
به این جانور حمله شده است! همین مورد درباره پلنگی از استان گلستان هم 
مشاهده شد. 

عدم وجود طعمه‌های طبیعی در زیستگاه‌های طبیعی پلنگ‌ها باعث شده که 
پلنگ‌ها به نزدیکی روستاها و آغل‌ها بيایند تا بتوانند با شکار گاو گوسفند. بز و 
حتی سگ شکم خود را سیر کنند. ولی متاسفانه نه تنها عموم مردم» بلکه حتی 


بعضی از کارشناسان هم گمان می‌کنند که جمعیت پلنگ در کشور افزایش داشته 
وحتی گاهی اوقات نظریه صدور پروانه شسکار مطرح می‌شود. حال آنکه این 
معدود افرادی که در نزدیکی روستاها به کرات دیده می‌شوند به آن معنا نیستند 
که در ارتفاعات هم افراد دیگری هم وجود دارنده در ارتفاعات چیزی برای خوردن 
وجودندارد که آنها را ناچار به آمدن به پایین دست می‌کند. 

باز کردن معده پلنگ‌های متعدد در سال‌های اخیر هم مبین همین مساله است. 
در سال ۱۳۸۶ پلنگی در کنار شهرستان برازجان کشته شد. معده این جانور 
کاملا خالی و اثرات گرسنگی در آن کاملا مشهود بود. همچنین پلنگ دیگری 
در بالادست روستای باش کلاته منطقه قرخود در حوزه شهرستان مانه و سملقان 
در سال ۱۳۸۶ در نزدیکی گله گوسفند اهلی کشته شد. معده این جانور هم کاملا 
خالی بود. در گردنه آهوان سمنان هم پلنگ نری با خودرو تصادف کرد آن پلنگ 
هم شکمی کاملا خالی داشت. در واقع» گرسنگی و عدم وجود طعمه. پلنگ‌ها را 
اچر به ترددزید در سرتاسرقلمرو و آمدن به نزدیکی سکونتگاه‌های انسانی با 
امید یافتن اند ک غذایی می‌کند. 

پلنگ براساس قوانین سازمان حفاظت محیط زیست در زمره گونه‌های در خطر 
انقراض است. زیر گونه پلنگ ایرانی در طبقه 1 -مخفف کلمه ۲0267640 
به معنای در معرض خطر -قرار دارد. حفاظت از آن» به خصوص در خارج مناطق 
حفاظت شده که جمعیت طعمه‌های طبیعی آن به شدت کاهش يافته نیازمند 
برنامه‌ریزی جدی است 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من, اسفند ]۱۳۸۸ ۵٩‏ 


۶۰ 


[همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۸] 


بیژن فرهنگ دره‌شوری 


و بویراحمد است. ۲۸ سال فعالیت مستمر در حوزه محبط زبست کشور و سال‌ها 


۳ 1 بیژن فرهنگ دره‌شوری. متولد سال ۱۳۲۲ در منطقه‌ای ایلاتی در گچساران کهگیلویه 
۰ 


۱ عکاسی از طبیعت و حیات‌وحش سراسر ایران باعث شده تا همه او را به عنوان حامی 
ی بزرگ طبیعت ایران بشناسند. دره‌شوری بسیاری از سال‌های عمرش را به مطالعه در 
حوزه‌های آبخیزداری و شناسابی حیات وحش ابران اختصاص داده و با سازمان‌ها و دانشگاه‌های مختلف 
کشور در اجرای طرح‌های زبست محیطی همکاری کرده است. مطلب زبر. شرح تجربه‌ای است منحصر 
به‌فرد از رو در رو شدن با یک پلنگ؛ تجربه‌ای که کمتر کسی در جهان از سر گذرانده. دره‌شوری برای 
عکاسی از یک پلنگ. پس از سال‌ها تلاش به قول خودش دو بار با این گوشتخوار زیبا دست به بقه شده 


که شرح کامل آن‌را در زیر می‌خوانید. 


اولین بار در پارک ملی گلستان بود که پلنگ دیدم؛ چندتایی بودند. 

همیشه احتیاط می‌کردم و زیاد نزدیکشان نمی‌شسدم. فقط از دور رد 
می‌شدم و نگاهی به آنها می‌انداختم. اولین‌بار که به این جانور زیبا نزدیک شدم؛ 
وقتی بود که یکی از آنها را به ارومیه منتقل کردیم. با همین پلنگ چند باری هم 
در ارومیه چشم در چشم شسدم ولی بی‌خیال می‌شدم و می‌رفتم پی کار خودم. 
آن‌موقع زیاداز عکاسی خوشم نمی آمد و برای همین هم هميشه دوربین تلسکوپ 
همراه داشتم تا اینکه یک بار در منطقه کلاه‌قاضی اصفهان, صحنه شکار یک 
پلنگ رادیدم. به همراه همکارانم بالای صخره‌ای بودیم و مشغول نگاه کردن به 
یک گله بز و پازن. وقتی دوربین تلسکوپ را چرخاندم پلنگ رادیدم؛ کمین کرده 
بود. این حیوان اوج تکامل جانوری است؛ گوش‌هایش» چشم‌هایش» عضلات 
محکم بدنش, دست‌های پرتوانش. واقعا که در زیبایی و توانایی تام و تمام است. 
آن‌قدر ماهرانه و حرفه‌ای کمین گرفته بود که با خود فکر کردم این کار از هیچ 
شکارچی‌ای برنمی‌آید. روی شکم آرام می‌غلتید و جلو می‌آمد» حتی صدای یک 
سنگریزه شنیده نمی‌شد. ناگهان دوتا بزغاله با هم دعوا کردند و گذاشتند دنبال 
هم. نزدیک پلنگ که رسیدند. او را دیدنده سر و صدا کردند و گله فرار کرد. پلنگ 
از روی زمین بلند شد و کاملا خونسرد به طرف ما آمد. زیر صخره‌ای که ما نشسته 


بودیم سنگابی قرار داشت. آمد کنار این سنگاب مکث کرد دو مچ قوی‌اش را 
گذاشت کنار سنگاب و زبانش را بیرون آورد و شکل یک ملاقه کرد تا آب بخورد. 
چند باری آب خورد و ما هم تماشایش می‌کردیم؛ بدنش» شسکل و شسمایلش» 
عضلاتش ..؛ واقعا زیبا بود و ما در سکوت مطلق مثل مجسمه محو تماشای او 
شده بودیم. آب که خورد برگست و رفت. بدنش موقع حرکت تکان می‌خورد؛ 
شانه‌ها و ماهیچه‌هایش بالا و پایین می‌رفت. بدنش برق می‌زد و رنگ زیبایش 
چشم ما را خیره کرده بود. دوربین عکاسی نداشتم و تازه اینجا بود که به ارزش 
عکس پی بردم. با خودم گفتم چرا از پلنگ عکس نمیگیرم؟ و همین سوال شروع 
تلاش‌های من برای گرفتن عکسی از این جانور زیبا شد. 

۰سال تمام ی کارها و پروژه‌های مختلفی که در دست داشتم» عکاسی 
از پلنگ هم در برنامه‌ام بود؛ بارها به منطقه می‌رفتم و کمین می‌کردم. همه‌جا 
دنبالش بودم تا بتوانم عکسی از او بگیرم. بارها دیدمش ولی نمی‌شد؛ هميشه پلنگ 
من را زودتر دیده بود و برای همین یا پشت بوته‌ای پنهان می‌شد یا فاصله‌اش از 
من زیاد بود تا اینکه یک روز با او رو در رو شدم. 

حدود سال‌های ۷۱ یا ۷۲ بود که در پارک ملی بمو در استان فارس پلنگی رادر 
دشت دیدم. من را که دید رفت به سمت کوه و من هم به دنبالش. خسته شده بود. 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من, اسفند ]۱۳۸۸‏ ۶۱ 


من یال چپ کوه را گرفتم و دور زدم و آمدم جلوی او ایستادم. نرسیده به دره دوسو 
بود. پلنگ من را که دید سریع رفت پشت یک بوته پنهان شد. من از داخل لنز نگاه 
کردم» چیزی معلوم نبود. به یکی از همکاران که همراه من بود گفتم سنگی به 
سمت بوته پرت کند تا وقتی از جایش بلند شد و خواست فرار کند من عکسش را 
بگیرم. دوست من جرات این کار را نداشت که از روبه‌رو به سمتش سنگ بیندازد, 
برای همین هم کوه رادور زد ورفت پشت پلنگ. من دوربین را آماده کرده بودم تا 
به محض اینکه پلنگ بیرون پرید عکس را بگیرم. همراه من پشت پلنگ رسیده 
بود اما آن رانمی‌دید. جای پلنگ را نشانش دادم و او هم سنگ را انداخت. پلنگ 
ناگهان بیرون پرید اما به من فرصت نداد و آمد در نیم متری من ایستاد. صحنه 
عجیبی بود؛ دمش را مثل شلاق بالا و پایین می‌کرد و چشم در چشم من دوخته 
بود. چشم‌هایش رنگ عسل, پوستش تمیز و براق» دور و بر دماغش آن‌قدر تمیز 
بود که انگار چندباری با شامپو صورتش را شسته, برق می‌زد. من کاپشنم را 
درآورده بودم و گرفته بودم به سمتش و همین‌جوری به هم نگاه می‌کردیم؛ چشم 
در چشم. ناگهان فریادی کشید که آسمان و زمین لرزید. هنوز هم صدای فریااش 
در گوش من مانده. کمی صبر کرد بدنش را آرام کرد لب‌هایش راجمع کرد 


۲ [همشهری‌ماه. ویژه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من, اسفند۱۳۸۸] 


غرغری کرد, برگشت و با وقار از من دور شد. انگار به من گفت: «برو رد کارت». 
همراه من که تمام این صحنه رادیده بود به من گفت: «دیگر دنبالش نرو». من هم 
گفتم: «نه نمی‌روم. با هم توافق کرده‌ایم که کاری به کارش نداشته باشم». پلنگ 
پای کوه رسید. من هم آماده عکاسی بودم ولی پشتش به من بود. ناگهان ایستاد و 
نگاهی به من کرده من هم یک فریم عکس گرفتم» بعد هم رفت. 

چندماه بعد باز هم در شیراز اتفاق دیگری برایم افتاد و دوباره با پلنگ رودررو 
شدم. آن زمان همسر یکی از سران خانواده ایلخانی به نام سالار حشمت که مرد 
بسیار شجاع و معروفی بود و شکارچی ماهر و سوار کار خبره‌ای» من را خواست. 
سالار حشمت سال‌ها پیش فوت کرده بود اما مردم برای او و خانواده‌اش احترام 
زیادی قائل بودند. وقتی پیغام بی‌بی -همسر سالار -به من رسید خیلی تعجب 
کردم و زود رفتم خدمت ایشان. بی‌بی گفت: «خیلی وقت است که آهو ندیده‌ام. 
می‌دانی که سالار چقدر آهو دوست داشت؟» گفتم: «بله می‌دانم» گفت که 
می‌خواهد آهو ببیند. پا به سن گذاشته بود و چشمش زیاد سو نداشت برای همین 
هم از او پرسیدم: «بی‌بی در چند متری می‌توانی آهو یبینی؟» گفت: «تا ۶۰-۷۰ 
متری‌اش برسیم. می‌بینم» گفتم: «فردا آماده باش که خدمتتان می‌آیم» و رفتم 


ِِ 


این پلنگ که در برابر دوربین 
عکاس. به ظاهر آرا ام [ 
خونسردنشسته.همان 


پلنگی است که با دره‌شوری 
رودررو شده. به گفته او 
پلنگ بانزدیک شدن آنها 
کنار بوته‌ای پنهان شد و 
موقعیت را کاملا زبرنظر 
گرفت تادروقت مناسب 
بتواند از خود دفاع کند. البته 
دره‌شوری تعریف‌می کند 
واين پلنگ دوبار وقتی به 
محدوده پنهان شدن‌اش 
زبادی نزدیک شدندبه آنها 
حمله کرده اما آسیبی به 
هی چکدامشان‌نرسانده‌است 
عکس‌ها:بیژن فرهنگ دره‌شوری 


تاوسایل این کار را آماده کنم. 

آن‌موقع یک پیکان داشتم. وسایل مورد نیاز را برداشتم و گذاشتم داخل ماشین. 
با خودم گفتم بی‌بی را صندلی جلو می‌نشانم و همسرم را هم در صندلی عقب» 
خودم هم شوفرشان می‌شوم تابی‌بی را ببرم آهو را نشانش بدهم. فردا بعدازظهر 
که رفتم خانه بی‌بی» دیدم چهار پنج تا لندرور گوشه و کنار پارک کرده. زیاد توجهی 
نکردم. وقتی وارد خانه بی‌بی شدم دیدم تمام بستگانش خبردار شده‌اند که بی‌بی 
می‌خواهد آهو ببیند آنها هم آمده‌اند که ببینند. بی‌بی رادر پیکان خودم نشاندم 
و به همراه لندرورها رفتیم برای تماشای آهو. نرسیده به چشمه چاه مکی آهوها 
را کنار جاده دیدم. همین‌طور ایستاده بودند و تکان نمی‌خوردند. نزدیک‌تر رفتم 
وبه ۰۰آمتری‌شان رسیدم باز هم تکان نخوردند به ۲۰۰متری» ۱۰۰متری» ۵۰ 
متری‌شان رسیدم و بازهم تکان نخوردند. گفتم: «بی‌بی! آهوها را می‌پینی؟» 
گفت: «بله دیدم. خیلی عالی است». خوشحال بود. لندرورها هم پشت من آمدند و 
ایستادند که ناگهان آهوها دویدند و همزمان آن‌طرف تر پلنگی سرش راز بوته‌ای 
بیرون آورد. تازه متوجه قضیه شدم؛ آهوها مدتی بود که حضور پلنگ راحس کرده 
و بوی او را گرفته بودند اما نمی‌دانستند کجاست. برای همین هم ایستاده بودند 
تارد جای‌او را بگیرند. 

پلنگ نگاهی به ما کرد و آرام‌آرام رفت به سمت دشت. می‌دانستم از دیدن ما 
و آن‌همه لندرور ترسیده اما به خاطر غرورش نمی‌خواهد ترسش را بفهمیم. 
با خودم گفتم با پیکان نمی‌توانم خودم را به پلنگ برسانم برای همین هم به 
محمدخان -نوه بی‌بی- که راننده قابلی بود گفتم: «من را به پلنگ برسان تا از او 


عکس بگیرم». او باید طوری من را به پلنگ می‌رساند که بتوانم از شیشه طرف 
راست عکس‌اش را بگیرم, برای همین هم محمدخان با سرعت از پلنگ جلو زد 
و چرخید تا طرف راست لندرور به سمت او باشد. اما پلنگ ناگهان روی زمین و 
پشت یک بوته خوابید. با لنز دوربین نگاهش کردم دیدم از کنار بوته ما را می‌پاید. 
به محمدخان گفتم جلوتر برود او هم آرامآرام جلو رفت. به حدود ۱۲متری‌اش که 
رسیدیم یک لحظه دیدم پلنگ پنجه‌هایش را به زمین فشار داد. دیدن این صحنه 
فقط یک لحظه طول کشید چون ناگهان خودش را کویید به در ماشین و سریع 
فرار کرد. تمام این فاصله ربا یک جهش پریده و ما را میخکوب کرده بود. من 
پیاده شدم و دیدم جای پنجه‌هایش روی در ماشین مانده. پریدم داخل ماشین و به 
محمدخان گفتم برود دنبالش. پلنگ کوه جنوبی را رها کرد و زد به دامنه شمالی 
کوه. من چندتایی عکس خوب گرفتم و گفتم حالا که به من اخطار دادهء دیگر 
دنبالش نروم. محمدخان گفت: «برای من کاری ندارد بگیرمش, بروم دنبالش؟» 
نمی‌خواستم و دودل بودم ولی گفتم: «برو». دوباره با لندرو از او جلو زدیم و دوباره 
پلنگ پشست بوته‌ای خوابید. فاصله‌مان با او حدود همان ۱۲متر بود. دوربین را از 
پنجره ماشین بیرون آوردم عکس بگیرم که یکهو دیدم لنز تاریک شد. لنز دوربین 
من در دهان پلنگ بود. خودش را با یک خیز رسانده بود و دوربین را به دندان گرفته 
بود و داشت لنز را می‌جوید. خیلی کم تقلا کرد و وقتی ننوانست دوربین رااز چنگ 
من دربیاوره جستی زد و رفت. جای نیش‌های بالا و پایین دهانش روی لنز من 
مانده بود که البته هنوز هم آن لنز را یادگاری نگه داشته‌ا. رودررویی با پلنگ, نوک 
هرم حیات وحش ایران برای من بهترین اتفاق زندگی‌ام است 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌امهایران‌شناسی, سرزمین‌من, اسفند ]۱۳۸۸‏ ۶۳ 


مه 


ماهی بکی از نمادهای بهاری و نشانه‌ای پر تکرار در نقوش ایرانی است 

فاطمه یزدی و مینا شاهمیری/ عکس: هاتف همایی و محمدمهدی زابلی 
برج حوت به برج حمل تحویل می گردد تا همه ماهی‌های قرمز سفره‌های هفت سین تکانی به خود 
بدهند و برکت و نوزایی را همراه سین‌های هفتگانه کنند و خاطره‌های ایرانی سر سفره را آرام. 
اسفند ماه که به پا بان می‌رسد. روز ایرانیان نو می‌شود. پس نماد ماه آخر سال. ماهی. بر سر خوان 
نوروزی می‌نشیند تا برکت و باروری برای صاحبان سفره به ارمغان بیاورد. ماهی, پارسای آبزی, 
بر متن خشک سفالینه‌های کویری هم می‌نشیند تا مبادا طعم خوش آب را از باد ببرند و هميشه 
از آب و ماهی پر باشند. ماهی, مظهر امید. مهر را از آب بیرون می آورد تا پلیدی‌ها را نابود کند و 
روشنایی به ارمغان بیاورد و سرانجام بر روی نیلوفر آرام بگیرد و فرش‌های ایرانی را آذین کند. 
ماهی, نماد محافظت و نگهداری. گرد درخت زندگی م ی گردد و آنرااز شر و بدی محافظت می کند. 
ماهی. سمبل رستاخیز. متولد می‌شود و مردمان نجات یافته از سیل راراهنمایی می‌کند و آدمیان 
رااز دنیای زیرین به بسالا هدایت می کند. همراه آناهیتا می‌رود و برکت و باروری می پراکند. 
همراه زرتشت می‌ شود و دین را ترویج می کند. از در با تا خمره و بشقاب و زر و زیور و نقاشی و 
سنگ و فرش تا سفره باستانی نوروز. کودک ابرانی ماهی سفره هفت سین را رها نمی کند. بدر 
ایرانی ماهی را در فرش و گلیم و ظرف و زر و زبورهای خاطره‌هایش فراموش نمی کند و پدرهای 
پدربزرگ‌های ایرانی شاهد انتشار ماهی در متن و حاشیه زند گیشان بوده‌اند و کسی نمی‌داند 

خاطر ماهی از چه زمانی ابنقدر عزیز و ماهی. ماه سفره هنر های ایرانی شده است. 


۳ ماهیان مفرغی 

نقش دوماهی محافظ وشیران و پرندگانی عجیب و آنسان‌نماهای بالدار که نیزه در 
دست گرفته‌اند. طرحی خیال انگیز و اسرار آمیز از روز گاران گذشته به بادها می‌آورد. 
این صفحه منقوش مفرغی یک میله بلند در پایین داشته که آن رادر دست می‌گرفتند. 
معمولا پشت صفحه صیقلی بوده و به عنوان آینه, خانم‌های لرستانی بیست و چندقرن 
پیش درنوروزروی ماه خود رادر آن می‌دیدند 


لب به کم سس 
ابرانی‌هزاره ۲ و۳ قبل از میلاد. ظرف سفالینش رابه شکل وشمایل‌ماهی در آورده است تاماهی نماد 
باروری وبرکت. تمام خواص خود رابه آنچه در درونش ريخته می‌شودانتقال دهد. ماهی سفالین موزه 
ملی. یک دهانه گشاد در کمر دارد و یک سوراخ کوچک در دهان.از یکی به آسانی سیراب می‌شود واز 
دیگری به آرامی‌خالی.اين ماهی‌راساکنان تپه قلی دروبش قم برای مصارف آیینی ساخته‌اند 


مرد ماهی به دست ٩‏ 

نقش مرد مفرغی کلاه به سر که با هردودست یک ماهی بزرگ رادر برگرفته و 
به سینه‌می‌فشارد.بر سینه یک سر تبر ۳ هزا رساله, چه می‌کند؟ این سر تبر 
تشربفاتی با آن نقش که ممکن است انا خدای بزرگ بین‌النهربن, خدای عقل و 
خردباشد.ا زمفرغ‌های ارزشمند اهل لرستان است و حالادرموزه‌ملی ساکن 


شیرماهی سس 
این مهر نشانه مهر صاحبش به ماهیست.درهزاره ای که مهر امضا و نشانه بودهو 
اعتقادات و علایق صاحبش رانشان می‌داده‌است.ایلامی‌هزاره سومی این نقش 
راانتخاب کرده است تابر خشت‌های گلین بسته شده بر اموالش مه ر شود. مالک 
این مهر ۵ هزارساله ماهیگیر و ماهی فروش باشد یانباشد. ماهی را برروی مهرش 
حک کرده تاهرجاقراراست ردی از آوبماند. نشان ماهی بر جابماند.ماهی.نماد 
پارسایان ومربدانی که‌در آب حیات شنام ی کنند.ماهی‌های آهکی سفید این مهر 
بربالای اشکالی شنامیکنن که بی شباهت به امواج در بانیست 


قفلی به شکل ماهی ۹ 1 1 
شاید این ماهی بند انگشتی‌همان ماهی معروف قصه یونس باشد و آن پای‌بیرون آمده‌از دهانش,پای 
پونس پیامبر.ماهی یونس بلعیده. آنقدر توان ونیروداشته که محافظ دارایی‌های صاحب قفل باشد. 
ماهی‌برنجی مجموعه پرویز تناولی, تنها 
۶سانتیمتر قددارد و ۲ سانتی متر پهنا(راست).قفل سازهای ایرانی اغلب قفل‌ها یشان رابه شکل 
حیوانات تنومندوقوی‌هیکل می‌ساختند تاتداعی گرقدرت حفاظت آنها باشد.امااین قغل‌با 
شمایل حیوانی نجیب وظربف لابد نشانگر اعتقادبه نیروی آبی است که منشا و محافظ حیات است 
و دردرون ماهی‌ساری وجاری. آن پرنده کوچک نشسته بر کم رماهی هم. کمانه گیر قفل راایجاد 
کرده است.این ماهی فلزی. ساخته دست‌هنرمندان سده ۸ تا۱۰ هجری است (چپ) 


زوع دريايي ۹ 
دوقرن ازرفت و آمد ظروف چینی گذشته و حالا 
چینی‌هایایران رنگ و بوی سفالینه‌های ایرانی رابه خود 
گرفته‌اند. یک زوج ماهی. در زیر لعاب ‌سبزرنگ ودرقابی 
کهبا گل‌های‌ابرانی دوره شده‌است.به دنبال یکدیگرشنا 
میکنند تانشانگر صورت فلکی حوت باشند بر بشقاب‌های 
ابرانی.اين بشقاب لب پخ متعلق به ایرانیان شمالی بوده و 
حالاد رموزه لور پاربس جا خوش کرده 


ازدریای گیلان تاتنگ چین سح 
همسایه‌های آب. همسایه‌های ماهی‌اند. بشقاب نقره زراندودساسانی حاصل ذوق همین همسایه‌هاست واز آب و ماهی و ماهیگیر پر ۸ ماهیگیر در ۴ 
قابق در حال شکار ماهی‌اند.ماهی‌هابی‌هیچ ترسی جست وخیز کنان در صفحه طلایی بشقاب زر آبی می‌روند و ۱۶ اردک دراین میانه شنامیکنندو 
یک کبک هم با آرامش در میان مدال م رکز بشقاب نشسته است.این بزم دربایی در گیلان کشف شده و در موزه‌ایران باستان نگهداری می‌شود(بالا) 
از اواسط قرن هشتم هجری, چینی‌های آب و سفید چینی واردایران شدند وسفالگر ایرانی رابه تولیدچینی های سفید رنگ ترغیب کردند. هنرمند 
ایرانی به تقلید ا زهنرمندان چشم بادامی چین یک گربه ماهی قرمزرنگ رابر دربای سفید کائولین نشانده است تاعمارت چینی خانه بقعه شیخ صفی 
الدین اردبیلی هم یک گربه‌ماهی چینی داشته باشد (چپ) 


طدطد د_ 0 صندوق‌ماهی 
ماهی‌فولادی پهن پیکر محافظ یک صندوقچه بوده است و آن سوراخهای شش گانه اورابر تن 
پرزرق وبرق صندوقچه ثابت می‌کرده‌اند.ایرانی‌ها قفل‌های متحرک رابرقفل‌های ثابت ترجیح 
می‌دادند. این را می‌شود از تعداد معدوداین قفل‌هابرداشت کرد 


قفل دریایی 

این ماهیزبان بسته محافظ گنجی بوده‌است که لابدارزش طراحی پیشرفته 
اینچنینی راداشته است.ماهی‌در حال جست و خیز مفرغی راهنرمندان‌هندی با 
تاثیر از قفل‌هایایرانی. ساخته و پرداخته‌اند.وقتی این ماهی قفل بر مالی بزند. لاحرم 
سرو ته شده وهیبت ماهی پریشانی رابه خود می‌گیرد که از آب بیرون آورده‌شدهو 
دم می‌زند 


سس 2 ماهیان اسمان 
دراولین روزبهارودر لحظه اعتدال بهاری.ساکنان نیمکره‌شمالی خورشید رامیان این دوماهی 
گره خورده به هم می‌بینند. تحویل که در نجوم به معنی انتقال نقطه ای در آسمان از آخربرجی به 
آغاز برجی دیگر است. در این لحظه اتفاق می‌افتد وسال نو می‌شود.این دوماهی درخشان را به 
آسانی نمی‌شوددر آسمان دید چرا که تنهاستاره پرنور این صورت فلکی.همان ستاره‌ای است 
که دو ماهی رابه‌هم پیوند داده است.این برگ متعلق به کتاب نجومی‌صورالکوا کب عبدالرحمن 

صوفی رازی است‌ودرقرن ۴ هجری نگاشته شده است 


ص ص ص يو و _ ح تازه چندهزارساله 
بانویایلامی‌بر تخت نشسته است ودر پناه خنکی‌هایی که کنی زساده پوش خانه برایش فراهم م یکند. نخ می‌ریسد. برروی 
می زجلویش ماهی چشم گرد ترو تازه‌ای نشسته واورامی‌نگرد.ماهی یکی از سه خوراک عزیزابرانیان باستان بوده است و 
حضورش بر سر سفره غذا برکت رابر خانه‌هایایلامی‌می آورده است.اين محیط خانگی دقیق را پیکر تراشان ایلامی‌ازدل 
سنگ بیرون کشیده‌اندو باستان شناسان ازارگ شوش 


ایمان مهدی‌زاده وفاطمه یزدی /عکس:سعید کرمی 


بوی آتش موآید و صدای صلوات. در روزهایی که زسستان غزل خداحافظی 
می‌خواند. زقا3 وارد خانه‌ای شده و در را پشت سرشان می‌بندند. در این واپسین 
روزهای فصل سرد. وقتی از خانه‌ای بوی آتش میآید و هرم صلوات. صدا در صدا 
ما مک رف ال را ها وا با 
خواهدشد که مرد آفرین است؛ خوراکی که برکت را به خوان نوروزی خانه خواهد 
وتو یی ها له و ها 
بر سفره بنشیند. دختران بسیاری رابه خانه بخت برده است. بیماران بسیاری را 
درمان کرده است و حاجت‌های ریز و درشت فراوانی را بر آورده است. سمنو بهانه 
شیربن برای راز و نیا با خدایی است که در همین نزدیکی است. 


خوش‌رنگ ‌ولعاب سمنو پر نشود» تمامی ندارد. ۱۵ شبانه‌روز خانه از 


مهمان پر و خالی شده و هوای خانه طعم گندم گرفته تا با قد کشیدن جوانه‌های 
گندم آرزوه ای دور و درازه نزدیک و نزدیک‌تر شوند. ۱۵ شبانه‌روز زنان 
سرزمین‌های نوروزی دور هم جمع می‌شوند و بی‌باری‌های مردانه» خوراکی را 
مهیا می‌کنند که با نام بانوی بریده شسده از بدی‌هاء فاطمه زهرا"- گره خورده 
است. 

پیش از رسیدن بهار و با شروع زمزمه‌های نوروزی» سمنوپزان گندم به خانه 
می‌آورند و آتش مهیا می‌کنند و دیگ‌های مسی بزرگ را بار می‌گذارند. نذر بهانه 
پخت سمنو باشد یا کسب در آمد از اوایل اسفندماه» بساط سمنو پهن می‌شود 
و ده روز فکر و ذکر سمنوپزان و سینی‌های بزرگ مسیشان را تسخیر می‌کند 
و پس از خرج صبوری‌ها و نیروی بسیار, بر خوان نوروزیشان می‌نشیند. مردم 
سرزمین‌هایی که با آمدن نوروز در تب و تاب سین‌های هفتگانه نوروز می‌افتند. 
حضور این خوراک پر زحمت و دشوار را بر سر سفره هفت‌سین ضروری می‌دانند. 
توفیری ندارد که سفره هفت‌سین روی زمین انداخته شود یا روی میزه در ایران 
پهن شده باشد با تاجیکستان, آذربایجان با افغانستان؛ حضور سمنو نشانه خواست 
اهل خانه برای داشتن سالی پربرکت است. 


گندم آشنای دیرینه ایرانیان بوده و هست.ایرانی کوچ نشین یکجانشین که 
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شد به کشت و زرع پرداخت و گندم از اولین محصولاتی بود که او از زمین‌هایش 
به‌دست آورد. گندم برای ایرانی باستان آن‌قدر عزیز بوده که گاه در مقاب در کنار 
لوازم ضروری زندگی برای اموات گندم هم گذاشته می‌شده است. گندم. با خیر 
وبرکات فراوانش در خانه‌های ایرانی همیشگی شد و با جوانه‌زدنش, غذاهای 
تزه‌ای را وارد سفره‌های ایرانی کرد. 

می گویند از وقتی بشر توانسته گندم بکارد و به راز جوانه‌هایش پی ببرد و 
با آتش طباخی کنده سمنو بارگذاشته اسست. بعضی از نوروزنامه‌ها از سمنو یاد 
کرده‌اند اما خدا می‌داند اجداد ساسانیمان این دسر را از کدام‌یک از اجدادشان 
به ارث برده‌اند. 

ایرانیان در روزگاران قدیم دانه‌های گندم را برای پخت سمنو با آب نیسان سبز 
می‌کردند تا جوانه بزند. این آب» تمیزترین آب باران به حساب می‌آمد و از ابرهای 
اواخر خرداد ماه می‌بارید. ایرانیان آن ازمنه هرگاه قصد پخت سمنو داشتند» از 
خردادماه که فصل نزول آب نیسان بود. کارشان را آغاز کرده و با اشتیاق روزها 
و هفته‌ها را انتظار می‌کشیدند تا اسفندماه و هنگام بارکردن پاتیل‌های بزرگ 
فرابرسد. 

قرن‌ها گذشته و ایرانی امروز هنوز برای مراسم‌های مختلف سمنو طبخ 
می‌کند. هنوز سندی که نشان دهد نخستین سمنو را چه کسی بار گذاشته 
در دست نیست اما آنچه مهم است حضور همیشگی این دسر ایرانی در تمام 
سفره‌های هفت‌سین دنیاست. مردم هشت کشوری که نوروز را ثبت ملی و 
تعطیل کرده و جشن می‌گیرنده سمنو را به هر سکل تهیه کرده و کنار آینه و 


سبزه» روی سفره می گذارند تا سالشان پرباران و پربرکت باشد؛ به بیانی دیگر 
این دسر عجیب. نمادی برای فراوانی و قدرت اهل خان‌واده و مبارزه آنان با 
ضعف به حس اب می‌آمد. 

آل احمد در داستان سمنوپزان گفت‌وگوها و نیازهای زنانی را که برای پخت 
سمنوی نذری گرد هم آمده‌اند را در خلال داستان» زیبا بیان کرده است. نسیم 
شمال هم با شعری» روایت طبخ سمنو را از زبان مادری برای دخترش بیان و بر 
حضور نداشتن مردان تاکید کرده است. انگار سمنو باید بدون مردان پخته شود تا 
برایشان قوت و نیرو به همراه داشته باشد. 


ردبای دوست 
از عجایب سمنوء طعم آن است. شیرینی سمنو از شکر يا قند نیست. از خود جوانه 
گندم است. مردم این شیرینی را نشانه‌ای از توجه و عنایت فاطمه‌زه را(" به زنانی 
می‌دانند که نیت پخت يا آرزویی در سر داشته و پای دیگ سمنو آمده‌اند. از این‌رو 
شیرینی سمنو را نشانی از مقبولیت نذرشان به حساب می‌آورند. در حقیقت آنان» 
کسی را بین خود و خدایشان برای خواست‌های دنیوی و معنوی قرارمی‌دهند 
حضرت فاطمه زهراس, 

مهمانان سمنو به کارت دعوت نیازی ندارندء هر که بخواهد بر سر بساط سمنو 
حاضر می‌شود و هرچه در توان دارد برای این خوراک خوش‌یمن» عرضه می‌کند. 
مهمانان با خود هدیه هم می‌آوردند. هدیه‌هایی برای سمنو؛ بادام و پسته برای 


تغییرآهنگ هاون‌ها 
اوایل‌هاون‌های‌سنگی در دیگ‌های بزرگ می‌گشت و جوانه‌ها راله می‌کرد 
تا آماده شیره‌گیری شوند.بعدهاهاون‌های کوچک در دیگچه‌ها گشتند 
و گندم‌های جوانه‌زده راخرد کردند و حالانوبت تیغه‌های تیز سبزی 
خردکن‌هارسیده‌است.اوایل خرد شدن گندم‌ها طول می‌کشید و می‌شدتا 
خرد شدن گندم‌ها آرزوهای بسیار کرد ام حالادیگروقت نیست 


از سبزه تا سمنو 
هر کس بانیتی‌سبزه‌هارا گره‌می‌زند و از خداباز شدن گره دلش را طلب 
می‌کند. شیره این جوانه‌ها در هرم | تش رنگ می‌بازد و حنایی می‌شود. 
تا بخت سمنوراه زبادی مانده است واین جوانه‌ها برای‌سمنوشدن باید 
صبور ی کنند 


خوش‌طعم کردن سمنو و شیرینی و نقل و نبات برای خوش‌طعم کردن کام 
سمنوپزان. این هدیه به احترام حضرت زهرال- آورده می‌شود و میزبان اجازه ندارد 
برای قبول آن تعارف کند. 

نگرانی‌های سمنوپزان تمامی ندارد. مهمان تازه که می‌آید یکی پذیرایی 
کت ریگ امش توف دسا مگاد یی فگر بتنگهای خاندانی را کذاز 
بوی سمنو پر شده است عوض کند. همه می‌دانند نظر بد بهانه است. اسفند هوا را 
ضدعفونی می‌کند و خیال صاحبخانه را آسوده. 

گندم سمنو باید اعلا باشد. پس گندم شکسته جدا و کنار گذاشته می‌شود. 
گندم‌های خوب و بی‌عیب خیس می‌خورند و جوانه می‌زنند. حالا باید شسیره 
جان جوانه‌های گندم را گرفت تا اولین گام برای پخت این سین پرزحمت 
برداشته شود. تهیه این شیره سه بار تغییر کرده است. در گذشته‌های بسیار 
دور تهیه شسیره جوانه گندم گاو نر می‌خواست و زن کهن! با بیشترشدن 
پاتیل‌های سمنو در دوره صفویان» تغیبرات کوچکی در روش پخت اعمال 
شد و آخرین روشی که امروزه مرسوم است از دوران قاجار به یادگار مانده 
که در مجموع می‌توان گفت با وجود این تغییرات جزثی, پخت سمنو تغییر 
چندانی نکرده است. 

برای تههیه شیره جوانه گندم» مقدار گندمی را که در نظر دارند پس از پاک کردن 
در ظرف آبی می‌ریزند تا خوب خیس بخورد. معمولا این کار سه یا چهار روز طول 
می‌کشد. پس از خیس‌اندن دانه‌های گندم» آنها را در پارچه پاکیزه‌ای می‌ریزند 
و می‌پیچند. جوانه‌ها تسه روز دیگر از پوسته سخت گندم بیرون می‌زنند. در 
این مدت. گندم‌ها را در جایی گرم و دور از نور می‌گذارند و هر روز دو پا سه بار با 
آب سرد پشسنگ به آن می‌زنند تا پارچه, نمدار بماند و جوانه‌های نقره‌ای‌رنگ» 
زودتر قد بکشند. نزدیک به یک هفته زمان لازم است تا گندم برای گرفتن شیره 
آماده‌شود. 

دلشوره‌ها ادامه دارند و تا جوانه‌ها از دل گندم بیرون بياینده بای از نگاه بد و 
تکار اما یمان جرانهها کم تک رابت کمان همه یه کیب انم روه 


با اینکه سمنو را بدون دخالت شکر یا هر 
ماده شیرین دیگری می‌پزند. این خوراک 
طعم سیرینی دارد. مردم این شیرینی را 

نشانه‌ای از توجه و عنایت 
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ص 


جوانه‌ها به کسانی داده می‌شود که از باد خدا غافل نمی‌شوند. این محدودیت 


تا بیرون‌زدن سفیدی دنباله جوانه ادامه دارد؛ آب دانه‌های گندم هر روز عوض 
می‌شود تا آب تازه جای آب مانده را بگیرد و جوانه‌ها با خیال راحت بیرون بزنند و 
دل ناآرام سمنویزان آرام بگیرد. 

سپس باید جوانه‌ها را بشویند و آن‌قدر بکوبند تا شکل و شمایل خمیر را به خود 
بگیرد. قدیم‌ترهاهاون‌های سنگی جوانه‌های نقره‌ای شده را می‌کوفتند تا جوانه 
له شده» شیره‌گیری شود. اما حالا که دوره. دوره چرخ است با ماشینء جوانه‌ها 
چرخ می‌شوند. جوانه‌های چرخ شده و خمیر شده» در صافی ريخته می‌شود تا کار 
شیره گرفتن آغاز شود. 

نذر و نیاز هميشه بهانه پخت سمنو نیست. گاه بهانه‌ای است برای دور هم 
جمع‌شدن,» گفتن و خندیدن و جشن گرفتن و گاه با رخت‌های سیاه همراه 
مجالس عزاداری می‌شسود. جشن يا عزاء کم یا زياده همیشه بهانه دور هم 
جمع شدن است و از حال هم باخبر شدن و در غم و شادی در کنار هم بودن. 
جشن یاعزاء کم یا زياه مراسم سمنوپزان همراه زمزمه زیارتنامه است و 
صلوات‌های مکرر. هنگامی که سمنو برای ادای نذر پخته شود زنان به رسم 
ادب موهای خود را می‌پوشانند و اگر نذری ادا شده باشد و دیگ سمنو برپاء 
زیارتنامه ۱۲ امام حدیت کسا زیارتنامه حضرت زهراات) و ذکرهای ائمه 
اطهار در خانه می‌پیچند و تکرار می‌شوند. اما وقتی ه دف گردهمایی زنانه 
باشد تنها زیارتنامه حضرت زهرال- خوانده می‌شود و صلوات‌های پی در پی 
ذکر می‌شود. 


بسم‌الّه طنین انداز می‌ش ود و هیمه‌های آتش افروخته. روز موعود فرارسیده 
است. اجاق و شیره جوانه گندم مهیا شده و زنان حاضر در مراسم به سه گروه 
تقسیم می‌شوند؛ گروه اول را میزبان و افراد مجرب و کاربلد تشکیل می‌دهند. این 
گروه بر کار دیگران نظارت می‌کنند. با تاریک شدن هواء وقت روشن کردن اجاق 
و گرم کردن شیره می‌رسد. در پس بسم‌اللهی که زنان با شوق و شور سرمی‌دهند 
هیمه آتش افروخته می‌شود. لب‌های زنان به دعا مشغول می‌شود و صلوات صدا 
در صدا می‌اندازد. تسبیح و صلوات همه جا را پر می کند و لب‌ها را می‌تکاند. ابتدای 
مراسم؛ زنی مجرب یا بانی مراسم یا هر دو با هم شیره گندم رادرون دیگ می‌ریزند 

سمنو گاه با شمع همراه می‌شود. برای هر نیاز یک شمع و آن‌قدر شمع روشن 
تا آخر مراسم نو و راز و نیازها را تکثیر می‌کند. 


تاد.بگ سمنوبر پاست. دست‌های زنانه بالاست ولب‌های 
زنانه در حال راز و نیاز زبار تنامه حضرت زهرا"" زمزمه 
همیشکی سمنوپزان است.سمنوبا لب‌های پر از زمزمه و 
ادعبه همراه است و یک عالمه حاجت و نذر و نیازرا 
دردل‌هامی‌نشاند 


گرداندن پاروک دردیگ پراز سمنوعرق بر پیشانی می‌نشاند. 
زنان سمنوپزدست‌های قوی‌دارندو کمرهای راست.کمتراز 
مردهایشان کمک می‌خواهند و «کمک‌دستان» خانم رابر مردان 
ترجیح می‌دهند. این سینی زنان باید با کمک‌های زنانه مهیا شود 
آماگاه خستگی نابی‌برای کمک نخواستن ازمردان خانه 
باقی‌نمیگذارد 


مالیا هد زان زاو تام ره میا راک با ماک ییاد 
دست می‌گیرد و چند دور با آن. سمنو را در دیگ به گردش در می‌آورد و پس از او 
نوبت باقی حاجتداران است و پارو ک دست به دست می‌گردد تا کسی از قلم نیفتد 
و بی‌نصیب نماند. با گردش پاروک در دیگ, زیارتنامه بر لبان حاضران می‌گردد 
و همه یکصدا می‌شوند. 

باررک که شوت که کی مهار ساف اس وکا توف موز 
باقیمانده‌ها کم می‌شود و آب و آرد اضافه, سمنو حساب و کتاب دارد. بعضی هم 
قدری از باقیمانده‌ها را به نیت تبرک برمی‌دارند. شاید این باقیمانده‌ها و آن همه 
بیشتر کند و شیر و گوشت حیواناتشان را پربرکت تر. در مراسم سمنوپزان امید و 
ارزو موج می‌زند و همه جا را گرفته است. 

به‌ازای هر کیلو گرم گندم از چهار کیلو گرم ارد استفاده می‌شود که قبلا آن 
رابا حرارت تفت داده‌اند. آن‌قدر این مخل_وط را هم می‌زنند تا آرد حل شود. 
مخلوط کردن آرد و شیره بر عهده دختران مجرد است. سپس دوباره آنرا در صافی 
می‌ریزند تا آب آن صاف شود. سمنوپزانی که سر دیگ می‌ایستند می‌دانند که مایه 
اول کف می‌کند و غلیظ می‌شود اما پس از چندجوش می‌برد و آب می‌اندازد. آخر 
آرد نشاسته دیگر لعاب ندارد. حالا نوبت تازه نفسان است. 


هم‌زن‌های مدام. «کمک دست» می‌خواهند؛ کمک دستانی که قوی باشند و 
زیر نظر تجربه‌داران سمنو را هم بزنند و در همان حین حاجتشان را زیرلب زمزمه 
کنند. خمیر شای را که از این صاف کردن‌ها می‌ماند در پاتیل یا قابلمه‌ای ريخته و 
روی حرارت ملایم می‌گذارند و مدام آن را هم می‌زنند تا به جوش بیاید. هم‌زن‌ها 
هم می‌زنند و بی‌صدا آرزوها و حاجاتشان را مرور می کنند. هم می‌زنند و شیره را 
زیرورو می‌کنند. گرچه هم‌زدن مدام موجب دیرتر جوشآمدن مخلوط می‌شسود 
اما این کار از ته گرفتن سمنو جلوگیری می‌کند و از جذابیت‌های مراحل پخت 
سمنو به حساب می‌آید. 
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آرزو کن 
تادم کشیدن سمنوبا افروخته شدن هر 
شمع آرزوبی در دل صاحب شمع جوانه 


می‌زند و مهرو تسبیح و آب و آینه را 
لکه‌های نورانی دوره‌می‌کنند تانورشان 
دل حاضران روشن کند.سمنوپزان که 
برسد می‌شود با هر بهانه‌ای سردیگ 
رفت وبا خدا را ونیاز کرد 


با توجه به اینکه هم زدن سمنو ساعات زیادی زمان می‌برد در کنارش غذای 
جمعی دیگری می پزند؛ گروهی در دیگی کوچک آش بار می گذارند و گروه دوم تا 
نزدیک سحر و دمیدن سپیده پاروک به دست سمنو راهم می‌زنند تا ته نگیرد. این 
کار آن‌قدر ادامه پیدا می‌کند تا آب مایه تمام شود و سمنو ظاهر. حالا دیگر دیگ‌ها 
رامایه شکلاتی رنگ غلیظی پر کرده است. 

در تمام این مدت زنان داخل حیاط يا ساختمان به نیایش مشغولند. کسانی 
که سمنو را هم می‌زنند برای رفع خستگی, پاروک را به زنان دیگر می‌سپارند 
تا نفسی چاق کرده و دو رکعت نماز حاجت به جا بیاورند. پیش از آنکه سمنو به 
سرخی بگراید» همه شر کت کنندگان در مراسم به صورت فرادا یا جماعت نماز 
حاجت و زیارت حضرت زهرا را خوانده‌اند. معمولا تا سمنو سرخ فام شود» 
هنگام اذان صبح رسیده است. در این موقع زنان دست به دعا برمی‌دارند و 


وبتامینن) به وفور در سمنونهفته است که 
حاصل‌جوانه‌های گندم است.سمنویکی از 
منابع خوب‌ویتامین] به شمار می‌رودوعنصر 
سدیم به میزان قابل توجهی درآن موجوداست 


۸ [همشهری‌ماه. ویژه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من, اسفند۱۳۸۸] 


اگر نیازشان برآورده شود سال دیگر در سمنوپزان دیگری دو پا چند برابر 
آردهپسته یا هر کدام از مواد مورد نیز پخت سمنو را خواهند برد. گاهی هم 
نذر می‌کنند تا سال بعد دیگ سمنو برپا کنند و یک دیگ به دیگ‌های سمنو 
اضافه کنند. 

وقتی که سمنو به قل‌قل افتاده گروه سوم وارد کار شده و نذرشان را ادامی‌کنند. 
آنان نذر دارند پسته یا بادام در دیگ سمنو بریزند. هنگام جوشیدن سمنو 


مشت‌مشت پسته و بادام در دیگ ريخته می‌شود. همراه پختن بادام حدیث کسا 
خوانده می‌شود. 

حالا نوبت دم کردن سمنو می‌رسد. دوباره با سللام و صلوات سمنو را 
هم‌می‌زنند. بعد از چند دقیقه» پاروک را کنار گذاشته و سمنو رادم می‌کنند. دم 
کردن سمنو هم فوت و فن‌های بسیار و آداب و رسوم بسیار دارد. قروه‌ای‌ها در 
کردستان و بروجردی‌ها در لرستان روی دیگ را با مقداری آتش و خاکستر 
می‌پوش‌انند. بعد از آن, پارچه‌ای پاکیزه روی دیگ می کشند که بعضی به آن 
«سرپوش عروس» و بعضی پارچه «لاکی» می‌گویند. قبل از کشیدن پارچه, 
لبه‌های دیگ را با خود سمنو خیس می‌کنند تا این پارچه به آن بچسبد و سمنو 
خوب دم بگیرد. 

این کار را صاحب مراسم انجام می‌دهد, تمام کارهای حساس و ظریف 
بر عهده صاحب مراسم است. در همین حین یکی از زنان کاسه‌ای آب بین 
جمعیت می‌گرداند و دیگران در آن سکه می‌اندازند. این کاسه آب همراه با 
آینه‌های کوچک و گاه لباس‌های حاجتمندان درون سبدی گذاشته می‌شود. 


این سبد هم با همان پارچه‌ای که روی دیگ گذاشته‌اند پوشیده می‌شود. 
سپس کتاب قرآنی را که لای آن باز مانده روی سبد و سبد را روی دیگ سمنو 
می‌گذارند. در انتهای مراسم چیزهایی را که داخل سبد بود به صاحبانشان 
برمی گردانند. سکه‌ها را هم از کاسه آب در آورده و برای صدقه کنار می‌گذارند 
و به نیازمندان می‌دهند. 

سجاده‌ای خوش‌رنگ و بو در گوشه‌ای در کنار دیگ پهن می‌شود که کسی 
حق ندارد روی آن نماز بگزارد. اين سجاده مخصوص بانویی است که سمنوپزان 
مدام نامش رآ بر زبان می‌آورند و عقیده دارند که پس از دم کردن دیگ» «حضرت 
فاطمه (۳» هم مانند گروه زنان به محل سمنوپزان می‌آید و پای دیگ نماز 
می‌خواند. همه جا آب و جارو می‌شود و یک سینی با آینه» قرآن. سرمه. آب» گل و 
شانه تزئین‌شده روی دیگ قرار می‌گیرد. تاوقتی سمنو دم بکشد» کسی در اطراف 
دیگ حضور پیدا نخواهد کرد. قبل از اتمام پخت سمنو قدری روغن در دیگ‌ها 
می‌ریزند تا سمنو خوشرنگ و لعاب شود. 

سمنو که دم بکشد, گروه سوم وارد کار می‌شوند و ظرف‌ها در سینی‌های بزرگ 
چیده. عروس رونمایی می‌شود و سمنوی دم کشیده آماده سرو. مالاقه‌های بزرگ 
از سمنو پر می‌شوند و دایره سفید ظرف‌ها با سمنو شکلاتی می‌شود. حالا نوبت 
آرایش سمنوست. خلال‌های پسته» بادام, فندق و گردو نقش روی حنایی سمنو 
می‌اندازند. هر ظرف به سمتی می‌رود و وارد خانه‌ای می‌شود. سمنوهای داغ یا 
بااسرعت راه کام تا معده اهالی خانه را طی می کنند یا منتظر می‌مانند تا در کنار 
دیگر سین‌ها بر سفره هفت‌سین بنشینند. سمنو همراه ذکر و نماز طبخ شده پس 


مردآفرین ۱ 
پسته و بادام با شیره جوانه گندم آميخته می‌شود تا 
معجون پرقوت ایرانی کامل شود و از نیرو سرشار. عجیب 
نیست که این خوراک را مردآفربن می‌گویند و از آن برای 
پسربچه‌ها مردانگی می‌خواهند. هر سال با بر آورده شدن 
حاجات. بر حجم ابن پسته و بادام‌ها افزوده می‌شود 


یکی از هفت‌ها 
آبشار سمنو در حجم خالی ظرف می‌ریزد و راهی 
خانه‌های آشناها و همسایه‌ها می‌شود. راهی خانه 


می‌شود و کام اهالی خانه را شیرین می‌کند و خیالشان 
را از بابت یکی از سین‌هایشان آسوده 


برکت بسیار دارد و همیشه خوشایند است. پوست پسته و بادام هم اگر در ظرفی 


پیدا شود نشسانه کم‌دقتی سمنوپزان نیست. بهانه‌ای است برای امیدوار شدن 
برای روا شدن حاجت. 


درمان‌های پنهان بهشتی 

علاوه بر مراسم آیینی سمنوو این دسر خواص درمانی جالب توجه و 
منحصربه‌فردی هم دارد که با تولید صنعتی می‌تواند به عنوان غذایی درمانگر در 
سبد غذایی خانواده‌ها نقش داشته باشد. 

باتوجه به اینکه جوانه گندم منبع سرشاری از ویتامین‌های گروه ظ و ماده اولیه 
سمنو به حساب می‌آید, این غذا برای بهبود وضعیت پوست. تقویت موی سر 
و جلوگیری از ریزش آن مفید است. علاوه بر آن» به دلیل آنتی‌اکسیدانی که 
دارده باعث پیشگیری از سرطان می‌شود. از سوی دیگر عنصر سدیم که در 
هضم غذا نقش حیاتی‌ای دارده در سمنو به مقدار قابل توجهی موجود است. 
گرچه دانه‌های خشک سبزی‌هاء غلات و حبوبات فاقد ویتامين ب) هستند 
اما هنگام جوانه زدن مقدار زیادی ویتامین ن) تولید می‌کنند که به وفور در 
سمنو نهفته است. 

این غذای ایرانی که حاصل جوانه‌های تازه‌رسیده گندم است» یکی از منابع خوب 
ویتامین" به شمار می‌رود. شاید برای داشتن ویتامین ۳ زیاد نهفته در سمنوست 
که به آن لقب غذای «مردآفرین» داده‌اند. این ویتامین موجب افزایش چربی زیر 
پوست می‌شود؛ زاين رونمی‌توان این غذا را بیش از ظرفیت پذیرش بدن تناول 
کرد وگرنه صورت و بدن پر از جوش می‌شود. از محاسن دارویی دیگر سمنو 
می‌توان به بتاکاروتن اشاره کرد. این ماده در بهبود بینایی» رشدء تکامل پوست و 
تقویت سیستم عصبی و یمنی نقش موثری دارد. 


سمنو گاه بهانه‌ای است برای تفال زدن. این فال را بيشتر دختران دم‌بخت 
در خراسان. آذربایجان و دره‌گز اچرا می کنند. وقتی جوانه‌های گندم در 
حل قد کشسیدن هستند يا سمنو در دیگ‌های بزرگ قل می‌خورد» کوزه 
سرگشاده‌ای را پر از آب می‌کنند و هر یک از دختران وسیله‌ای مربوط به خود 
مانند انگشتریء دکمه. سنجاق قفلی» سکه و منجوق داخل کوزه می‌اندازند. 
سپس روی دهنه کوزه دستمالی می کشند. دختر بجه پنج-شش ساله‌ای را 
پای کوزه می‌نش‌انند و یک نفر از زنان مجرب و سابقه‌دار, اشعار مخصوص 
فال سمنو را می‌خواند و در هر رباعی, دختربچه یکی از آن اشیا را از توی 
کوزه درمی‌آورد. شعری که پیش از خواندن هر شیء درمی‌آید, پاسخ نیت 
صاحبش به شمار می‌رود. این اشعار در مناطق مختلف با گویش‌های گوناگون 
خوانده‌می‌شود 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌امهایران‌شناسی, سرزمین‌من, اسفند ]۱۳۸۸‏ ۱۷۹ 


نگاهی‌به نوروز 
پادشاهی قاحار 


کودک با سین‌های سفره سر گرم است. جوانی کلاه 
قجری به سر با ساعت جیبی برای سال تحویل 
لحظه‌شماری می کند. دیگری غزلی از حافظ 
می‌خواند. آن یکی چپق بر لب به فکر فرو رفته و 
پیرمرد سپیدموی هم همین طور به جایی زل زده با 
شاید به قول غزل دل سپرده. اگر حسین شیخ - یکی 
از آخرین شاگردان کمال‌الملک و از بزرگان نقاشی 
معاصر ایران -سال تحویل قجری را آن‌طور که در 
خاطر داشته به روی بوم نمی آورد. حافظه تاربخی 
ما از آن روزگار نه‌چندان دور چیزی به یاد نداشت. 
تابلوی او سال‌هاست که آويخته بر دیوار کاخ 
گلستان از بادها رفته است /عکس:رضاجلالی 
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زبس زر 


جوز 


۱4 یک قرن ونیم پیش زاین وقتی سرمای سخت زمستانی از چهره طههران رخت بر می‌بست» جوش و خروش 
ال تو ره رخانه و کون وبرژن بهرا‌می فادمارونق و شکودیرکزارق سوامسج عید توروز در دردارقاجار یه 

اوج می‌رسید تااین سنت دیرپای ایرانی و آیین زیبایش زنده بماند. 

نشانه‌های پیشوازبهار و نوروزه خانه تکانی» دوختن و خرید رخت نو تدارک سفره هفت سین باانواع میوه و شیرینی و 

آجیل وتنقلات برای پذیرایی در کاخ گلستان شور واشتیاقی برمی‌انگیخت. 


«صبح حمام عید رفتم. در این بین خبرآوردند که آغاعلیاکبر خواجه شاه بقچه‌ای در دست دارد و آمده‌است. تعجب 
کردم در بقچه چه است؟ گفتند خلعت تن پوش شاه‌است. هیچ انتظار نداشتم. ابوالقاسم‌خان-نوه ناصرالملک- آمد 
گفت عصری شاه‌برای من خلعت التفات فرمودند. آنجه خود حدس زدم. چون خواسته‌بودند به او خلعتی بدهند برای 
اینکهمبادامن تصور کنم ورنجش حاصل کنم صبح برای من هم خلعت فرستادند.» خلعت دادن به درباریان رسمی بود 
کهاز دو ماه مانده به عید نوروز و حتی تاشب عیدادامه داشت تا در مراسم عید»همگی لباس نو و درخور دربار بر تن کنند. 
معروف‌ترین جامه‌دار دربار قاجار گلبدن خانم که از طرف ناصرالدین‌شاه لقب «خازن الدوله» گرفته بوده خلعت‌های 
شاهزادگان و حکام رابهنظروتایید شاه می‌رساند و آن را برای صاحبانش |رسال میکرد که در شب عید خلعت خود را 
بپوشند اعتمادالسلطنه هرسال قبل از آغاز مراسم‌به دیدن شاه‌می‌رفت و منتظر می‌ماند تالباس نوبپوشد.اومی‌نویسد: 
«شاه علی‌الرسم‌همه‌سال, دراتاق نارنجستان لباس می‌پوشیدند تابه سلام بروند. شمشیر جهانگشای تمام الماس 
خاقان را که هر سال به کمر می‌بندند ودرپشت غلاف آن صورت فتحعلی‌شاه را مینا نموده‌انده حاضر کرده بودند. 
ملیجک کوچک» «شاه جون» گوبان خودرابه دامان شاه آویخت وبنا کرد شمشیر را تماشا کردن.از شاه پرسید این مرد 
ریش‌بلند کیست؟ شاه فرمودند جدمن فتحعلی‌شاه است... رسم لباس نو پوشیدن فقط در میان درباریان نبود؛ نزدیک 
نوروه‌هیاهوی بازربهاوج می‌رسید.دکان‌های پارچه‌فروشی و کفش و کلاهدوزی و خیاط‌ها محل ازدحام مردمی بود 
که‌می‌خواستندسال نورادر حد وسع خوددر لباس نو آغاز کنند. 


«از یک ماه مانده به عبد. در سراسر شهر خاصه به‌مبارکی تحویل گردید 

در اندرون شاهی. ولوله شسعف آمیزی حکمفرما ۳۳۲۹ هنگام تحویل سال همه گوش‌ها منتظر شنیدن صدای غرش توپ‌ها بود؛ توپ‌هایی که دور تادور استخر میان میدان 

و بساط جشن و سرور برپا بود. سه روز به نوروز همه گوش تا گوش میدان ارگ و گرداگرد وسیع ارگ طهران چیده شده بودوبادر شدن اولین توپ و بلندشدن صدای طبل و نقاره‌هاء مردم شهر می‌فهمیدند که 

مانده. فراشان فرمزپوش از جانب دیوان شاهی 0 1 ِِ سال نوآغا شده‌است.اماقبل از تحویل‌سال» هیاهوی زیادی در کاخ گلستان-جایی که هرسال شاه‌قاجا ودرباریانش 

ار کت ‌ ‌ ود 2 وله ن "زر و اه مج ۲ 

برای هر یک از دختران شاه که به شوهر رفته به صف ایستاده‌اند(مکس‌راست) کارت پستالی جشن نوروز رادر ان برگزار می‌کردند-برپابود. 

بودند. چهار خوانچه می‌بردند؛ هر خوانچه محتوی فرانسوی. خلوت میدان ارگ و سر در ورودی روزاول عید نوروز روز سالام تحویل بود.اين مراسم هر سال در کاخ گلستان ودر انا موزه برگزار می‌شد چون شکوه 

شیرینی و نان و کله قند و اننواع گل و ریاحین و کاخ گلستان و توپ مرواری را که در آن روزگار. و جلال خیره‌کننده‌ای داشت. اعتمادالسلطنه درباره این تالار می‌نوبسد: «(تاق موزه تالاری است بسیار وسیع که در 

۲ دم چام تم ما . آخ دربرابر استخر بزرگ میدان روی سکوبی قرار 1 بثِِ ی ی سس 0 

۵ ۷ نانز نوروز :۵ 9 ر بان قاحار در کاخ گلستا اسپند الوان و پنجاه تومان شاهی بود.» این آغاز اه یا بهاینبزرگی اناق ساختهنشده استاز اق‌هایاصفهان صفویاگرچه ندید اماشنیدهم زرگتر است.سقف 

روایت داستان نوروز قاجاری از زبان دوستعلی‌خان شیشه برای هميشه ثبت کرده است(عکس چب) آن اجری است ومشتمل بر طاق وسط و چند دالان است. سراسر بسیار مزین و چهلچراغ‌های بزرگ آویخته».اين 


مینا شاهمیری / عکس: موسسه مطالعات تاریخ معاصرایران معیرالممالک- نوه ناصرالدین‌شاه قاجار -است. اتاق که به تالار سالام هم معروف بود بانظارت مستقیم ناصرالدین شاه طی چهار سال ساخته شد و نفیس‌ترین اشیا 


۲ آ[همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۸] [ همشهری‌ماه. ویذه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند ]۱۳۸۸‏ ۸۳ 


وقتی همه چیز برای آغاز مراسم نوروز آماده می‌شد. شاه بر تخت می نشست و نزدیک تربن برادران و پسران و نزدیکان او در ناصرالدین شاه که فکرمی کرددولت 
دو سوی تخت به ترتیب سن می ایستادند و صدراعظم نزدیک او می‌ایستاد تا آولین نفری باشد که تبریک عید را از شاه بشنود و بزرگ وباشکوهی دارد. در سی‌امین 
تبریکات مردم و درباربان را به گوشش برساند. شاهزادگان در لباس‌های نظامی و درباربان در لباس رسمی انواع جواهرات سلطنتی سال‌پادشاهی‌اش‌سکه‌هایی از طلا 
رابه خود می آویختند تا در جلال و شکوه مراسمی که از دوره فتحعلی شاه اینگونه برگزار می‌شد شریک باشند(عکس بلا ونقره‌در تبریزمنقوش به عکس‌اش 
در مراسم عید نوروزوقتی قرار بود همه روسای ابل قاجا به دربار بیایند بهترین‌سرداری‌های ترمه‌شان را می پوشیدند ونشان و حمایل‌و ضرب کردو خودرافاصرالدین‌شاه 
شال کشمی رگرانبهاوشمشیر می بستند و گوش تاگوش میدان ورودی کاخ مرمرمی ابستادند تامراسم کاملارسمی ب رگزار شود؛ لباس‌هایی غازی خسروصاحب‌قران»نامید.عیدی 
که بر تن این روسای ساده ایل قاجار عاربه به نظر می رسدا(عکس با چپ) درباریان مشتی ازهمین‌سکه‌هابود! 
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و آثارهنری اهدایی به شاه و جواهرات سلطنتی دراین مکان نگهداری می‌شد. معیرالممالک درباره‌روز تحویل سال و 
مراسم دربار می‌نویسد: «یک روز پیش از عید رئیس تشربفات دربار علی خان ظهیرالدوله -دامادشاه-برای اشخاص 
رتیه تعویت یرای حضوردر ماس لباقم می فرط مقر بو که متعوی یک ساعخرقیل رز لام حاضر فوزد ازج 
گام‌مانده به درورودی تالا سفره سفیدبزرگی گسترده و بساط هفت سین راروی آن می‌چیدند ودامنه آن تاشا‌نشین 
وسیعی که تخت مرصع فتحعلی‌شاه در آن قرار داشت کشیده می‌شد». یک ربع به تحویل سال مانده, پرده‌دار پرده را 
بالا گرفته وبه آوازبلندورودشاه را اعلام‌می کرد دردم. گفت و شنود و غلغله‌ای که میان حاضران برپابود به سکوت 
محض مبدل می‌گشت ونظامیان در حال احترامایستاده ودیگران سر تعظیم فرودمی‌آوردند پس از جلوس شاه خطیب 
الممالک از صف خارج شده نزدیک تخت می‌آمد و خطبه مختصریایراد می کرد. منجم‌باشی ساعت به دست پیش 
می‌آمدواندک زمانی خیره به صفحه آن نگربسته. آنگاهبهآواز رسامیگفت: «به مبا کی ومیمنت و اقبال دراین ثانیه, 
آفتاب به برج حمل تحویل گردید». 


«شش ساعت به غروب مانده از اتاق بر لیان اناق به اناق رفتیم تاداخل موزه شدیم. جمعیت زیلدی به‌قدر ۰ ۷۰۰-۸۰نفر 
حاضر بودند؛ از نظام و اهل قلم و وزرا همه بودند. جمعیت زیادی بود. رفتیم جای خودمان نشستیم. » اعتمادالسلطنه 
در حالی که‌هميشه گوشه کناری می‌ایستاه همه جارازیر نظر داشت تا بداند چه کسانی آمده‌اند و غایبان چرانیامده‌اند 
وچه اتفافی در مراسم می‌افند؛ چون گوش و چشم شاه بود. او در ادامه خاطراتش می گوید: «سلام امسال از پارسال 
بی‌نظمتربود با پرسالولیهد بوخ لسلطان و چندنفرا شاهزادگان پیربودن سل ظل السلطانتمارض کرده 
ونیامده آمین‌السلطان به واسطه مسهل دیروزی قدری ضعف داشت» وزیر نظام قولنج کرده بودونیامده بود. به جای 
هجری قمری)مراسم سالام تحویل هر سال بی نظم‌تر می‌شد وبساط جشن بیشتر به نظر اعتمادالسلطنه مضحک 
وظرف‌ماهی راشکست.ماهی‌های قرمز زنده که در میان آن ظرف بود روی زمین‌افتاد..سبحان اه که سال به سال کار 
ماضایع‌تر می‌شود» بعد از مراسمی که این چنین بر گزار می‌شد شاه با اعتمادالسلطنه درد دل می‌کرد که زمان پدرش 
سمحمدشاه-عیدشکوه بیشتری داشت؛ «شاه تفصیل سللام آن وقت رامی‌فرمودند که شاه رالباس پوشانده پشت پرده 
نگاه‌می‌داشتند. یکدفعه پرده را بلند می کردند و مردم تعظیم می کردند. سلام آن‌وقت با شکوه بود چرا که شاهزاده‌هاو 
امرای آن‌وفت خیلی معتبربودند. خواستم عرض کنم قربانت شوم محمدشاه از اسمان اجزای معتبر نیاوردهبوه خودش 
تربیت کرده‌بود. شمابه ملیحک وامثال ومیل کردید»امامعیرالم مالک در توصیف جمعیتی که به گفته اعتمادالسطنه در 
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تالار موزه‌بابی‌نظمی جمع شده‌بودند می‌گوید: «در شاه‌نشین اطراف تخت رسای ایل قاجار باسرداری و ترمه و شمشیر 
قرارمی‌گرفت.در طرف دیگر مستوفیان با شال و کلاه و جبه‌های ترمه و چاقچور ایستاده و مستوفی‌الممالک مقدم بر 
همه جای میگرفت. بین دو صف مزبور راهی تا شاه‌نشین بزرگ باز بود. طرفین تخت به طور نیم دایره شاهزادگان با 
لباس‌های سیاه ایستاده و هر یک» یکی از وصله‌های طلا و جواهر نشان سلطنتی به دست م ی گرفتند». 


اگردرمحوطه کاخ گلستان قدم بزنید و از کاخ ابیض و حوض بزرگ وبلندی که در جلوی ورودی کاخ فرارداردبگنرید 
بهایوانی می‌رسید که از قدیمی‌ترین قسمت‌های کاخ گلستان است.اوژن فلاندن -جهانگرد ونقاش معروف فرانسوی 
که در زمان پدر ناصرالدین شاه به دربار قاجار آمده بود-در خاطراتش می‌نویسد: «در وسط این تالار تختی قرار دارد که 
به نظرم چیزی ازاین تخت زیباتروعجیب‌تر یافت نمی‌شود. این تخت ازرخام سفید است وتزتینات آن باطلاکاری پر 
شده‌بود».در تاریخ آمده‌است که وقتی آغامحمدخان قاجار به شیراز حمله کرده دستور داد تمام تزئینات قصر و کیل را 
ازبیخ و بن برکنند و به طهران حمل کنند.این تزئینات درایوان تخت مرمر کار گذاشته شد و آغامحمدخان تاج‌گذاری 
کرد».این بناباهنر معماری ایرانی» سنگکاری» کاش ی کاری» آیینه کاری و خانم ومنبت‌کاری» شکوه و جلال خاصی 
به هر مراسمی می بخشید. فتحعلی‌شاه که هميشه می خواست مراسم دربارش ابهت خاصی داشته باشد در سالام عام‌از 
تخت طاووس استفاده میکرداما پس از مدتی به دستور خوداو سنگ‌تراشان اصفهانی» تختی از سنگ مرمر زردمعادن 
که‌هنگام ضرورت. دیوان و پریان آن را بردوش خود گرفته ودر آسمان‌هاروی ابرها به گردش درمی‌آوردند ودره رکجا 
که سلیمان اراده می‌ کرد فرود می‌آوردند پی‌ریزی شد. فتحعلی خان صبا ملک الشعرای دربار قاجار هم قصیده‌ای سرود 
که روی ترنج‌های داخلی و خارجی نخت حجاری شد. 


شاید تنهاوقتی که شاه با حاضران و چاکران عکس بادگاری می‌انداخت» عیدنوروز و مراسم سالام عام بود که در تخت 
مرمربرگزار می‌شد.مردم فوج فوج درروزدوم عید.به سوی کاخ گلستان و میدان ارگ و محوطه‌های اطراف آن می‌آمدند 
تاازیس دیوارهای ارگ در این مراسم شرکت کنند.البته جز مردم تمام‌سفرا هم در سالام عام ش رکت می کردند تاهم در 
جشن و سرور شرکت کنندو هم ازعیدی شاهانه پهره‌مندشوند شاه پس ازییرون آمدن ازاندرون دراتقی کوچکی جنب 
تالاربرلیان جلوس می کرد تاایشیک آفاسی باشی یاعلی خان ظهیرالدوله حضور سفیران رابرای شرفیابی اعلامدارد 
آنگاه به تالا برلیان می‌آمدو برابر سفیر کبیر عثمانی ایستاده از سلطان و خوداو احوال می‌پرسید و شرح مختصری مبنی 
برروابط ویگانگی دودولت ایرادمی‌کردوسپس روبه سفیرانگلیس کرده ومیگفت: «احوال خواهرمان ملکه‌انگلستان 
چطور است؟».و به همین ترتیب با دیگر سفراصحبت داشته» به همه عیدی می‌داد. همین که همه چیز و همه کس در 
جای خود منعقد می‌گشت» صدای خبردار آجودان باشی برمی‌خاست‌و شاه از ایوان‌خانه نمایان می‌شد وبالای تخت 
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نوروز هر سال در دربار قاجار در 
تالار موزه برگزار می شد؛ جابی که 
ناصرالدین شاه بانظارت مستقیم 
خودش طی چهارسال ساخت. او تمام 
هدایای سلاطین کشورهای خارجی» 
اسلحه‌های و زره شاهان سابق, آثار 
تاربخی,تابلوهاگلدان‌هاءچلچراغ‌ها: 
ساعت‌ها؛ مجسمه‌ها و جواهرات 
سلطنتی رادر این تالار گذاشته بود. 
پس از انتقال تخت طاووس و تخت 
نادری ونیز صندلی مرصع محمدشاه 
از تالار ایینه به اتاق موزه مراسم 
سلام خاص و رسمی در این تالار 
برگزار می‌شد و به این ترتیب این تالار 
نام تالار سلام به خود گرفت 


طب ق کشان,هدایای‌نوروزی سلطا ن کاخ 
گلستان راباتشریفات‌بسیاربه‌خانه 


شازده‌خانم‌های‌ناصری‌می‌برند 


5. 


۸ خدمتگزاران تخت‌مرمر 
احمدشاه قاجا -شاهد آخرین سلام نوروزی قجران در کاخ گلستان-بر تخت مرمرنشسته است (بالا) وصدراعظم,ووزیران» بزرگانوصاحب‌منصبان؛ 
لشکربان.نمابن دگان طبقات مختلف مردم. بزرگ و کوچک گرداگرداستخردر برابر تخت به‌سلام آمده‌اند(پایین) 


پس از چندی دستور اجرای نمایش شب چهارشنبه 


ی 3 عید نوروز در میدان توپخانه صادرشد و از آن ی از کت - 17۳7 ۳6 
پس مردم از بعدازظهر برای تماشای آن در این میدان ی 


حاضرمی‌شدند و جامیگرفتند 


مرمرمی‌رفت وبر جایگاه مرصع تکیه می‌زدده دسته موزیک سلام‌ایران رامی‌نواخت و توپ‌های میدان مشق تاپایان 
مراسم شلیک می‌شدند. چون موزیک قطع می‌شد. خطیب‌الممالک خطبه اش را آغاز ی کرد و پس ازوی شمسالشعرا 
قصیده‌ای در وصف بهار و عیدمی‌سرود. کشیدن قلیان سلام یکی ازرسم‌هایی بود که از دوره فتحعلی شاه‌در سلام عام 
اجرامی‌شد. پیشخدمت‌باشی یک قلیان مرصع را پهلوی تخت می‌آوردو شاه گاهی به آن پک می‌زد از واخر دورهناصری 
استفاه‌ازاین قلیان هم منسوخ‌شد درپایان مراسم هم شاه برای مردم سخنرانی می کرد و سالی خوش برای ملتش آرزو 
م کرد بعداز خانمه مراسم سالام عام شانمانی و هلهله خمومی آغازمی‌شد. 


۱۱۱۱ 
و۷ 
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شبیرین کاری سروع می‌شود 

«جمعیت زیادی توی اتاق و حیاط پر بود. هر جور آدمی می‌خواستی بود. توی اندرون که به اندازه یک میدان است 
به قدری جمعیت بود که دیگر جا نبود. ما هم يورقه می‌رفتیم که این زن‌ها به ما نزنند. موزیکان می‌زدند. سیاحت 
و تماشای غریبی داشت. بعد رفتیم اندرون دیدیم جمعیت همان‌طور است و هیچ تفاوت نکرده است. دوباره یورقه 
کردیم و آمدیم بیرون. دیدیم نمی‌شسودآندرون شام خورد. گفتیم بیرون شام می‌خوریم. یک است رفتیم سردر 
ارگ. چون قدری زود و بی‌خبر رفته بودیم قدری قال و مقال بود و جمعیت بعد خوب شد. » این روایتی است که 
اعتمادالسلطنه از جشن و سرور پایان سلام عام برای ما می گوید.اینجا دیگر شادمانی از کاخ به خیابان‌های اطراف 
آنکه چراغانی شده بود منتقل می‌شد؛ «در میدان جلو کاخ شاهی بندبازان و رقاصان چالاکی و هنر خویش رانشان 
می‌دادند و کشتی گیران به شیوه باستانی به ستیز با یکدیگر بر می‌خیزند. دستمزد همه این مع رکه گیرها و بازیگران 
از طرف دولت پرداخت می‌شود. این جشن تا غروب ادامه داشت. 

شب‌هنگام در خیابان‌هایی که به کاخ منتهی می‌شود چراغانی است. مراسم آتش‌بازی با بازی‌ها و سرود ملی اجرا 
می‌شود ودر سراسر اوقات جشن موزیک نظامی مرکب از آلات موسیقی اروپایی و ار کستر ایرانی نواخته می‌شود 
و جمعیت بی‌حر کت و جدی و بااسکوت به تماشای مقلدانی می‌ایستند که با های و هوی برای اجرای نقش‌های 
خویش به بهترین وجه تلاش میکنند» والبته این جشن‌های خیابانی برای کسی مانند خانم کارلاسرنای ایتالیایی 
جذاب‌تر از مراسم داخل کاخ بود.از جذاب‌ترین نمایش‌های جشن نوروزء نمایش‌های پهلوانی بود که معیرالممالک 
دربارهاش می‌نویسد: «پهلوانان به میدان آمده و به شیرین کاری از قبیل شنا و کباده گیری و چرخ می‌پرداختند و 
مرشدبا تنبک بزرگی که خود تقریبا در پشت آنها پنهمان بود در جایگاه مخصوص قرار گرفته وبا ضرب‌های مناسب 
و حماسه سرایی پلان راهمراهی میکرد و سپس پهلوانان دو به دوبه میدان می‌آمدند و گریبان یکدیگر را گرفته 
وبه زو رآزمایی درمیآمدند».آتش‌بازی هم تا آخر شب ادامه داشست. از دوره سلطنت ناصرالدین شاه آتش‌بازی 
باروتی هم که تا آن زمان سابقه نداشت» توسط فرانسوی‌ها وارد شده بودالبته این آتش‌بازی در آغازفقط در باغ 
اندرونی شاه وبه مناسبت جشن‌های مذهبی انجام می گرفت اما پس از چندی دستور اجرای نمایش شب چهارشنبه 
سوری و عید نوروز در میدان توپخانه صادر شد وا آن پس مرد از بعدازظهر برای تماشای آن در این میدان حاضر 
می‌شدند و جا میگرفتند. 


ده‌هزارالواط به سوی سیزده بدر 

«سیزده عید است. شاه دوشان تیه تشریف بردند. دو از دسته گذشته آنجا رفتم. زیاداز اهل شهر آمده و می‌آمدند. زیاده 
از ۱۵ هزار جمعیت از شهر به دوشان تپه آمده بودند.» به روایت اعتمادالسلطنه جشن و سرور نورزوی در روز سیزدهم 
فروردین به پایان می‌رسید و ناصرالدین‌شاه همه‌ساله برای شگون و عبور از نحسی روز سیزدهم نوروز با خدم و حشم و 
موکب‌همایونی ودرباربان ومقربانش به همراه وسایل شکار و دوربین به منطقه ییلاقی دوشان تپه که امروز دردل تهران 


مرک مد هت ای هط اش یس ۳ نمایش خیابانی نوروز 
رف ۱۱۹۵ ان وا رواب تخد هون باشد؛ هرچنددر طی سال هم به همین کار مشغول بود. اما مرحم بای ضقن و شاک رو ال ضید در مجنان پورگ ارف هرا خمع می‌شدند: ونان اد بخسیام خانه‌های مرف ه,میتان به قاقاق دسته‌های نمایش هترتداخ 
هرسال سیزده بدر شلوغ‌تر از سال گذشته و خاطر ناصرالدین شاه مکدر می‌شد و دیگر دوشان‌تبه جایی اختصاصی برای و پهلوانان می‌نشستند. پهلوانانی که سراسر سال در زورخانه تمرین کرده بودند با اندام‌هایی نیرومند کشتی می‌گرفتند و حریف را بر زمین‌می‌زدند. درحالی که مرشد 
گردش او نبود. اعتمادالسلطنه می‌نوبسد: «من صبح زودتر رفتم.شاه دیر تشریف آوردند. قریب ده‌هزارالواط از شهر به صدای ضرب خود را درمیآورد پهلوانان با میل‌بازی و کباده‌گیری هنر و زورشان را به نمایش میگذاشتند و گاهی سکه‌ای از درباریان می‌گرفتند 
دوشان تیه برای سیزده بدر آمده بودند. شاه نهار خوردند و متصل دوربین به دست ۲هزار مرتبه دور عمارت کلاه فرنگی 


گردش کردندخیلی کسل‌بودند» 


۸ [همشهری‌ماه. ویژه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۸] 


علی سهیدی 
آنچه تااینجا گفته شد روی خوش سکه نوروز قجر بود. روی دگر حکایت دیگری است. 
نوروز رعیت قجر با نوروز دولت قجر توفیرش بسیار بود. کمی از محله دولت و دولتیان که 
دور می‌شدی و گذارت به گذرهای فقیر نشین پرچاله چاله‌میدان و بازار که می‌افتاد یا پا را 
که از دروازه‌های دارالخلافه طهران آن ورتر می‌گذاشتی و از کوره راهی به سمت دهی دور 
می‌شدی. خبری از سور وسات کاخ گلستان و صف‌های اشر اف و نثار اشرفی نبود. بیشتر ملت 
دستش به دهانش نمی‌رسید و گرفتار فقر و وباوسل وسالک و تیفوس و تراخم بود.بااین وصف 
می‌کوشید تا رسم و رسوم کهن را در نداری هم زنده بدارد. 


انگار که خاطر مکدر سیزده‌بدر آخر ناصرالدین شاه بی‌حکمت نبود. آفتاب که در حمل ۱۳۱۳ تحویل 
شد. آخرین نوروز ناصری در پنجاه و یکمین سال سلطنتش به سر آمد. یکی از همان فقرای شههر 
طپانچه رادر سینه ناصرالدین تخلیه کرد؛میرزارضای کرمانی. مدتی گذشت و خبری از مظفرالدین میرزای 
ولیع‌هد نشد. ملت که تادیروز لنگ یک لقمه سنگک بوده نان و آرد و گندم رادر شهر فراوان دید بی‌خبر از آنکه 
این تنور گرم و سرگرمی نان نرم» دوام ندارد و همه چیز زیر سر صدراعظم است؛ امین السلطان. 
گویا شاه دلاور ممالک محروسه ایران منتظر مانده بوده ۱۳۱۳ با همه نحسی‌اش به ۱۳۱۴ تحویل شود. 
بعد پادر پایتخت گذارد که مبادا آنجه دامن پدرش را گرفت» گریبانگیر وی شود. 
باجلوس مظفری, قحطی تافتون و سنگک وبربری دوبرهز ره رسید مظفرالدین شاه قاجارگرچه سبیاش 
از بناگوش بد به در رفته بودو ستبری گردنش در گریبانش نمیگنجید اما از ترس نحسی ۱۳ مملکت و پایتخت 
رابه حال خود رها کرده بود. این بود که لوتی‌های طناز طهران به پاس این همه دلاوری» ورودش راب این ترانه 
جشن گرفتند که: آبحی مظفر اومده/ خر اومده... : 
لوطی انتری‌ها آبجی مظفر را منتر مع رکه کردند. مجلسی نبود که در آن» این پرد‌روی حوض نرود ومطرب 
لب حوضی ترانه ابحی مظفر را در شش و هشتی کشدار, تحریر نکند. در این میانه اجرای نمایش پیرزنی زنگی 
از همه پرطرفدارتر و بهتر بود. خبر به سلطان کاخ گلستان رسید که چه نشسته‌ای که پیرزنی سیاه» محفل 
طهرانیان را با ترانه تو گرم می‌کند. پیرزن را کت‌بسته به کاخ گلستان بردند. فراشان شاه وادارش کردند همان 
ترانه رادر حضور همایون بخواند. وقتی پیرزن بیچاره خواند که: برگ چغندر اومده/ آبجی مظفر اومده/-.شاه 
دیوانه‌وار نعره زد که نعلش کنید. نسقجی‌ها پیرزن رانعل کردند و آن‌قدر در نارنجستان کاخ گلستان دواندند 


به بادبود پنجاهمین سال سلطنت سلطان 
صاحبقران در ۱۳۱۲ تمبری به ارزش ۲ شاهی 
چاپ شد که با ترور او تمبر مهر نخورده باطل 
گشت و در پستخانه‌ها پخش نشد 


اگر ۱۳۱۳ برای شاه بابا شگون نداشت؛ 
شاه‌پسرش مظفرالدین‌میرزا که عمرش 
بیشتر به ولیعهدی گذشت تا به شاهی. 
شادمان بر تخت نشست تا کارت‌پستال 


عکس گل به دستش را اروپاییان دست به 
دست کنند 


[ همشهری‌ماه ویژهنامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۸] 


۹۱ 


کاغذ دیواری. پیش‌بخاری و 
ند و البته خود ن 


قایبم شده 


۸ 
این عکس بادگاری جشن تولد کوچک‌ترین پسر مظفرالدین شاه در اندرونی کاخ گلستان است که به یاد پدربزرگش او را ناصرالدین نام نهادند. 


روی آن. چلچراغ‌هاء قالی نفیس. پیانو مبلمانی که اهل اندرون بر آن نشسته‌اند و غلام بچه‌هایی که ز 


ازده که کنار مادرش بر مبل نشسته. از تمول و تشریفات اندرون حکایت‌ها دارند وضع کودکان کاخ گلستان را ب 


کودکان مردم عادی که عکس کوچکشان در صفحه مقابل آمده پسنجید 


نوروز کاخ گلستان که‌در آن از حساب‌ملت»سلاطین 

صاحبقران وحاکمان امیرتومان, کیسه کیسه‌سکه‌های 

چندقرانی و تومانی به پای شازدگان می‌باشیدند. یک 
قران هم برای ملت ابران دخل نداشت 


تامرد. مرگ او شد رفع نحسی ۱۳۱۳ و حسن آغاز ۱۳۱۴. از این حکایات و اخبار در خاطرات و روزنامه‌های 
دوران قاجار کم نیست. 

اماب دور قرماک مش وظاو فرگ فظ دی شاه مجیدطا شاه کین مراب کامگتاری سانشان 
مجلس را به نشانه مخالفت با ملت» مجلس و مشروطه دعوت نکرده بوده استبدادش را آغاز کرد.او که به رسم 
کاخ گلستان هر نوروز برای مراسم سلام بر تخت مرمر می‌نشست تا رعایا به دست بوسش روند دیری نپایید 
که به پشتوانه قزاق اجنبی به حرمت» ملت و روحانیت جسارت کرد و مجلس رابه توپ بست. در رمضان ۱۳۲۹ 
قمری روزنامه آموزگار که در رشت طبع می‌شد. در شماره نوروزی خود در مطلبی با عنوان «هر گیاهی که 
به نوروز نجنبد حطب است» محمدعلی‌میرزا را شخصی نادان» نافهم و نابینا دانست و مصداق مثل گیاهی 
که به نوروز نمی‌جنبد. 

کاخ گلستان که به میدان موش‌دوانی دول خارجی- خصوصا انگلیس و روس- بدل شده بود ایران را 
دربست به دست أجنبی سپرده بود و صدحیف که دست بعضی از مشر وطه‌خواه‌نمایان هم این میان در دیگ 
پلوی چرب سفارتخانه‌ها بود و پرچم اجنبی بر سردر خانه‌هاء این بود که فرخی یزدی در مسمط مشهور نوروزی 
اش با مطلع «عید جم شد ای فریدون خوبت ایران پرست» اوضاع را چنین وصیف کرد که: حالیا کز سلم و تور 
انگلیس و روس هست/ایرج ایران سراپا دستگیر و پای بست.دیری نپایید که بساط محمدعلی شاه و خوف 
لیاخوف و توپ شربنل و تفنگ ورندل جمع شد و کودکان هلهله کنان در کوچه‌های طهران ترانه می‌خواندند 
و ور ۱ ۱ 0 ۳ ۲ ۱۳ 

بابه تخت نشستن احمدشاه قاجار دیگر دخالت‌های دول اجنبی ایران را عمالا دو نیمه کرده بودو انگلیسی‌ها 
برای قزاق دربان سفار تخانه‌شان که دیری نبوده سردار سپه شده بوده خواب شاهی می‌دیدند. در این میان» یک 
ایران بزرگ بودو یک میرزای کوچک.میرزا کوچک جنبش جنگل را که راهانداخت از نخستین اقداماتش انتشار 
روزنامه جنگل بود به سردبیری میرزا حسین خان کسمایی. روزنامه‌ای که بر سرلوحه‌اش نوشته بود که فقط 
نگاهیان حقوق ایرانیان و منورافکاراسلامیان است و چه لطفی داشت این واژه «فقط » برای رعیتی که محصولش 
رانیروی دولتی تا پیش آزاین به جیب |جنبی می ریخت.روزنامه جنگل در ۱۳۲۶ قمری همزمان بانوروز اعلام کرد 
که به علت وضعیت نابسامان ملت» ظلم خائنان و دخالت‌ها و تجاوزات دولت مظلومآزار انگلیس وبه توپ بستن 
حرم نجف اشرف و شهادت حجت الاسللام آقای آقاسید علی از تبریک گفتن نوروز معذرت می‌خواهد و عید ندارد. 
آمادیری نپایید که بازانگلیسی‌هااره سردار سپه رابه جان جنگل گیلان انداختند و کارسرو سرافرازش را ساختند.با 
شنهادت میرزا کوچک» دیگر سازانگلیسی‌ها کوک کوک بودو آب متفعت سریالابه آسیایشان می‌رفت. کیکها 
خروس می‌خواندند و قورباغه‌هاابوعطا. وقتی ملت و روحانیت قراردادننگین ۱۹۱۹ راملغی کردند لردکرزن» وزیر 
خارجه انگلیس در سخنرانی خود در مجلس عوام از رای ایرانیان ابراز شگفتی و خشم کرد. عشقی» فرخی و بهار 
با اشعاری باعنوان «لرد کرزن عصبانی شده است» به‌وی تاختند. احمد شاه به سوی فرنگ چمدان می‌بست و 
قلچماق قزاقخانه که دلش به وا کس چکمه خوش بود ورنگ واکسیل» سرگرم اباب کشی به کاخ گلستان بود 
وسرمست ازرای موسسان. 

این همه برای آن بود که بدانیم باکو شکی»شروان, قرهباغ, طالش ایروان نخجوان» هرات» سمرقند. بخارء 
مرو وده‌ها نم گرامی دیگر برای شاهان قجر یک طرف و یک پک به قلیان نوروزی فتحعلی‌شاه یک طرف. 
افتخار قجر این بود که اگر از شرق تاغرب و از شمال تا جنوب چهار جانب ایران را به اجنبی باخت جان و نان 
طایفه خویش به دربرد و قاجار ماند و با افتخار آخ نگفت. افتخاری که به یک اندرونی ختم می‌شد و بس ودیری 
نپایید که این یک اندرونی نیز با ورودقزاق یک‌شبه ویران شد و ساکنان و بیوگانش رابه کوچه ربختند. نوروز کاخ 
گلستان که در آن از حساب ملت» سلاطین صاحبقران و حاکمان امیرتومان» کیسه کیسه سکه‌های چند قرانی و 
تومانی به پای شازدگان می‌پاشيدنده یک قران هم برای ملت ایران دخل نداشت.اشرفی‌هابرای اشرافی بود که 
ملک ایران را ملک خود می‌دانستند و سکه‌ها برای سفارتخانه‌هایی بود که ایران رامستعمره خود می‌خواستند 
واز سلام نوروزی کاخ گلستان با همه تشریفاتش, گاهی به مدد قنداق قزاق‌ها حتی تماشایش هم از پشت 
دیوارهای ارک» نصیب رعیت پایتخت نمی‌شد. چه رسد به آن دوردست‌های سرزمین من 


کودکان دربار 
این هم یکی از چند هزار شازده قجری. فرزند 
مسعود میرزای ظل‌السلطان است که کنار لاشه 
شکارهایی که پدرش زده ابستاده. ظل السلطان 
فرزند ناصرالدین شاه در زمانی که حاکم اصفیهان 
بود بناهای تاربخی شهر را ویران کرد تا خارجی‌ها 
برای دیدن آن‌ها به اصفهان نروند و موی دماغش 
نشوند. آنچه امروزه در اصفهان باقی است و همه 
عالم رابه نصف جهان می‌کشاند. معدود آثاری 
است که از دست او جان به در برده 


کودکان بازار 
کودکان کوچه و بازار روزگار قاجار با لباس‌های 
ژنده در برابر دوربین آنتوان خان‌سوریوگین 
راست ایستاده‌اند تا همین یک فرصت 
زندگی را از دست ندهند و لااقل عکسی از 
آنها در تاربخ ایران به بادگار بماند 


صفحه نخست روزنامه جنگل به سردبیری 
میرزا حسین خان کسمایی که نشربه 
جنبش جنگل به رهبری میرزا کوچک خان 
جنگلی بود 


۲ | دای شین نز 
ميبان سوواط 
پم رترب سح 

7 ایاههایف گپدط 
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۰ ۱۳ ررراا ۷۲ 


سفربه استانه امامزاده آقا علی‌عباس در بادرود 


۲ گل‌های گچ بری 
زائران امامزاده در زیر سقفی از آینه و نقش ونور و در کنار گوی 
ری ورن بالق ار یز هراق 
تبریزی و اصفهانی معاصر هرچه از اجداد هنرمندانش آموخته 
بودند. در طبق اخلاص گذاشته اند و گل و بوته های گچبری را 
در کنار آینه کاری های هزارتکه و کتیبه‌های خوش خط و رنگ 
نشانده اند تا گنبدخانه امامزاده خانه رنگ و نور و نقش‌باش 
عکس محمدرضاشاهرخی‌نژاد 


غریبه‌های آشنا 

برهران غریب لعام رضااءاینجا غریبه نیستند واین خانه 
هیچ گاه از همان خالی نمی‌شود. مهماننی که روی خوش از 
میزبان دیده اند. دست خالی به خانه اش نمی آیند و نمی‌روند. 
تمام هزینه‌های ساخت بنای این امامزاده را مردم پرداخته اند 
عکس: محمدرضاشاهرخی ول 


1533۹9 


4 برای حضور در بارگاه و صحن و سرای فرزندان بنی‌هاشم باید در میانه 
#۶ اتوبان کاشان-نطنز به سمتی بپیچید که تابلوی بادرود اشاره دارد و ۱۷ 
۰ کیلومتر فرمان ماشین رابه سمت شهر بادرود بچرخانید تا نهایتا به شهیری 
برسید که اهالی اش بر سر هر کوی و برزنی سوغات ارغوانی رنگ شهرشان را به 
رختان می‌کشند. سوغاتی که دل دم می‌رود برای طعم ملس دانه‌های یاقوتی 
رنگش؛ انار. از وسوسه تحفه بادرود که بگذرید می رسید به بادگیرهای سه قلوی 
میدان امام. از اینجا تا مقصود بلواربی نام و نشانی پیش روی شماست اما تامیدان 
میان بلوار را رد نکنید اثری از مقصد نخواهید دید. بعد از پشت سر گذاشتن میدان 
شاهزاده محمد است که تصویر گنبد فراخ و دو مناره رشید بارگاه علی عباس 2 
نمانده است. 


آسمان پر است از ابر و زمين پر از زائر. زائرانی که فقط به قصد امامزاده از اطراف 
و اکناف خودشان را به دل ماسه زارهای بادرود رسانده‌اند؛ چرا که در انتهای جاده 
آسفالته چیزی جز مجموعه بناهای امامزاده انتظار آدم را نمی کشد. تا آستان 
امامزاده همراه جمعیت می‌شویم. گنبد فراخ و مناره‌های کشیده علی عباس 9 
و برادرش در حوض میان صحن نشسته‌اند. حیاط آن‌قدر وسیع است که شک 


۶ [همشهری‌ماه. ویژه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من, اسفند۱۳۸۸] 


دارم هیچ وقت از جمعیت پر شود اما خادمی که مدام چوبدستی پردارش را در 
هوا تکان می‌دهد می‌گوید: «پر می‌شسود» باید چهل و هتم بیایی و اینجا را 
ببینی. چند سال است که مراسم چهل و هشتم اینجا را تلویزیون پخش مستقیم 
می‌کند. از اون وقت به‌این طرف خیلی‌ها اینجا رو شناختن ». چهل و هشستم 
برای بادرودی‌ها چهل و هشتمین روز بعد از عاشوراست که می‌شود ۲۸ صفر؛ 
روز وفات پیامبر" و امام حسن مجتبی"*" روز چهل و هشتم بین مردمی که 
خودشان را از بادروده نطنزء کاشان» قم و شهرهای دیگر به‌این صحن رسانده‌اند 
اینجا شلوغ می‌شه. خیلی از مردم می‌خوان لحظه تحویل سال اینجا کنار آقا 
باشن؛به خصوص خود بادرودی‌ها. شسلوغی‌های عید از ۳-۴ روز قبل از عید 
شروع می‌شه و تا چهاردهم. پانزدهم ادامه پیدا می کنه» و دوباره خط خطی 
کردن آسمان با پرهای رنگی را شسروع می‌کند. صحن وسیع. حوض و آرامگاه 
داخل و خارج حوض را طاقنماهای دو طبقه دوره کرده‌اند. در کنار ورودی 
تعدادی از حجره‌ه ای طبقه اول, تابلویی حجره را منتسب می کند به آرامگاه 
یکی از طایفه‌های بادرودی. اما حجره‌های طبقه دوم به اقامتگاه‌های موقتی 
می‌ماند. «مجموعه اتاق‌های ما ۰ باب است. چندتا سوئیت هم داریم» به 
علاوه سالن‌ها و زیرزمین که معمولا کاروان‌ها رزروشان می‌کنن د. در ایام 
شلوغ حتی از سالن‌ها و فضاهای شهر هم کمک می‌گیریم». اهر بوالفضل 
سلمانی نژاد که ظاهرا مسوّولیتی در آستانه آقاعلی عباس دارد و جلوی یکی 


از حجره‌ها ایستاده می‌گوید. او به مجموعه‌ای که تا حالا دیده‌ايم» چند حمام. 
نانوایی بازارچه. دارالشفاء کتابخانه» مخابرات» سفره خانه. کشتار گاه, دامداری» 
مرغداری و شهربازی هم اضافه می کند که برای خودش می‌شود یک شهرک 
جمع و جور. او در انتهای لیستش اضافه می‌کند که تمام مجموعه با کمک‌های 
مردم سرپا شده است. از سلمانی نژاد خداحافظی می‌کنیم و قول می‌دهیم که 
سر ظهر برای ناهار نذری برگردیم و می‌رویم تاسلامی عرض کنیم به صاحبان 
صحن و سرای مفصل. از ایوان پر از تزئینات می‌گذریم تا به آستانه حرم برسیم. 
یادم می‌آید که خادم جلوی در ورودی گفته بود: «بین ما جا افتاده که هر کسی 
رای اولین بر می‌آدینجا دس خالی بر نمی گرده. زرنگ باش و دفعهاولی یک 
چیز بزرگ بخواه که‌ایشان دست و دلبازند». سلامی می‌دهم و بین آرزوهایم 
می‌گردم دنبال دست نیافتنی‌ترینشان. 


حرم یک ضریح قلمزده از نقره و طلا دارد و کلی زاثر ارادتمند که یا پنجه در 
پنجه ضریح زده‌اند یا در گوشه‌ای با آقایشان خلوت کرده‌اند. بالای سر جمعیت 
یک آسمانه پر نقش و نگار گسترده شده است. آسمان پر است از گل‌ها و 
برگ‌های گچی و خرده نقش‌های براق آیینه‌ای. عمارت با آنکه تازه ساز است 
اما چیزی از بناهای خوش ساخت تاریخی کم ندارد. از خادم ایستاده کنار در 
ورودی اصل و نسب صاحبان ضریح را جویا می‌شوم. خادم می‌گوید: «دوتا 


از پسران امام موسی ابن جعفرند. هردو کنار هم دفن شده‌اند» و توضیحات 
بیشتر را ارجاع می‌دهد به روحانی سیاه‌پوشی که در جوار ضریح نشسته 
است. روحانی خودش را محمدجواد دهشیری معرفی می کند. امام جماعت 
نمازگزاران امامزاده؛ «اين دو بزرگوار شهادتشون» مظلومیت و غربتشون خیلی 
شبیه شهدای کربلاست» و داستان مبارزه و شهادت برادران امام رضااً به 
قل از تذکرهآقاعلی عباس واز زان حاج آقا دهشیری شروع می‌شود: «علی 
عباس" و محمدا به اتفاقی برادرشان شاهچراغ با کاروانی از ارادتمندان و 
اهل بیت امام رضاا؟ به قصد دیدار امامشان عازم مشهد مقدس می‌شوند. اما 
کاروان در اطراف شیراز به وسیله سپاه اشقیا پراکنده می‌شود. شاهچراغ در 
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در حصار اشعار 

2 
ضریح زرین و 
میناکاری امامزاده در 
سال۱۳۸۰ در میان 
فضای هشت‌گوش 
گنبدخانه گذاشته 
شده است. فضایی که 
اشعار محتشم کاشانی 
دوره‌اش کرده‌اند و سایه 
گنبدی ۲۰متری را بر 
سر دارد واز ۶پنجره 
نور می‌گیرد و دو مناره 
*متری را در کنار 
خود دارد 
عکس:محمدمهدی بهمنی 


یکی از قدیمی‌ها می‌گوید: «اون موقع‌ها بنای 
امامزاده خیلی کوچک بود. در ابن چندسال 


این قدر بزرگش کردند. دیوارهای کاهگلی و درهای 


چوبی داشت که بادمه خرابش کردند. چند تا 


حیاط جمع و جور و اتاق‌های دو طبقه داشت» 


شیراز می‌ماند و علی عباس" و محمد به همراه تعدادی از سادات راهی توس 
می‌شوند». انگشت آقای دهشیری عینک روی بینی‌اش را بالا می‌برد» زوار 
دور ضریح می‌چرخند؛ «دو آمامزاده بزرگوار در مسیر توس به کاشان می‌رسند. 
عبدالجبار طبرسی حاکم کاشان که از دوستداران اهل بیت است به پیشواز 
کاروان بنی‌هاشم می‌رود و ۱۷ روز از آنه پذیرایی می‌کند. امامزادگان و 
همراهانشان بعد از این وقفه دوباره آهنگ توس می‌کنند اما عبدالجبار 
به‌واسطه اخبار ناخوشایندی که از توس می‌رسد حرکت به سوی برادر راصلاح 
نمی‌داند. این است که کاروان عازم قریه بادافشان می‌شود. در همین قریه 
است که خبر شهادت علی ابن موسی الرضا به کاروانیان می‌رسد». صدای 
آقای دهشیری می‌لرزد. زاثران در رفت و آمدند و پیوسته صلوات می‌فرستند؛ 
«۴۰روز بعد از شهادت امام رضال در سال ۲۰۳ هجری کاروان مغموم سادات 
به راه می‌افتد تا به وطن بازگردد. اما لشسکریانی که به فرمان مامون گسیل 
شده‌اند. راه را بر آنها می‌بندند و کاروان را دوره می‌کنند. چند روزی آب و نان 
از کاروانیان دریغ می‌شود تا بالاخره صبر بنی‌هاشم به سر می‌رسد و شمشیرها 
از نیام بیرون می‌آیند». پرهای رنگی در هوا تکان می‌خورند. پیرمردی به گنبد 
پر نقش و نگار آمامزاده خیره شده. آینه‌های گنبد پر از نور چلچراغ‌ها شده‌اند؛ 
«در میدان رزم» اصحاب اذن جهاد می‌گیرند تا یکی یکی به میدان کارزار رفته 
و به درجه شهادت نائل شوند. آخرین بازماندگان سپاه دو امامزاده جلیل‌القدر 
هستند. سپاه برای برآمدن از پس دو شیرمرد جز جدایی انداختن میان آن دو, 
چاره‌ای ندارند. پس دو برادر را از هم جدا می‌کنند. پایان رزم تحسین‌برانگیز 
شاهزاده محمد ضربتی است بر کتفش. پس از اين» شمشیرها و خنجرهای 
آخته به بدن مبارکش حمله ور می‌شوند و پیکر را پاره پاره می کنند». تعدادی 
از زوار من و آقای دهشیری را دوره کرده‌اند و بین آن همه سر و صدا گوش تیز 
کرده‌اند؛« علی عباس هم سرنوشتی شبیه برادر کوچک‌تر دارد و بالاخره 
جسم پر زخمش از اسب به زمين می‌افند. جسد دو امامزاده چند روز روی 
ریگزارهای اطراف بادرود می‌ماند. از ترس عمال حکومتی کسی جرات 
نمی کند به صحنه نزدیک شود تا اینکه بالاخره زن‌های خالدآبادی برای دفن 
اجساد پیش قدم می‌شوند. مردان هم که اوضاع را اين‌چنین می‌بینند از زنان 
پیروی کرده و مشغول دفن اجساد می‌شوند. صدای الّه اکبر بلند می‌شود». 
بلندگوها اذان می‌گویند و آقای دهضیری از ما خداحافظی می‌کند تا خودش 
را به پیشانی صف نمازگزاران برساند. چند قدم آنطرف تر دو برادر در آغوش 
هم آرمیده‌اند. 
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صفای ریگ روبی > 
اینجا پاکی دل‌های زاثران است که امامزاده 
باد را از ضرر و صدمه ریگ حفظ می‌کند تا 


محبوبشان این‌چنین پاک و بی غبار بر پهنه 
آبی آسمان و بر متن زلال آب بنشیند 
عکس:محمدمهدی‌بهمنی 


داستان راستان 

نماز جماعت که تمام می‌شسود جمعیت از داخل صحن و از زیر آسمان کبود به 
زیر آسمانه پر نقش و نگار حرم بر می‌گردند. داخل صحن و سرای امامزاده هر 
خادم یا زاثر با سابقه‌ای داستانی از معحزات و خرق عادت‌های دو برادر را به خاطر 
دارد تا برایت تعریف کند. پیرمردی که خودش را «عباس باغبانیان؛ فرهنگی 
بازنشسته» معرفی می‌کند از کلیه درد دخترش می‌گوید, بستری شدنش در 
بیمارستان‌هاشمی‌نژاد و ناامید شدن از درمان‌های پیاپی تااینکه «همونجا توی 


بیمارستان متوسل شدیم به آقا روز بعد که رفتیم گفتند خوب شده الحمدله. ما 
هم اثاث کردیم. اومدیم بادرود. دیگه هم هیچ اثری از درد و ورم نبود. بهوبی خوب 
شد». یکی از خدام مجهز به پرهای رنگی هم برایم داستان شفای زاثری را تعریف 
می‌کند که اصالتا مش‌هدی بوده و برای رهایی از فلجی که مبتلایش بود بارها 
متوسل امام‌رضا شده بود اما خواب دیده پود که «شما برید آقا علی‌عباس"8 
شفای شمااونجاست». اما مرد مشهدی که پیش تر اصلا اسمی از آقاعلیعباس۵ا 
نشنیده بوده متوسل می‌ شسود نذر می‌کند و جواب می‌گیرد. سال‌ها بعد در مسیر 
اصفهان, اتفاقی تابلوی آقاعلی عب اس" را می‌بیند و می‌آید تا نذرش را ادا و 
امامزاده شفا دهنده را زیارت کند. 

لبته پیرمردها و پیرزن‌ها داستان‌های دیگری هم برای تعریف کردن دارند. 
حشمت راحتی که تک و توک دندان داخل دهانش پیدا می‌شود و به همین خاطر 
کلمه‌هایش را می‌خورد می‌گوید: «اون موقع‌ها بنای امامزاده خیلی کوچک 
بود. در این چندسال اين‌قدر بزرگش کردند. دیوارهای کاهگلی و درهای چوبی 
داشست که یادمه خرابش کردند. چند تا حیاط جمع و جور و اتاق‌های دو طبقه 
داشت». از آن بنای کوچک حالا فقط یک تصویر سیاه و سفید قاب شده بر دیوار 
حرم باقی‌مانده است. مقبره سیاه و سفید آویزان از دیوا یک گنبد مخروطی و 
دیوارهای کاهگلی رنگ و رو رفته دارد. 

ساعتی از ظهر گذشته که یاد وعده آقای سلمانی نژاد برای ناهار نذری 
می‌افتیم. این است که خودمان را به مدیریت امامزاده می‌رسانيم. تا سفره پهن 
شود آقای علافیان. مدیریت اوقاف بادرود هم از راه می‌رسد و از آمار و ارقام 
دقیق و تاریخ شروع ساخت و سازهای امامزاده برایمان می‌گوید؛ از تخریب بنای 
قدیمی در سال ۱۳۵۴ و شروع اسکلت بندی و ساخت و سازهای بنای جدید و 
کاشیکاری مناره‌ها و گنبدی که از نظر وسعت همتایی در خاورمیانه ندارد. از ۱۴۷ 
خادم حرم که ۴۷ نفرشان حقوق بگیرند و باقی که افتخاری اند یا از ۳۶۰۰ مترمربع 
وسعت ابنیه امامزلدگان غریب و ۵۰۰ مترمربع زیربنای عمارت حرم. بوی برنج و 


خورشت قیمه نذری که بلند می‌شود آقای علافیان رضایت می‌دهد که فعلا آمار 


وقتی جمع حاضر در اتاق با همدیگر حرف می‌زننده کلمات نامفهوم می‌شوند و با 
من که صحبت می‌کنندقابل فهم. لهج بادرودی تقریبا هیچ شباهتی به فارسی 
امروزی ندارد. اتاق را کلمات نامفهوم پر کرده که لای دو لنگه در باز می‌شسود 
و مرد جاافتاده‌ای داخل اتأق می‌آید. جمعیت بلند می‌شود و دوباره می‌نشیند و 
بالای مجلس را واگذار می‌کند به تازه‌وارد. تازه‌وارد دکترای زمین شناسی دارد 
و استاد دانشسگاه است و توسط جمع «آقای حسن‌نزاد» صدا می‌شود. چیزی 
نمی گذرد که آقای حسن‌نژاد درباره امامزاده حرف می‌زند: « من تاحالا روی 
۰ سایت تاریخی کار کرده‌ام اما سایت آقا علی عباس را در خواب پیدا کردم. 
بچه کم سن و سالی داشتم که مریض شد. به‌این آقا علی عباس گفتم بیا خوبش 
کن. اما خوب که ند هیچی» بدتر هم شد و من هم از دست آقا ناراحت شدم. 
سه شب بعد این خواب رو دیدم.» یکی در بین جمع چایش را هورت می کشد. 
آقای علافیان دانه‌های تسبیح را یکی یکی رد می‌کند و لهجه اصفهانی آقای 
حسن ناد دارد خوابش را تعریف می‌کند که در بیابانی مشغول حفاری بوده که 
خمره‌ای پیدا می‌کند. در خمره صفحه‌ای کاغذی پیدا می کند که روی آن نوشته 
شده است: «لثه لا اله الا هو الحی القیوم لا تاخذه ...ی نور من ذالذی یشفعه الا 
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باذنه». آقای دکتر اضافه می‌کند که یعنی کی می‌تونه بدون اذن خدا شفاعت 
کنه, حتی آقاعلی عباس هم قادر به شفاعت بچه‌ها نیست اگر اون اجازه نده». 
کودک خردسالش می‌میرد و جمع حاضر «خدا رحمت کند» می‌گوید و آقای 
دکتر سر تکان می‌دهد و داستان ادامه پیدا می کند. سه ماه بعد او همان‌جایی را 
که در خواب دیده بود» پیدا می کند و دستش به خمره واقعی می‌رسد؛ خمره‌ای 
به سبک اواخر ساسانی و اوایل دوره اسلامی که تقریبا هم عصر است با شهادت 
آقا علی عباس. با حفاری‌های بعدی آقای حسن نژاد متوجه می‌شود که با سایت 
باستان شناسی متعلق به همان عصر روبه‌روست. 

گوشی همراه یکی از حاضران در جمع زنگ می‌خورد و اورا مجبور به ترک 
سفره‌های زیرزمینی مردم شهر را ترک کرده‌اند و ماسه‌ها در اثر عوامل طبیعی 
شروع به حرکت می‌کنند و شهر را می‌پوشانند و کم کم آثار تمدنی کسانی که 
آقا علی عباس و یارانش را به شسهادت رسانده بودنده محو می‌شود. در واقع 
معجزه بزرگ برادران غریب نجات مشهدشان از مدفون شدن در تل‌های بزرگ 
ماسه‌ای بوده است تا یاد و خاطره‌شان برای مردم باقی بماند. حسن نژاد در 
مقاله‌ای که بر اساس همین کشفیات نوشته» مدعی شده است که در مناطق 
کویری هر جا امامزاده‌ای دور از شهر و آبادی قرار دارده حتما در کنارش شهری 
تاریخی وجود دارد که مدفون شده است. آقای دکتر معتقد است دلیل ترا کم 
بسیار زیاد مقابر امامزادگان در ناحیه بين کاشان و نطنز این است که‌این منطقه 


ایک عالمه خاطره خوش در باد اهالی. این عکس در سال ۱۳۵۰. چهار سال قبل از 


< فخر خدمت 

اینجا خدمت افتخار است و عزت. جوانان بادرودی بی بهانه و با بهانه. راهی 
امامزاده می شوند و گرد از صحن و ضریح و حرم می‌شویند. امامزادگان 
بادرودخادمان رسمی و افتخاری بسیار دارند. خادمان زن امامزاده همه 
افتخاری‌اند و مزدشان را از خود آقا می‌گیرند 

عکس:محمدرضاشاهرخی‌نزاد 


ی سر ای < 

ضریح چوبی امامزاده فروخته شد تا ذره ذره زر شود و ضریحی زرین بر مدفن 
امامزاده بنشیند. این ضریح قلمزنی دومین ضریح امامزاده است و حالا در موزه 
آمامزاده در کنار اندک دارایی های امامزاده محافظت می شود. جای ضریح چوبی 
و قدیمی با گره های استاد کاران گره ساز در موزه امامزاده که هنوز با زگشایی 
نشده است. خالی است /عکس‌محمدمهدی‌بهمنی 


۲ بنایی که از دست رفت 

هرچه از بنای سلجوقی و یادگاری‌های صفوی باقی‌مانده بود. تخریب شد تا 
آمامزاده‌ای معاصر باشکل و شمایلی جدید جای بنای کاهگلی امامزاده‌بادرودرا 
بگیرد. حالا از آن امامزاده خاکی رنگ تنها یک قاب عکس در امامزاده مانده و 


تجدیدبنا ی امامزاده گ رفته شده است /عکسمحمدمهدی‌بهمنی 


برای مدتی طولانی سرشاهراه ارتباطی ناحیه بوده است و در اینجا راه‌های 
غرب. جنوب و مسیری که تا مشهد می‌رفته. به هم می‌رسند. او تعداد زیاد 
کاروانسراها و ابنیه‌های بین راهی را در مسیر نطنزء کاشان و قم گواه ادعای 
خودش می‌گیرد. استدلال‌های آقای دکتر تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که تلفن 
همراهش زنگ می‌خورد و توسط کسی که رئیس بزرگ می‌خواندش احضار 
می‌شود. پس ناچار خداحافظی می‌کنیم و فضای اتاق دوباره پر می شود از 
لهجه‌نامفهوم. 

ماشین می‌افتد در راه برگشت. این اطراف برعکس افتاب سوزان روزهایش» 
شب‌های سرد و گزنده‌ای دارد. تمام شیشه‌های ماشین تا انتها بالا کشیده 
شده‌اند. بیرون ماشین و داخل قاب پنجر ه» میان سیاهی شب چراغ‌هایی که 
نشانه وجود آبادی در دل کویرند. سوسو می‌زنند. مسافری که جلو نسته از 
راننده می‌پرسد: «اين باید خالدآباد باشد». راننده تایید می کند و یکی یکی 
نام چهار تجمع نورانی سوسوها را که در فاصله کمی از یکدیگر قرار دارند. 
می‌برد و من یاد رشادت زن‌های خالدآباد می‌افتم. مسافری هم که کنار من 
نشسته است به حرف می‌آید: «خاطرتون هست اون قدیما اینجا تا چشم کار 
می کرد شن بود. این قدر دور و اطراف امامزاده شن بود که در چوبی اش باز 
نمی‌شد. آن وقت‌ها مردم نذر می‌کردن بیان اینجا و ماسه‌ها رو از امامزاده دور 
بکنن». راننده جواب می‌دهد: «اصللا نمی‌شد با ماشین این دو و برا اومد. خیلی 
معذرت می‌خوام از خدمتتون» مردم با الاغ می‌آومدن اینجا» و از کنار من جواب 
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می‌آید: «بادرودی‌ها هنوز از همون جاده خاکیه پیاده میان آقا علی عباس "8 
جاده مستقیم میره تو بادرود. من خودم هر پنجشنبه از همون جاده پیاده میام. 
اون موقع مردم ساده بودن؛ پاک بودن, اگه چیزی از اموال آقا علی عباس 8 
برمی‌داشستن, می‌آوردن تو ماشین, ماشین جم نمی‌خورد». پیرمردها داخل 
ماشین یاد ایام خوش جوانی افتاده‌اند و بی توجه به خالاآباد و سوسوهای 
چراغ‌هایش که باعث و بانی گفت‌وگوهایشان شسده با هم گرم گرفته‌اند. 
سوسوها دور و دورتر می‌شوند و از عددهایی که روی تابلوها و کنار نام کاشان 


نوشته شده, یکی یکی کم می‌شود 


شهری‌ماه. ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی: سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۸ ۰ 
همسه را یز یر سی. سرزمین‌من 
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پاراه‌نگهداری گوشت شت ب‌طتوان غذابود.حال تبدیل‌به 
بلانی‌ها درهزاران سال بیش بزای آنکه بتوانند 

ار توا هی‌های تازه رابه همراه نمک و مواد ط 
اف 
6 بکر: آویزان کردناین‌ماهی‌های 


پر 

6ج رم ۳0 
۰1 ۵تا۱۸هزار تومان است.باابنکه شمال و حنوب ابوان دو خط ساحلی بزرک وحود دارد. 
وپتانسبل 359137566 بی ریات در ابران کفک یس اماماهی دی ۳ 
شمال کشور و به خصوص استان گیلان است. کار گاه‌های ماهی‌دودی در گیلان بسیار 
رن ۳ 
می‌رویم که یتازفمالتیشهرهاد رین حرفهاست. 


۹ 


خانمهاز صبح تاعصر گوشه شورخانه می‌نشینند و که برنج را 
در دهان و چشم ماهی‌ها فرو می کنند. ساخت حلقه برای آویزان 
کردن ماهی‌ها کار ساده و تکراری خانم‌های کارگاه ماهی دودی 
است. کاری که به قول خودشان از حوصله مردها بیرون است 


در داخل حوضچه‌های شورخانه کارگاه ماهی دودی هیچ چیز 
معلوم نیست جز خونابه‌ای که قطعات سنگ نمک از آن بیرون 
زده و گهگاه کله یکی دو تا ماهی. محمد مسرورخواه روکش 
چوبی حوضچه‌ها را کنار می‌زند و با چنکک اش خونابه راهم 
می‌زند. ماهی‌های تنیده در هم از آب می‌زنند بیرون و دور 
چنگک در هوا پیچ و تاب می خورند | عکس:مجتبی محمدی 


ازاینجا تاپل بندرانزلی حدودیک کیلومتر فاصله است؛مسیری که محمد 

عابد مسرورخواه ۱۲-۱۳ سالی می‌شسود که هر روز ساعت هشت صبح از 
خانباش به‌ینجا که معحل کارش استه ی آید اکناشناس بای وازمرد محل نشانی 
راببرسی» می‌گویند: «انبار دودماهی قاسم توکلی؟». بله. یکی از هشت کار گاه ماهی 
دودیانزلی؛خیابان شهبازی» پشت باشگاه‌ورزشی دلشاد. هنوزواردنشده‌بوی تندماهی 
به مشامم می‌خورد. فیض‌الّه شرقی معروف به «مشتی» طبق معمول همیشه داخل 
کارگاه گوش به‌زنگ است تامحمد لباس فرم آبی‌رنگ و پوتین‌هايش را پا کند و باهم 
بروندسر کارشان.مشتی پابه سن گذاشته است و خبره‌اين کار خودش به ترکی می‌گوید 
از ۶۰سال عمری که خدابه اوداده» ۲۰ سالش رادر کارگاه‌ماهی دودی مشغول کاراست 
وحسن باشتین این جملهرابرای من ترجمه‌می‌کند. آهای‌باشتین که سرپرست کارگران 
این کارگاه است خودش همپای مشتی ۰ ۲سالی در این کار سابقه دارد. البته این کارگاه 
کارگران زیادی هم ندارد؛ همین سه مرد همراه دو زن. فیض‌الّه شرقی و محمد 
مسرورخواه که حالا لباسش را پوشیده» همراه حسن باشتین به طرف سالنی در کارگاه 
می‌روند تا کار امروزراشروع کنند؛ من هم همراهشان می‌روم. 


اینجا هم مثل دریاء ماهی‌ها در آب شور شناورند؛ البته بادو فرق اساسی؛ماهی‌ها زنده 
نیستند و آب حوضجه‌های نمک هم از آب دریا ده‌ها برابر شورتر است. به اینجا سالن 
می‌کنند. به ردیف حوضچه‌ها که نگاه‌می کنم بعضی پر از آب نمک اند وبعضی خالی» 
بعضی با روکش‌های چوبی برداشته شده و بعضی با درهای چوبی بسته. درون یکی از 
حوضچه‌هایی را که درچوبی‌اش را برداشته‌انه می‌بینم چیزی در آن معلوم نیست؛مگر 
آنکه یکی دوتااز ماهی‌هاروی آب باشند و قسمتی از آنها-کله یادم‌شان_مشخص باشد. 
لبتهبایدهم این طور باشد چون آب شوراین حوضچه‌هابهاربه بهار عوض می‌شود حسن 
باشتین می‌گوید: «یک بار که آب نمک شور شدءدیگ راز آن استفاده نمیکنیم تابهار بهار 
آن را می‌ريزيم دور مشتی‌اینجا کارش همین است؛دست می‌زندومی‌فههمد که به قول 
خودش کدام ماهی‌نمک گرفته و کدام‌نگرفته. می‌گوید: «نمک به خورد ماهی‌هایی که 
چاق‌ترنددیرتر می‌رود.» این یک کار تحربی است و نتیجه سالیان زحمت.به گفته حسن 
باشتین بادو سه سال کار در کارگاه نمی‌شود با این دقت به شوری ماهی پی برد.او کنار 
یکی از حوضچه‌های نمک می‌ایستد و می‌گوید: «در حوضچه‌های بزرگ یک تن و در 
حوضچه‌های کوچک حدود ۵۰۰ کیلوبار جامیگیرد». حوضچه‌های نمک رامی‌شمارم؛۱۱ 
حوضچه بزرگ و ۱۰ حوضچه کوچک. پس با حساب حرف باشتین این کارگاه گنجایش 


۶ [همشهری‌ماه. ویژه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۸] 


داردتاحدود۱۶ تن ماهی رادر انتظار شور شدن نگه‌دارد آقای باشتین می‌گوید؛ سال گذشته 
که صید خوب بود حدودا هرماه ۳ تا ۴هزار ماهی به کارگاه‌میآمده تادودی شوند؛ «امسال 
صید خیلی بدبود. در ماه ۰ ۸۰تاهزارماهی به زورمی‌آید. بت چند روز پیش وضع کمی برای 
ماخوب شد و چهارونيم تن ماهی از شهر شوش آوردنداینجا» حرفه‌ای بودن مشتی اینجا 
خودش رانشان می‌دهد چون روال کار این طور نیست که‌ماهی‌ها با هم به حوضچه بروند 
وهمه‌دریک زمان مشخص نمک به خودبگیرند.زمان ماندن ماهی در آب نمک بستگی 
به نوع آن داد باشتین به ماهی‌های داخل حوضچه اشاره‌می کند؛ «اینها ماهی‌های زالون 
هستند که دوسه‌هفته‌ای می‌شودداخل آب‌نمک خوابیده‌اند» به گفته‌اواین مدت‌برای 
ماهی سفید چیزی حدود یک هفته است‌ولی چون جنس زالون‌ها روغنی است» میزان 
ماندنشاندرنمک هم یتست تین میگودمهی‌های دیگری مفل کال کفورو 
فیتی‌فاک یاهمان ماهی آزاد راهم برای دودی کردن به کارگاه‌های ماهی دودی می‌آورند؛ 
«بستگی به فصاش دارد که کدام‌ماهی بیشتر باشد». 


اینجا دو سه سال کار کردن سابقه‌ای محسوب نمی‌شود. این را وقتی می‌فههمم که 
بادو خانم کارگری که در انتهای سالن شور خانه هستند.حرف می‌زنم؛ یکی‌شان که 
کهنه کارتر به نظر می‌رسد م یگوید تازه‌کار است و تنهاسه سال است اینجا کار میکند. 
آن یکی هم می‌گوید: «من هم تازه آمدم اینجاء دو سال است» اینجا فقط کسی را که 
به قول خودشان ۱۰-۲۰سال در این کار استخوان تر کانده این کاره می‌دانند. مرحله 
بعدی دودی کردن ماهی‌ها همین جاست؛ ماهی‌هایی را که در حوضچه‌ها شور کرده‌انده 
می‌سپارند زیر دست آنها. کار خانم‌ها دراین انبار ساده و تکراری است وبه قول خودشان 
سختی‌اش فقط سرمای انبار است. معصومه خانم کارش را در این انبار برایم توضیح 
می‌دهد: «کلوش را در چشم یا مچک ماهی می‌بندیم» همین». کلوش که همان کاه 
برنج است ومچک هم که دهان ماهی. کاه را در چشم ماهی زالون یا دهان ماهی سفید 
حلقه می کنند تا ماهی‌های شور آماده آویزان ماندن شوند. از معصومه خانم درباره‌اینکه 
چرامردها این کارراانجام نمی‌دهند سول می‌کنم که می‌گوید: «مردها تحملش را 
ندارند. می گویند حوصله می خواهد این کار». انبار پر از ماهی‌های شور است و خانم‌ها 
پراز حوصله درست کردن حلقه آویز.به گفته معصومه خانم برای این کار روزی ۶هزار 
تومان هم دستمزد دارند؛ «حالا بعد از دو سال شده ۶۵۰۰». حسن باشتین چوب‌های 
ناررابه داریست‌های علم شده وسط محوطه روباز کارگاه»آویزان کرده وبا آب شیلنگ 
آنهارامی‌شوید. ماهی‌هابا حلقه‌های آویز یکراست زانبار نمک می‌آیندروی این چوب 
انارها آویزان می‌شوند تا خوب شسته شوند. حسن آقا ناگهان صدامی‌زند: «مخمل..! 
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داربست فلزی وسط محوطه کارگاه مخصوص آویزان کردن 
سیخ‌های ماهی‌هاست؛ماهی‌های شور برای شستن و ماهی‌های 
دودی برای انتقال به سردخانه. مردهای اینجا از بس سیخ‌های 
انار را جابه جا کرده‌اند کمردرد دارند 


مشتی فیض‌الّه شرقی در کار دودی کردن ماهی پیر شده. 
عمری است خانه و خانواده‌اش را در شهرستان خلخال 
تنها گذاشته و به کارگاه دودماهی که خانه دوم‌اش است 
دل بسته. او که یکی از حرفه‌ای‌ها در این کار است. ماهی 
دودی‌های آویزان بر سیخ انار را به ما نشان می‌دهد 


برفی..!» که صدای زوزه سگی رااز کنار خودم‌می‌شنوم.دو تاسگ کوچک پشمالو دنبال 
هم می‌کنندواز من دور می‌شوند.آقای باشتین می‌گوید که‌اين سگ‌ها ماهی‌هارااز شر 
گربه‌ها حفظ می‌کنند. آب‌ماهی‌ها که می‌رود و چکه چکه‌شان که کم می‌شود محمد 
عابد مسرورخواه چوب‌های اناررایکی‌یکی کول می‌کند و می‌برد اتاق برای دود دادن؛ 
یعن ی آخرین مرحله. 


اینجاا ز سقف ماهی می‌بارد؛ چیزی شبیه داستان‌های علمی تخیلی.اتاق‌های دود کنا به 
کنارهم دریک ردیف قراردارندو درهر کدام از آنها سقفی پرازماهی است و سطحی پراز 
خاکستر. این اتاق‌ها دودخانه یا همان اتاق‌های دوداست. محمد در یکی از این اتاق‌هااز 
نردبان بالامی‌رود ویک دست سیخ ماهی‌های آویزان روی چوب آنر را که بر دوش داره 
در خانه‌های سقف جامی‌دهد. گاهی قطره‌های آب از دم ماهی‌های آویزان سرمی‌خوردو 
روی خاکسترکفانا می‌چکد ماهی‌ها خیس اند باشتین می‌گوید:«آب شستشوداخل 
شکم نها گیر کرده» این قطره‌های آب حتی چند روز بعد از ینکه خاک اره کف اناق را 
آتش کرده‌اند باز هم از ماهی‌ها می‌چکد. در این کارگاه ۸اتاق دود وجود دارد که در هر 
کدام آنهابین ۱۰۰۰۱2۸۰۰ ماهی‌برای دود خوردن آویزان می‌شود.لبتهامروز فقط یکی 
ازاتاق‌ها روشن است که حسن آقا در آن رابرای ماباز می‌کند. شبحی از ماهی‌هارابازحمت 
زیدوازبین نبه‌دود. آویزان شده بر سقف می‌بینم.آتش این تا ۱۳ روز است که روشن 
مانده. حدودهزار ماهی آویزان در دوداین اتاق محو شده. هر سقف اتاق اینجا دو سه خانه 
دارد که از هر کدام از این خانه‌ها حدود چهارصد ماهی آویزان است. مسرورخواه می گوید: 
«سیخ ماهی‌ها نباید به هم بجسبد. اگر سیخ‌ها به هم نزدیک باشند دود نمی‌توانددرست 
از بین‌شان بالا برود.» محمد که در حال روشن کردن اتاق دود جدیدی است می گوید: 
«بیشترمردهایاين کار کمردرددارند».هر چند که ماد محمد هم مثل مادر آقای باشتین 
در کار ماهی دودی بوده‌اند اما محمد از وقتی که پايش شکست محبور شد وارداین کار 
شود. خودش می گوید: «اگر آن اتفاق نیفتاده بودشاید می‌افتادم در راه فوتبال» به گفته او 
«انزلی‌چی‌ها» یا فوتبالیست‌اند یا صیاد و در کار ماهی. محمد متولد ۵۶ است واز کار دود 
کردن ماهی راضی نیست ولی حالا کارش به دودخانه افتاده. به شعر می‌گوید: «دودخونه 
مثل زندون می‌مونه /دودخونه اشکم رو درمی‌آره». 


تااوایل بهار کار محمد همین‌قدر فشرده است؛ یعنی درست در فصل صید ماهی. حسن 
باشتین می‌گوید: «زیاد هم سخت نیست. الان بعد ۲۰روز دوباره آمده‌ايم سر کار چون 


ماهی‌نبود.از۱۵ بهمن تایک فروردین حسابی باید کار کنیم حتی تعطیلی عیدنداریم ولی 
فصل گرماراتعطیل هستیم. در فصل گرمانمی‌شودماهی دودی عملآوردبه جایاینکه 
خشک شود می‌پزد» بااینکه بعضی‌ها می‌گویندامسال صید ماهی کم بوده اما کارگران 
حسابی مشغول کارند. محمد میگوید که شیلات چشمه‌های تورهای ماهیگیری صیادان 
را کوچک‌تر کرده؛ «این‌طوری ماهی‌های کوچک که هنوز تخمگذاری نکرده‌اند گیر تور 
صیادان می‌افتند» حسن باشتین هم پی حرف محمد را می‌گیرد؛ «صید مازندران بیشتر 
از ماست. صید روسیه هم همین طور؛ چون آنها می‌دانند صدا ماهی‌ها رافراری می‌دهد و 
برای همین کشتی‌های کمتری برای صید می‌آیند» حسن آقا ادامه می‌دهد: «الان هم 
وقت کمی صید است. از ال زسستان ت۱۵ بهمن چلهبزرگ است وماهی در درا کم 
می‌شود». حسن باستین با بیل خاک اره کف دودخانه را هم می‌زند. از قدیم تابه حال» 
تولیدماهی دودی به همین شیوه بوده؛ همین‌طور دستی و بدون استفادهاز هیچ دستگاهی. 
فقط قبل‌ترها «به جای خاک اره از چوب استفاده‌می کردند که خرد کردن چوب‌ها کار را 
سخت‌ترمی کرد»؛این حرف مشتی است. او که گوشه شورخانه نشسته و شکم ماهی‌ها 
را خالی میکندمی گوید: «بمضی وقت‌ها مشتری‌ها می‌خواهند که ماهی‌هایشان شکم 
پرباشد» شکم‌پریعنی آنکه داخل ماهی همراه با خاویار شود و بعد دودی شود که البته 
این برایشان گران‌تر تمام‌می‌شود. مشتی لای شکم‌های باز شده ماهی‌ها چوب می گذارد 
تا داخلشان هم خوب دودی شود. درخواست‌های مشتری‌ها متفاوت است و برای همین 
روی دسته سفارش‌های هر مشتری» روی بشسکه مربوط به آن اسمشان نوشته شده. 
آنهایی هم که اسم ندارند برای خودصاحب کار گاهند. جلوی دست مشتی یک دسته‌ماهی 
سفید است که رویش بر چسب خورده: «حمید قربان زاده دوشنبه ۵۳۰۱۱/۴عدد». این 
پرهش‌هاتام اح اخ یتیس ویی ایک وی ماه ها مانت کنر ند 
دست‌صاحبشان. البته بسیاری از این ماهی‌ها در سردخانه می‌مانند برای روز مبلاا؛ روزی 
که صید کم شود و ماهی دودی در بازارنایاب شود و به قیمت بهتری فروش بروند. 

مشتی فیض له شرقی پیت حلبی پراز آتشی درست کرده و رویش یک ماهی به سیخ 
کشیده. خوب این‌طرف و آن‌طرفش می‌کند تا برای ظهر غذایش را آماده کند. ۱۲تادو 
بعد از ظهر وقت استراحت کارگران است و برای ناها ماهی تازه حسابی می‌چسبد. 
معصومه‌خانم که از صبح قول خوردن ماهی دودی را به من دادم وقت گرم کردن برنج 
ناهارشء یک نعلبکی درون قابلمه برنج می گذارد تکه‌ای ماهی دودی هم رویش و 
می‌گذارد تا گرم شود. می گوید: «باید همراه با برنج دم بکشد ولی حالا هم زیادایرادندارد» 
وقت ناهار که می‌رسد. با اینکه در قابلمه برنج هنوز برداشته نشده بوی ماهی دودی را 
می‌شود حس کرد.کمی ازماهیدودی را که چاشنیغناست ول زیون وترشی سر 
سفره گذاشتهاند می‌چشم شور است و اشتهالور 


[همشهری‌ماه ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من؛ اسفند ۱۳۸۸‏ ۱۱۱ 


اینترنت هشونا شمند پرسرعت 


بدون نیار به شناسه کاربری و رمز عبور 
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دارای مجوز شماره ۱۸/۵۵۹ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 


شماره تلفن پشتیبانی : ۶۶۵۶۵۶۵۰ 


ایران دورت بکردم * 


3 0 شک مگ دی دواصفهان 
شش بیشنهاد طلایی برای ایرانگردی در نوروز ۸٩‏ یت ی ِ 


شکوه آذربایجان 


تعطیلات درآ خر زنده‌رود 


تا 
ازمریخ تا گاندو 
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شیماه ریب 
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برانیان‌همه‌ایرن ادیدهاندویوان ناس کون برانگردي‌همکن نست:فولَکه‌قغآید زمان سب ست تاایانیانبرای دید وبازد ید نوروزی بهدیدار ماد باستانی 
خودبه سفر بروند. درراهنمای سفر نورورّی سرزمین من که با کل و شمایلی تازه طراح شده شش مسیربرای گشت و گذار نوروزی پیشنهاد شده است؛برای کسانی که 
تعطیّلات رادر شمال ابران به قتر متی برند» هسفوی با خز ررذووفظ کر فته | پم ونفاطی را بمشنهاد کرده ابلم تابرای هز کس که در هر کجای کناره‌در بابه سر می برد تازه‌هایی 
برای دیدن وباد گرفتن داشته باشد:اگ رکنّی هم هوس‌روفقتن به جختوب در سر 3آشتامی تواند از مسپر شگفت انگی ژ گناره در بای پارس با سفر از چابهار تا گواتر حظ ببرد. 
اسنهان یکی از نکرازی نوت شبرفایوای, تفر است که الط [9کوه ی توب پام نورخوز ال ی اعیبان بوده از راز های سوت جورا کی اق نب تزداشته‌ابم. ورزنه نیز از 
پیشنهادهابی اس ت که شومین شمازه سر زمین من بهقمرست تورهاوران پیشتکش گرده است. تب ازگردی بانیتِ اقفر ج در شه ر شعرایران هم ازدیگر پیشنهادهای تازه 
سرزمبتمن است و در خافطق‌قاننم ر نکوو شاک رجای‌تاتتاتی آقژانجان در متتبری مهوت که ضامل تقآشای‌شماری از آنارگرافد تا ربخ |یران منود که به ثبت 

جمهانی رسبده اند. نوروز بیروز. .پا 
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گورستان تاریخ 
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در سفر از آستارا تامخدومقلی. همسفر با خزر در کناره دربااز سه استان ایران رید 
در حالی که در هر قدم چشم به دربا داربد و کوه‌های ستبر البرز رادر کنار, دل به جنگل‌های 
سرسبز می‌سپرید وبامردمان آذری, گیلکی.دیلمی. طالقانی. طبری و ترکمن همکلام وبا 
زبان‌های تالشی.گیلکی.مازندرانی:ترکیو ترکمنی و وسبک زندگی آنها آشناخواهیدشد. 
این مسیرسبزی است که حتی اگر فرصت با حوصله طی‌همه آن راندارید, پیمودن بخشی از 
آن راهم نباید از دست داد. 


دراین مسیر یوش رانبایداز دست داد. روستایی خیال انگیز که قالبی 
نوبه دبیاتایران الهام کرد ومردی از خاندان اسفندیاری طبیعت رادر 


نیلوفران مرداب انزلی در میان 
نقش‌ها و نمادهای ایرانی رمز 
زند کی [۴ جاودانگی‌اند [۴ تماشای 
آنها در بهار خاطراتی ماندگار 
در ذهن به یادگار می‌گذارد. لطف 
تماشای آنها را در این سفر از 
دست ندهید /عکس:مجیدناگهی 


کالبدی نوسرود اعکس:مجید ناگهی 
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سفرتان راز آستارای ایران شروع می‌کنید. می‌گویم 
آستارای ایران» چرا که در آن سوی مرزها و در کشور 
آذربایجان نیز جایی به نام آستارا هست که توسط 
رود آستاراچای از هم جدا شده‌اند. ساحل آستارا جای 
خوبی است برای نیرو گرفتن تا سفری چند روزه را 
آغاز کنید و خرید در بازار مرزی شسهر هم خالی از 
لطف نیست. از استاراو از جاده ساحلی به سمت لیسار 
بروید. در لیسار امکان استفاده از پلاژهای خانوادگی 
و برپاکردن چادرهای سفری مهیاست و می‌توان از 
تفریجات خریایی بقره برد و حتی شسبی رادر اپتیا 
اتراق کرد و گوش به آهنگ دریا سپرد. 

از لیسار به سوی تالش (هشتیر) و اسالم بروید. 
می‌توان این مسیر را تا رضوانش هر ادامه داد. اما اگر 
می‌خواهید یکی از زیباترین مسیرهای فرعی این سفر 
رادریابیده باید دل به جاده اسالم - خلخال بسپارید و 
در میان درختان بلند انبوه به یکی از قهوه‌خانه‌های 
میان راه سر بزنید اندکی بنشینید و یک کاسه آش 
دوغ داغ را مزه‌مزه کنید. 


۱۱۶ آهمختهر یناد ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین من. دی۱۳۸۸] 


از رضوانش هر هم می‌توان به ارتفاعات و بیلاق 
زیبای ماسال رفت و هم می‌توان از طریق صومعه‌سرا 
و فومن به دیدار روستای ماسوله و قلعه رودخان 
شتافت. در مسیر اصلی. مرداب انزلی را در پیش دارید. 
می‌توان سوار قایق شد و به دربا رفت و خنکای بهار 
تازه از راه رسیده رابررسر و صورت حس کرد. اقامت 
شبانه در پلاژهای بندرانزلی بعد ازدیدار از کشتی‌های 
پواوگر فته در ینس خالی از لطف نیست جاده ساحلی 
را در پیش بگیرید و از کياشهر و رودسر و چابکسس 
خود را به رامسر برسانید. اگر هم زمان بیشتری دارید 
می‌توانید از شهرهای رشت و لاهیجان بازدید کنید. 
می‌توانید در رشت بر مزار میرزاکوچک‌خان فاتحه‌ای 
بخوانید و در بازار روز گشتی بزنید و در یک رستوران 
خوشنام. میرزاقاسمی يا باقلاقاتق نوش‌جان کنید. 
در لاهیجان می‌توانید به دیدار بنای زیبای مقبره 
شبخ‌زاهد گملانی بروید.ب از هم اکر زمان دارید 
می‌توانیداز لاهیجان به سیاهکل و از آنجا و از مسیری 
دلفریب, به سوی دیلمان آفسانه‌ای بروید و شبی را در 


این ارتفاعات و در یک خانه با معماری سنتی گیلانی 
تاصبح سپری کنید. 

رامسر به اندازه کافی از شهرت برخوردار است 
نیازی به توصیف و تعریف ندارد. از طریق این ش‌هر 
می‌توان به جواهردشت و جواهرده رفت يا تن به 
گرمای آب‌معدنی‌های متعدد اطراف شهر سپرد و 
جسم را روحی تازه بخشید. 

از رامسر تا تنکابن تنها ۲۰ دقيقه با اتومبیل راه 
در پیش دارید. در گذر از تنکابن» دی دار از دوهزار و 
سههزار رانباید از دست داد. در سه‌هزار به یکی از 
مراکز پرورش ماهی قزلآلا بروید, خودتان با قلاب 
ماهی صید کنید و روی آتش برای ناهار سرخش 

تنکابن رابه مقصد چالوس و نوش‌هر و نور و 
محمودآباد ترک کنید. در طول این مسیر شاید دلتان 
بخواهد از طریق عباس آبادبه کلاردشت برویدو شبی 
رادرهوای پاک کوهستان بگذرانید. شاید هم وقتش 
راداشته باشید تا از چالوس به سمت مرزن‌آباد و از 


جنگل‌طبرستان 
طراوت طبیعت گیلان و مازندران در نوروز صدچندان 
است.زیبایی جادویی ساحل بهشهر و جنگل رنگ رنگ آن 
را دریابید اماآن رابا زباله نیالایید اعکس: حامد خورشیدی 


دوراهی دوآب به روستای کندلوس بروید. کندلوس 
روستای زیبایی است که در بهاران بر زیبایی اش 
افزوده می‌شود خانه‌های روستایی‌اش دیدنی است 
و موزه‌اش ستودنی. از کندلوس می‌توان از مسیری 
زیبا و دل‌انگیز به سمت پول و کجور رفت و نهایتا از 
رویان در نزدیکی نور خود را به جاده ساحلی (جاده 
اظات نورزاک 

حالا که در نزدیکی شهر نور هستید شاید بخواهید 
که دوباره از مسیر اصلی خارج شوید و بعد از طی مسیر 
چند ساعته خودتان را بهبلدهبرسانید و از آنجابه یوش 
بروید و در خانه نیما پوشیج مهمان شوید و اییاتی ازاو 
رازمزمه کنید. مسیر ساحلی از محمودآباد به طرف 
بابلسر می‌رود. بابلسر ارزش یک شب اقامت را دارد 
و پیاده‌روی در ساحل هنگام طلوع آفتاب حالتان را 
خوش می‌کند. شسهرهای آمل و بابل از دریا فاصله 
دارند اما به سادگی در دسترس هستند. 

از بابل به ساری و نکا و بهش‌هر بروید. توصیه 
می کنیم طعم لذیذ غذاهای اهالی دریای مازندران 


روسری‌های به رنگ بهار 


رادر نکا بچشید. در بهشهر سراغ کاخ شاه‌عباس را 
بگیرید و از دیدار درباچه کوچک زیبايش حظ ببرید. 
در اینجا گردشگاهی زیبا وجود دارد که اگر از دستش 
بدهید. ضرر کرده‌اید. شاه‌عباس این کاخ رابرای 
مادرش که از اهالی بهشهر بوده ساخت. اینجا یک 
نمونه عالسی و منحصربه فرداز طراحی باغایانی 
است که البته از باغ و کاخ چیزی جز خرابه باقی نیست 
اما خاطره‌اش هنوز هست. 


باید دل به‌جاده 
اسالم-خلخال‌بسیاریدو 
درمیان درختان بلند آنبوه‌به 
یکی از قهوه‌خانه‌های‌میان 
راه‌سر بزنید و بک کاسه آش 
دوغ داغ رامزه‌مزه کنید 


از بهشهر به سمت گلوگاه و بندرگز و کرد کوی 
که بروید» خلیج گرگان رامی‌بینید. در آن‌طرف خلیج 
گرگان» شبه‌جزیره میانکاله قرار دارد. میانکاله یکی 
از پناهگاه‌های حیات وحش ایران و یکی از معدود 
ذخیره‌گاه‌های زیست کره در ایران ماست و هرساله 
میزبان پرندگان مهاجر بسیاری است که این مکان را 
برای استراحت و تجدید قوا انتخاب می‌کنند. 

به سمت بندرترکمن که بروید» رسما وارد منطقه 
ترکمن‌نشین ایران شسده‌اید وبا یکی دیگر از اقوام 
ایرانی روبه‌رو خواهید شد. اینجا لباس‌ها و گویش‌ها 
متفاوت می‌شود. اگر وقت داشته باشید می‌توانید به 
سمت گرگان و گنبد کاووس بروید و از دیدنی‌هایی 
همچون بنای بی‌نظیر گنبد کاووس دیدار کنید. برای 
اینکه همه ساحل دریای مازندران راطی کرده و سفر را 
به خوشی به اتمام برسانید باید خودتان را به گمیش تپه 
و مخدومقلی در نزدیکی مرز برسانید. حالادیگر از مرز 
تامرزراطی کرده‌اید ولی شیهه اسبان تر کمن صدایی 
است که به شما یادآوری می‌کند اینجا ایران است. 


[راهنمای سفر سرزمین من ] ۱۱۳۷ 


زیباترین جامه‌های 
ایرانی از آن بانوان 
کیلانی است و 

در میان گیلانیان 
جامه قاسم‌آبادی 
زبانزد پژوهشکران 
فرهنگ مردم و 
طراحان لباس 

است. سکه‌دوزی 
حانشیه و به کار 
بردن رنگ‌های شادو 
طبیعی از ویژگی‌های 
برترطراحی کهن 

آن است 


عکس:مجتبی محمدی 


از کویر تادریا در دوساعت 


[مسسیرفرعی آستار تنیمل ) 
دراین مسیراز شهری در ساحل کویر به شهری در 
ساحل دریاسفر خواهید کرد.دو ساعت رانندگی می‌کنید. 
درحالی که دشت و کوه و جنگل و دربا به نوبت برایتان 
دست تکان می‌دهند. 
شاید به جرات بتوان گفت که مسیر ۱۶۵ کیلومتری 
دامغان_دیباج_گلوگاه_بن در گزء نزدیک‌ترین راهی 
باشد که می‌توان با پیمودن آن از یک شهر در شمال 
دشت کویر به شهری در جنوب دریای مازندران رسید. 
دراین مسیر گرچه جاده مناسب نیست اما در خلوت 


شترسواری در بندرترکمن 


وم موه 


عرفانی‌اش می‌توان آتش دشت را پشت سر گذاشت و راهی قرار دارد که از یک سوبه تهران این پایتخت 


به هوای کوهستان تن در داد و خاک جنگل را بویید و در 
انتهابه نظاره آبدریا نشست. 

باطی‌طریقی این چنینی نبض سفر به شماره‌می‌افد 
ومسافن گوتهای ازسلو ی روحان را ۱۳ 
هرگز انتظارش را نداثته. فاصله ابدا و انتهای مسیر 


پر طمطراق-می‌رسد و از سوی دیگر به مشهده 
پایتخت شیعیان ایران. اين دامغان ما یک دستثر 
به دامن البرز استوار است و دست دیگرش سر کویر 
رانوازش می‌کند. 

۰ کیلومتر به سوی شمال که بروید. به چشمه 


چنان نزدیک و چنان متفاوت است که‌هر مسافری -چه علی می‌رسید؛ مکانی خوش برای‌دمی نشستن و چای 


بخواهد و چه نخواهد- در دام افسونش گرفتار خواهد 
آمد. 


نوشیدن و گپ‌زدن و آسودن.از چشمه علی‌بایدبه سمت 
دیباج برانید. تا اینجا جاده مشکلی ندارد اما از این به بعد 


جاده ابریشم و در خراسان بزرگ» جای داشته. این 
شهر که روزگاری خودش پایتخت بوده امروز در میانه 


اینف وگرافی:علی عطانی /عکس‌ها: خب رگزاری ممهر همایون امیریکانه» عرفان دادخواه مجیدناگهی 


به اطلس راه‌های ایران که نگاه کنید» راه را آسفالته 
ترسیم کرده‌اند اما واقعیت توارد؛ جاده تگاکی باعق 


می‌شود که سرعتتان پایین بیاید ولی امکان رانندگی 
وجود دارد. شاید نتوانید باسرعت ۲۰۰ کیلومتر برساعت 
برانیداما تا ۶۰ کیلومتر می‌توانید. 

دیباج را که پست سر بگذارید» طبیعت تصمیم 
می‌گیرد که به‌رنگی دیگر در آید. آهسته آهسته‌رنگ سبز 
بهاری رخ می‌نماید و نسیم لطیف شده‌ای که از دریای 
مازندران, خرامان گذر کرده و از لابه‌لای البرز خود رات به 
اینجا رسانده» گیاهان رانوازش می‌کند و شما را هم. 

از «گشت دشست» تا «سرخ گریوه» جاده خلوت 
خلوت است؛ تنها صدای پرندگان است که در گوشتان 
می‌ماند و شایدهم صدای نفس کشیدن عمیق زمین که 
از خواب زمستانی بیدار می‌شود. 


دردوساعت از کویر تاکناره‌دربا 
ِ ۱ 


درسفراز غرب تاشرق دربای کاسپین با خزر. آن قدر شهر و آبادی و طبیعت ودیدنی 
شرراه هست که هیچ کس دست خالی بر نخواهد گشت.به باد داشته‌باشید که بیمودن 
حتی مسیر کوتاهی ازره‌اصلی سفری پر ثمردر تعطیلات نوروزی خواهد بود.آنهایی 
که‌وقت می کنندمی تواننددر طول دو هفته تعطیلات تمام مسیر رادرنوردند. اما آنهایی 
که به مسیری کوتاه فکر م ی کنند. می‌توانند یکی از سه مسیر فرعی پیشنهادی زیر را 


ادامه که می‌دهید روستاهایی آرام بامردمانی کشاورز 
و دامدار رامی‌بینید که در فاصله‌ای نه‌چندان دور از جاده 
به آن نوع از زندگی مشغولند که ما گاهی که نه»بیشتر از 
گاهی, حسرتش رامی‌خوریم. 

به سفید چاه که برسید بی‌ شک از زیبایی‌ها مشعوف 
شده‌اید اما قبرستان سفیدچاه بهت‌زده‌تان می‌کند. 
میخکوب می‌شوید و شاید که نتوانید برای چند لحظه 
چیزی برزبان بیاوریده نترسیدء این حالت طبیعی است. 

ازاینجابه بعد درختان جنگل هی رکانی رخ می‌نمایند. 
جاده‌ای باریک در میان سبزهای بالابلنده شعف‌انگیز 
است؛ جاده‌ای که همچون ربل ترن هوایی پارک‌های 
تفریحی» پیج و تاب فراوان داردو قرار است در سراشیبی 


تندی که دارد هیجانمان را به اوج برساند. 

هنگامی که به انتهای سرازیری جاده می‌رسیم» 
درختان همچون پرده سینما کنا می‌روند و چشم‌آندازی 
گسترده‌از شهر کردکوی و خلیج گرگان نمودا می‌شود. 
دراين لحظه به راحتی مسیری که به سوی میانکاله 
می‌رود دیده‌می‌شود؛ همان مسیری که خلبیج گ رگان راز 
دریای مازندران جدامی‌کند. 

اگر مشتی از خاک کویر را از دامغان با خود آورده 
باشید» اکنون می‌توانید در بندر گزء تنهاده کیلومتر 
آن‌طرف‌تر از اینجایی که حالا هستید» آب و خاک رابه 
عقد هم در آورید و حل شدن در هم این دو عنصر را به 
نظاره بنشینید. 


[راهشمای سفر سرزمین من آ ۱۱۹ 


دورترک در بالا دست. نزدیک خورشید. در میان مه» 


بر فراز ابر زیر بال پرنده» رو به نسیم» عروسی زیباء 
تن‌آسوده است.در نزدیکی رامسر- عروس شهرهای 
شمال- دو راهی‌ای هست که یکراست می‌رود به 
سوی کوه, به سوی کوه سبز. در جاده رامسر - 
تنکابن, تابلوی «جنت‌رودبار» را جست وجو کنید. 
دل به این مسیر که بسپارید و مدتی که بروید به 
جنگل‌های «دالخانی» می‌رسید؛ درختان بلندی 


۰ [همشهری‌ماه. ویزه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من. دی‌۱۳۸۸] 


خواهید دید و جاده‌ای که بسان مار در آن میان. 
رو به بالا می‌خزد. می‌توانید یک نیمروز رادر میان 
این درختان سپری کنید و دل بسپارید به صدای 
جیرجیرک‌ها و آواز بلبلان.اگر باز هم به مسیرتان 
ادامه دهید به جنت‌رودبار می‌رسید. جنت رودباره 
یک رودبار دیگر است؛ غیر از رودبار قصران و غیر 
از رودبار منجیل. بومی‌ها معتقدند که اینجا چون از 
رودبار منجیل سرسبزتر است, اسمش شده جنت 
رودبار. می‌توانید در خانه‌های مردم محلی شبی به 
یاد ماندنی را سپریکنید. 


اشکورمنطقه‌ای کوهستانی 
است که تارب خ کهنی داردو 
در کتاب‌های حدودالعالم. 
تارب خگیلان ودیلمستان از 
آن یادشده و این سرزمین را 


محل آقامت بعضی از طوایف 
اشکانیان می‌دانند 


برفراز بلده 
بلده روستای یآسمانی است در نزدیکی یوش ودر محاصره 
برهاودرخت‌ها که از چالوس ی نوشهر می‌توان از مسیر 
اصلی خارج شد و به سوی آن راند /عکس: مجید ناگهی 


. 


چشمک چشمه‌سارهاء خروش رودهاء رازآمیزی 
غارها و ابی کم‌نظیر اسمان. همه آن چیزی نیست 
که شما را افسون اشکور می‌کند؛ باید بروید و ببینید 
این سرزمین و مردمش راو گوش بسپارید به 
افسانه‌هایش. اشکور در امتداد سلسله کوه‌های البرز 
قرار دارده از جنوبی‌ترین نقطه شهرستان رودسر 
آغاز می‌شود و تا جنوبی‌ترین نقطه شهرستان رامسر 
ادامه دارد. محدوده اشکور از جنوب به قزوین از 


مغرب به املش و رودبار الموت و از شرق به بخش 
کوهستانی شهرستان‌های رامسر و تنکابن و از 
شمال به دامنه‌های کوهستانی رحیم آباد و رامسر 
معصل استت: اشکور متطقدای کوهاتن امش که 
تاریخ کهنی دارد و در کتاب‌های حدود العالم تاریخ 
گیلان و دیلمستان از آن یاد شده و این سرزمین را 
محل اقامت بعضی از طوایف اشکانیان می‌دانند. 

از تفرجگاه‌های این منطقه می‌توان به جنگل لولمان 
(لولمان دامان)» قلعه شهبازی, تپه شاه کوه» چند غار 
که سکونتگاه انسان‌های اولیه بوده‌اند و همچنین 


جنگل‌های ذربین اشاره کرد. 

در منطقه اشکور مراسم و آیین‌هایی برگزار می‌شود 
که بعضی از آنها عبارتند از «الهی خور دتاوه». 
رابچره» عروس گلی» طبری خوانی» شیلان کشیء 
مراسم شیردوشان و کت زدن شیر رسم یشماق 
(رو گرفتن مچه گرفته) نوعروسان, فندق‌چینی 
و همچنین اجرای بازی‌های محلی به نام‌های 
قیش بازی, لافند بازی گوله بله بازی» گودره 
بازی آچان آچان و.... در سفر به گیلان» اشکور را 
فراموش نکنید. 


[راهنمای سفر سرزمین من ] ۱۳۱ 


ل 


سال‌هاست که آوازه گز اصفهان از 
مرزهای نصف جهان گذشته و امروزه گز 
یک شیربنی‌جهانی است و کام‌جهانیان 
رااصفهانی می کند. هنوز که‌هنوزاست 
انحصار گز در ایران و جهان در دست 
سازندگان اصیل اصفهانی است 


شکم‌گردی 


راهنمای خریبد و خوردن چهارخوراکی منحصربه فرد اصفهان 
مهدی تمیزی/ عکس: عالیه سعادتپور 

در سفرهای نوروزی هر غذایی نباید خورد و هر سوغاتی نباید خرید. در هر شهری باید 
طعم غذای آن شهر را چشید و سوغات سرسبدش را به ارمغان برد؛ خصوصا در جایی 
مثل اصفهان که هر ساله عید نوروز پر از مسافرانی می‌شود که از گوشه و کنار ایران و 
جهان به نصف‌جهان سفر می آبند. در شهر دیدنی‌ها چیزی که شاید کمتر کسی به آن 
توجه کرده. خوراکی‌هاست. اصفهان خوراکی‌هابی دارد که منحصر به خود این شهر 
است و علاوه بر طعم و مزه خاص. شیوه پختشان هم به اندازه ساخت اسلیمی‌های 
مساجد تاریخی این شهر پیچیده است. اما سوالی که همواره پیش روی هر مسافر 
برای امتحان غذاهای یک شهر غریب وجود دارد این است که چه باید بخورد؟ و کجا 
باید بخورد؟ سالم بودن خوراکی. خوش طعمی, قیمت مناسب. دوری و نزدیکی و مسیر 
و خیلی چیزهای مهم دیگر را باید در نظر داشت تا اولین تجربه خوردن یک خوراکی 
آخرین تجربه نباشد. با شکم خالی نمی‌شود نصف جهان را گشت و به قول پدرم؛ «اگر با 
یک اصفهانی در اصفهان بتابید. ضرر نمی کنید». 


[راهنمای سفر سرزمین من ً ۱۳۳ 


هر دست بریانی را می‌توانید با قیمتی حدود ۳۰۰۰ تومان 
بخرید. البته آبگوشت لذیذ بریانی و نوشیدنی را باید جدا 
حساب کنید. حالانمی‌دانم کجای شهر هستید.اگررسمت 
میدان عتیق هستید. می‌توانید همان‌جا سراغ بریانی حاج 
محمود بروید. درست در بازاری که مجاور ضلع شمالی 
خیابان عبدالرزاق است. این بریانی درسال ۱۲۸۴ تاسیس 


شده و مورد توجه بزرگان عرصه هنر اصفهان است. حاج 
علی, نوه حاج محمود کنون آن را اداره می‌کند. اگر سمت 
دروازه دولت (میدان امام حسین*) هستید دو گزینه دارید؛ 
بریانی اعظم. دروازه دولت. ابتدای خیابان چهارباغ پایین و 
بریانی پهلوان. دروازه دولت. ابتدای خیابان طالقانی. اگر هم 
در خیابان حافظ هستید. می‌توانید به سراغ بریانی شمشاد 


بربانی 


خود اصفهانی‌ها می گویند برای آنهایی که حتی چربی خون دارند هم یک بار امتحان کردن 
بربانی ضرری ندارد. فکر کنم اگر شسما هم امتحان کنید. گرفتارش خواهید شد. حتی اگر از 
خوردن بریانی پرهیز می‌کنید. شک نداشته باشید که تماشای بساط طبخش به یادماندنی 
است. بربانی معروف ترین خوراکی اصفهان است. به ظاهر ساده ی آید اما پر از آن فوت‌های 
بریانی پزی است! 


موادلازم برای پخت بربانی عبارتند از گوشت 
گوسفندی که کمی چربی‌اش زبادتر از حدمعمول 
باشد. جگر سفید که در اصفهان به آن م ی گوبند شش 
زعفران, دارچین, نعناءنمک.فلفل ونان که البته در 
اصفهان به‌این اقلام چیزی غیر از این نمی‌گوبند! 


بربانی رابامنقل بزرگی می‌پزند که‌ساختار مفصلی 
دارد. منقل پخت بربانی سه طبقه است؛در طبقه با لای 
آن سینی مسی بزرگی قرار دارد» در طبقه پایین آتش 
ودرطبقه‌میانی -که فاصله بین سینی‌مسی و شعله 
آتش است -جابی‌برای چیدن چندین تشتک مسی 
که شبیه قاشق‌های بز رگ دسته بلند است در نظر 
گرفته‌اند.بربانی رادر این تشتک‌هاسرخ‌م یکنند 


طرز تهیه بربانی هم این گونه است که جگر سفیدرامی پزند و چرخ میکنند. 
گوشت گوسفندی چرب راهم نیم پز کرده و چرخ میکنند. گوشت نیمپز 
چرخ شده رابامقدار مناسبی زعفران؛ دار چین, نعنا نمک وفلفل مخلوط 
کرده‌وروی سینی میگذارند. سپس کف تشتک‌ها را بامقداری زعفران و 

دارچین آراسته و حدود یک مشت گوشت نیم‌بزرادر آن بهن کرده, تشتک 
راروی شعله قرارمی‌دهند تابریان شود. کشیدن بربانی این گونه است که 

نان را با مقدار مناسبی چربی گوشت گوسفندی که روی آن زعفران آب زده 
پاشیده‌اند خیس می کنند و یکی از تشتک‌هایی را که از بریان شدن گوشت 
آن اطمینان دارند.روی نان دمر می‌کنند. به این صورت پشت بربان شده 
رامشاهده می‌کنیم. در کنار بربانی. مقداری جگرسفید پخته و چرخ شده 
می‌گذارند وروی آن رابا دارچین, زعفران و گاهی بنابه سلیقه بربان‌پزبا گردو 

و خلال‌بادام تزئین می‌کنند. نان خرد شده در آب گوشت بربانی هم با کشک 

و زعفران بسیار لذ بذ است.از خوردن دوغ همراه بربانی غافل نشوید.سبزی 


۴ [همشهری‌ما» ویه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۸] 


بروید واگردرمیدان نقش جهان هستید از سفره‌خانه سنتی 
که جنب مسجد شیخ لطف الله است. بریانی را تهیه کنید. 
بعد از لذت بردن از این خوراکی و دیگر خوراکی‌های معروف 
اصفهان, حق می‌دهید که بی‌شک در طرح این خوراکی‌های 
کم‌نظیر بی‌انصافی شده؛ چرا که اطلاعات درستی از آن در 
کتاب‌های آشپزی و سایت‌ها وجود ندارد. 


هنوز می‌توان بریان را در دکان‌هایی خورد 
که از دوران صفوی تا روزگار ما بریان 
می‌پزند و از در و دیوارشان در عین کهنگی 
اصالت می‌بارد. هرجای دنیا که بود این 
بربانی‌ها را ثبت می‌کردند و جهان را به 
ناسا ی م ی کشاندند 


ور ون ۰ فراموش نکنیدکه‌پرینفقط باسنگک. 
باید چای و شسیرینی صفیهانی سر نه نان دیگر. نوشیدن دوغ به همراه بریان 
از آنجا که شابد خوردن گز پشت بربانی هم توصیه می‌شود. بهتر است از نوشیدن 
سنگین باشد. چای و پولکی زعفرانی؛ نوشابه با بربان پرهیز کنید تا طعم اصیل 
هم سنگینی بربان را می‌زند و هم به هضم اصفهانی بدمزه نشود. سبزی خوردن 
بهترآن کمک می‌کند. کرچه چای را هر تازه خصوصا ریحان و نارنج مکمل نابی 
جایی می‌توان خورد اماچای خوردن در در کنار بریان است 
قهوه‌خانه‌ها و چا بخانه‌های کهنه و کهن ِ 
اصفهان که خاطره روزگاران درخشان 
اصفهان عصر صفوی را زنده می‌کند. 
لطف دیگری دارد 


[راهنمای سفر سرزمین من ً ۱۳۵ 


[راهنمایسفر) 


خورش ماست 
جزدر نصف جهان, در منوی غذای 
هیچ کجای جهان به «خورش ماست» 
برنمی‌خوربد. شاید آنهایی که به خوردن 
ماست به دلیل پایین آمدن فشارشان حساس 
هستند. درباره خوردن این خوراکی هم دچار 
شک شوند اما خورش ماست خود انرژی‌زا 
و مقوی است وبه دلیل مقدار شیربنی‌اش 
به عنوان دسر سرو می‌شود. در حالی که 
این خوراک ترش و شیربن به عنوان دسر بر 
سفره‌های اصفهان جا دارد اما خود به تنهایی 
خوراک لذ یذی است. این خوراکی رابه طور 
معمول در بیشتر رستوران‌های اصفهان سرو 
می‌کنند و می توانید هر کیلو از آن راحدود 
۸هزار تومان بخرید 


خورش ماست دسر معروف اصفهان است 
که از گوشت بی‌چربی گوسفندی, ماست 
چکیده (که در اصفهان به آن ماست کیسه 
انداخته می‌گویند), شکر وزعفران تهیه 
می‌شود. گوشت را می‌پزند و آن‌چنان با 
ماست چکیده. کوبیده و مخلوط می کنند 
که هیچ کدام از این دو تشخیص داده 
نشوند. سپس شکر و زعفران رابه آن 
می‌افزایند. بی شک در تمامی خوراک‌های 
محلی. تجربه آشپز حرف اول را می‌زند 


حلیم‌بادمجان 


بعضی‌ها - به خصوص تهرانی‌ها-به اشتباه می‌گویند که این خوراکی همان «کشک و بادمجان» است اما کسی که این 
خوراکی لذیذ را تنها یک بار امتحان کرده باشد. طعم آن رانمی‌تواند فراموش کند و فرق آن رامی‌داند؛البته اگر سراغ آشپز 
خوبی رفته باشد! گوشت بدون چربی گوسفندی, برنج. بادمجان. کشک. زعفران. نمک و فلفل از مواد اصلی این غذاست. 
پیازداغ و دارچین هم برای تزئین و سرو کردن لازم است. گوشت برنج و بادمجان را جدا جدا پخته. جدا جدا کوبیده و با 

هم مخلوط می‌کنند. کوبیدن و مخلوط کردن باید آن‌قدر باشد که هیچ کدام از مواد اصلی تشخیص داده نشوند. در پایان 
هم کشک به آن اضافه شده و نمک, فلفل و زعفران به میزان لازم اضافه می‌شود. اکنون حلیم بادمجان آماده است و پس 

از ربختن آن در ظرف» روی خوراک رابا پیاز داغ و دارچین تزئین می‌کنند. هر کیلو حلیم بادمجان را می‌توانید باقیمتی 
حدود ۲۸۰۰ تومان خربداری کنید. حالا اگر می‌خواهید حلیم بادمجان خوبی را امتحان کنید بفرمایید؛ حلیم بادمجان 
المهدی در خیابان احمد آباد. نبش خیابان گلزار؛ حلیم بادمجان قصر در فلکه شکر شکن, ابتدای خیابان احمد آباد. حلیم 
بادمجان شمشاد در خیابان حافظ؛ حلیم بادمجان نقش جهان در خیابان چهارباغ عباسی, ابتدای خیابان سید علیخان 


۶ [همشهری‌ماه. ویژه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۸] 


اصفیهانی‌ها در بعضی از مراسم سنتی خود از آن استفاده 
می‌کنند. به طور مثال وقتی که زنی آبستن می‌شود. 
خانواده عروس حلیم بادمجان را به طرز جالبی آرابش 
می‌کنند (مرغ پخته‌ای را درون ظرف بزرگی گذاشته 

و دورتا دورش را حلیم بادمجان میر یزند وبا انواع 
مغزی‌جات و پیازداغ تزئین می‌کنند) و به خانه داماد 

و دخترشان می‌برند که به آن «ناسیانه» می‌گوبند. 
همچنین در افطاری‌های ماه مبار ک رمضان؛ عشق به 
حلیم بادمجان در اصفهان صد برابر می‌شود و برای خرید 
باید در صف‌های طولانی مقابل مغازه‌ها ایستاد 


واما پولکی 


پولکی اصفهان رامی‌توان یک آبنبات دانست. شکرو آب رابه نسبت دوبه یک, به همراه 
آندکی جوهر لیمومخلوط کرده‌ومی پزند طلابی شدن و کمی سفت شدن‌مایع پولکی که 
البته بیش از هر چیزبه‌مهارت پولکی پزبستگی دارد-پایان بخت رانشان می‌دهد. سپس 
مایع‌سفت شده راباقاشق بابادستگاه‌های امروزی پولک پولک م یکنند.امروزه‌انواع پولکی 
درطعم‌هایمختلف لیمو پر تقال.لیموامانی کنجد. پسته.نارگیل وبادام در بازاروجوددارد. ۲ 
درفروشگاه‌هایمیدان نقش جهان وگزفروشیهاحتماپولکی هم پیدامی‌کنید قیمت‌هر از با 

کیلوپولکی ساده‌حدود۱۵۰۰ تومان و طعم‌دار تابیش از ۲۵۰۰ تومان‌می‌رسد وف 


گزوپولکی 


باید گفت که دو شیرینی گز و پولکی برای اصفهانی‌ها مانند خوراکی گوشت و لوبیا و لباس راحتی مقوله‌ای 
وصفناپذ بر است. نوع اصیل این شیرینی - که هنوز هم به صورت سفارشی تهیه می‌شود -دارای درصد کمی 
از عصاره گرانبهای «انگبین» است. نامگذاری این شیرینی هم به خاطر انگبین به کار رفته در آن است که از گیاه 
«گز» به دست می آید. گیاه گز در مرکز ابران -به خصوص در استان‌های اصفهان. یزد و فارس -موجود است. 
مواد لازم برای پخت گز عبار تند از:سفیده تخم مرغ, شکر بادکا (گلوکز مایع) مغز پسته و بادام هل و گلاب. 
سفت شدن شیرینی گز به اندازه شل بودنش. دلیلی بر مناسب نبودن آن است. سال‌های سال گز را تنها به دو 
شیوه تهیه می کردند؛ آردی و لقمه‌ای. نوع آردی به صورت دایره‌هایی حجم‌دار است که میانشان رابانوع خاصی 
از آرد گندم پر می‌کنند تابه‌هم نچسبد. نوع لقمه‌ای هم به صورت مکعب مستطیل‌هایی است که در پلاستیک 
پیچیده می شود و به دلیل برش‌هایی که هر قطعه را از دیگری جدا می کند. مغز پسته و بادامش قابل مشاهده 
است. امروزه تنوع زبادی در تولید گز به چشم می‌خورد. برای بسیاری از خربداران نوشتن درصد روی جعبه گز 
کمی ناشناخته است.درصد نوشته شده بر جعبه گز(۱۸درصد. ۲۵درصد. ۴۰ درصد) میزان درصد مغزی‌جات آن 
رانشان‌می‌دهد. تنوع گزها هم جالب است:با روکش کاکاُو بدون شکر بامفز فندق و دیگر آجیل‌ها اماهنوز هم 
گزمجلسی از نظر اصفهانی‌ها همان کز آردی است. اک رگل ریز باشد آن راهمراه با آردش در ظرف می‌چینند واگر 
گل درشت باشد آن را می‌شکنند و در ظرف میگذارند. حالا شما بگویید کجای اصفهان هستید تا برای خرید 
گزراهنمایی تان کنم.بادتان باشد که از هر جایی گز نخربد. اگر در خیابان چهارباغ عباسی. روبه روی بازارهنر 
هستید به سراغ گز پویا بروبد.اگر در میدان نقش جهان هستید. سراغ گز سکه و گز شیرین رابگیربد. گز کرمانی 
هم در خیابان عبدالرزاق است.قیمت هر کیلو گزبا ۱۸درصد مغز پسته حدود ۵۵۰۰ تومان, با ۸ ۲درصد مغز پسته 
وبادام حدود ۶۵۰۰ تومان. با ۲۸درصد مغز پسته حدود ۷۵۰۰ تومان وبا ۳۸ درصد مغز پسته حدود ۱۰هزارتومان 
است.البته انواع گز فانتزی هم در بازار موجود است که قیمت‌های مختلفی بین ۶هزار تا ۱۵ هزار تومان دارند. 
جالب است بدانید که اگر گز را به طور کامل بخواهند سفارشی و اصیل تهیه کنند. قیمت هر کیلواز آن تا حدود 
۰هزار تومان خواهد رسید 


_‌ 
دا ری 


[راهنمای سفر سرزمین من ۱ ۱۳۷ 


شهر میاندوآب‌بین دورودخانه زربنه رود 
وسیمینه رود قرار دارد که در زمان پرابی 
رودها تشه راه ورودی به این شه همین پل‌ها 
بوده‌اند که امروزبسیاری از آنها تخریب شده 


[راهنمایسفر) 


قره‌کلیسا | 


مهم‌ترین کلیسای 
ایران است و به 
کلیسادر جهان که 
دو گورستان عوام 


و خواص دارد. هنوز 


خی نوی 
باستانی آن سالم 
مانده‌اند. ارمنیان 
ایران در روزهای 
اول تا سوم مرداد 
برای انجام مراسم 


روستایی اطراف _. 


کلیسام یگذرانند 
عکس: همایون 
امیریگانه 


قره‌کلیساتنهاکلیسا ی آذربایجان نیست وچندین کلیسا ی کوچک و 
بزرگ دیگر که‌همگی تاربخی اند د رمنطقه وجود دارد. کلیسای سیر 
کوچک‌تربن کلیسای‌ایران است.|گربه آذربایجان رفتید تماشای آن 
و ازرخست هید تلیسی تتعصری شو یتشترز سای زیبی 
منطقه‌است که‌هنوزهم مسیحیان آذربایجان در آن عبادت می‌کنند 


۰ 


۱ سسکا ۶/۶ 


۳ 


مقصد اول شهر ماکوست که در ۲۳۵ کیلومتری تبریز 
قرار دارد؛ شهری که به دلیل قرار گرفتن در فاصله دو 
کوه عنوان شهر صخره‌ای را به خود گرفته. فاصله 
۷۰ کیلومتری تهران تاماکوراباسواری و بدون توقف 
می‌توان هشت ساعته‌ط ی کرد به خصوص که به تازگی 
تاشهر مرندنیزبزرگراه کشیده شده است. می‌توانیداول 
سری به تبریز بزنید و بعداز گشست و گذاری کوتاه در 
این شهر تاریخی, پس از حدود سه ساعت رانندگی به 
ماکو برسید. پس از مرند به روستاهای کشک سرای 
او کی میس تس رال دق 
می‌رسید. برای رسیدن به ماکو باید سمت چپ جاده 
ومسیرروستای پولاگلای راانتخاب کرداما می‌توانید 
قبل از آن. یک ساعت راهتان رادورتر کنید و به شههر 
مرزی پل دشت و محله چشمه ثریاسری بزنید. برای 
رسیدن به چشمه ثریا که محل تلاقی و مرز سه کشور 


عکس:همایونامیریگانه 


ایران,آذربایجان وارمنستان است. باید حدود یک ربعاز 
پل دشت به سمت شمال حرکت کنید.درآنجامی‌توان با 
فاصله چندمتر پرچم‌های این سه کشوررادر حالی که‌در 
بادبرافراشته‌انده دید. چشمه ثریاراسرچشمه رودارس 
می‌دانند که‌البته دربرخی نقشه‌ها محلآن در خارج از 
مرزایران نشان داده شده است.از شهرستان پل دشت به 
سمت غرب به ماکو می‌رسید. شهر ماکو در دره رودخانه 
زنگمارو در میانه دو کوه قیه و سبد جای دارد؛به طوری 
که هنوز بخش قدیمی ماکو در زیر چتری از سنگ قرار 
دارد.قبل آزرسیدن به شهر ماکواز پل تاریخی ب شگز که 
پیش‌ترها راه قدیمی ورودبه شهر بوده هم دیدن کنید. 
این پل در دوره صفوی ساخته شده و دارای یک کتیبه به 
خط فارسی است. درون شهر بقایای شهر باستانی ماکو 
ودیوار قلعه‌های آن هنوزبه جامانده همین طور حمامی 
تاربخی که به تازگی اززیر خاک به در آمده. قدمت‌این 
بخش ماکو رابه اوایل دوره صفویه نسبت می‌دهند. 
هرچند که گفته می‌شود تاریخ سکونت در این منطقه از 
آذربایجان غربی:به هزاره‌های دور ودوران مادمی‌رسد. 
مردم در یک ریشهیابی عامیانه شیرین و شنیدنی» 


+۰ [همشهری‌ماه. ویژه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۸] 


آتشکده 
آذ رگشنسب. 
درباچه‌مقدسء 
زندان دیوو 
چشمه‌های آب گرم 
یعنی‌جاذبه‌های 
منطقه نخت‌سلیمان ۴ 


دراین عکس کنار ۱ 
هم‌هستند. آب 

این درباچه هم مثل 
چشمه‌های آبگرم 
این منطقه دائم در 
حال جوشیدن است 
عکس:حسین کریم‌زاده 


نام ماکو را به صورت مادک وه مرتبط با مادها می‌دانند. 
مهم‌ترین محل دیدنی این شهره کاخ موزه سردار در 
منطقه باغچه جوق است.این بنادر دوره‌قاجا ساخته‌شده 
ومعمار ی آن با پایبندی به مبانیایرانی» ملهم از معماری 
روسی است وورودی آن برای هر نفر ۴۰۰ تومان است. 
دراین موزه‌می‌توان از اولین گرامافون‌های وارد شده به 
ایران تامبل و کاغذ دیواری‌های روسی بسیار قدیمی را 
سراغ گرفت. گی مسجد یا مسجد کبود یکی از همان 
محل‌هایی است که در سایه کوه قیه قرار داردو قدمت 
آن به دوره صفویه برمی گردداماگفته می‌شوداین مسجد 
نیز بر بقایای یکی از آتشکده‌های منطقه بناشده است. 
بام فرهاد یا دخمه شیرین و فرهاه در روستای سنگسر 
که از شمال غربی به ماکو چسبیده است. یکی دیگر از 
محل‌های دیدنی این شهر است که شامل دو اتاق کنده 
شده‌در کوه‌است که به دلیل کنده کاری‌های اطراف آن» 
قدمتش راهزارهاول پیش از میلادمی‌دانند. 

پیش از رفتن به قره کلیس باید به فکر پیدا کردن 
محلی برای اقامت شب باشید. اگر آشنایی در این شهر 
ندارید هتل‌های الوندو لاله ومهمانسرای جهانگردی از 


کوه قیه در شمال 
شهر ماکو مثل یک 
چتر بزرگ سنگی روی 
سابه انداخته؛ شهری 
که قدمت آن به دوره 
مادهامی‌رسد 
عکس:هاتف‌همایی 


محل‌هایی هستند که می‌توانید شب رادر آنجا بگذرانید. 
مااگر تنهایک وعده‌مهمان شهرماکوهستید توصیه‌ما 
این است که برای خوردن غذابه رستوران دکتر ندیم واقع 
در محله بازار بروید؛ مثل بسیاری از مسافرانی که زمینی 
از سفر ت رکیه به ایران بازمیگردند و معمولا ناهارمهمان 
این رستوران هستند. 

آماقبل از ترک ماکو تماشای لک لک‌هایی را که روی 
تیرهای چراغ‌برق ودرختان بلنداطراف شهر خانه کرده‌اند 
فراموش نکنید ماکوشهر لک لک‌هاهم‌نام گرفته چون با 
آغاز هار ک مکم‌این پرندگان به شهرمی‌آیند. هرچند که 
طی سال‌های اخیرء تعداد این پرندگان مهاجر در شهر 
بسیار کمتر شده است.برای رفتن به قره کلیسا بهتر 
است که به شهرستان شوط بروید که حدود ۲۰ کیلومتر 
از ما کو فاصله دارد.البته آبگرم نه چندان مجهزی هم در 
شوط هست که در ساعاتی از روز برای خانم‌هاو ساعاتی 
دیگر برای آقایان قابل استفاده است و بد نیست به آنجا 
هم سری بزنید. از شوط تأقره کلیسا حدود ۲۰ کیلومتر 
راه‌دارید که تمام مسیر تاورودی کلیسا کاملا آسفالت 
شده ساخت این کلیسارابرمزار تلاثوس قدیس-یکی 


مراکز اقامتی پیشنهادی 


هزینه اقامت برای یک شب 


.۳ 
ری جتی زر 


هتل رنجی (تکاب) 


از حواریون حضرت مسیح *-به اهزار سال قبل نسبت 
می‌دهند؛ یعنی زمانی که پادشاهارمنستان مسیحیت رابه 
عنوان دین رسمی کشور انتخاب کرد. روبه‌روی ورودی 
کلیسا سنگ قبرهای نامنظم و پر کنده قرر دارد که 
معمولا فاقد علامت و نوشته‌ای هستند. این گورستان 
مردم عادی بوده. برای دیدن گورستان خواص باید به 
پشت کلیسارفت که در آنجا سنگ قبرها دارای صلیب 
و نوشته هستند. علاوه‌براین دو گورستان» مقبره‌و 
نمازخانه زاکاریا (حضرت دکریا 4 کلاس‌های درس 
دورتادور کلیساو آسیاب سنگی از جاهایی هستند که باید 
به تماشایآنهابروید نکته بسیار مهم دربازدیدقره کلیسا 
این است که اینجابرای ارمنیان جهان بسیارمحترم است 
ودرهنگام ورود به این محوطهء حتما آداب ورود به یک 
جایگاه محترم و مقدس رارعایت کنید. حداقل حدوددو 
ساعت‌برای گشتن در این محوطه وقت لازم دارید و 
اطلاعت بیشتر را از راهنمایی که در محل هميشه حاضر 
است بگیرید. ورودی برای هر نفر ۲۰۰ تومان است و 
پارکینگ سرویس بهداشستی, آب آشامیدنی وبرق و 
یک آبدارخانه کوچک نیز درمحل وجود دارد. امکان 


۰۳۸۱-۷۹ ۴ ۵۰ هزار تومان 


چادرزدن به خصوص در این فصل سال در منطقه وجود 
ندارد. برای استراحت شبانه یا باید به ماکو برگردید یا به 
فکر اجاره خانه‌ای در چالدران (سیه چشمه) باشید که 
حدوده۱ کیلومتر باقره کلیسا فاصله دارد.اگر وقت‌ناهار 
به چالدران رسیدید برای خوردن ناهار» هم می‌توانید از 
بقالی‌ها وسایل تهیه غذا بخرید وهم به تالا رهمشهری 
شهرستان چالدران بروید.در چالدران از مسافرخانه خبری 
نیست اما قهوه‌خانه زیاداست؛قهوه‌خانه‌هایی که با گرم‌تر 
شدن هواتخت‌هایشان رادر بیرون مغازه برپا می‌کنند. 
اگر به چالدران رفتید» حتما به دشست تاریخی چالدران 
که جنگ چالنرن مین ایران و عتمانی(ترکیه) در آجا 
اتفاق افتاده سری بزنید مقبره‌سید صدرالدین» کلیسای 
سنگی شسیرین و فرهاد - که تنها کلیسای صخره‌ای 
استان است -و معبد دلیک‌داش هم از دیگر نقاط دیدنی 
چالدران است. گفته می‌شسود که این معبد با ۴۰ پله به 
زمین می‌رسد. البته اتتهای این زیرزمین هنوز بازسازی 
نشده و پله‌های آن هم نیازبه مرمت دارند. به همین دلیل 
بهتراست به خاطر خطرريزشآن تاانته پایین نروید به 
خصوص اگر چراغ‌قوه هم به همراه ندارید. 


[راهنمای سفر سرزمین من ] ۱۳۱ 


برای بازگشت به تهران دو راه دارید: یکی مسیر تکاب- 
بیجار- زنجان-قزوبن- تهران که حدود ۵۵۰ کیلومتر 
است و مسیر دوم که از شهرهای دندی- زنجان -قزوین - 
تهران عبور می‌کند. مسیر دوم حدود ۴۸۰ کیلومتر است. 
با این حال, مسیر دوم را به خصوص در بهار به دلیل خرابی 
جاده و پرپیج و خم بودن آن توصیه نمی‌کنیم 
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نقش ونگارهایی ازانسان وفرشته روی مرمرهای بیرونی کاخ سردار باغچه جوق نقش 
بسته است. کاخ که محل حکومت سردار ماکو بوده یکی از زیبا ترین خانه‌های اعیانی 
آذربایجان است که در میان باغ پردرختی احاطه شده وساخت آن در زمان قاجار به آتمام 
رسیده(پایین).درون کاخ سردار باغچه جوق از بیرونش هم زیبا تر است؛از آینه کاری‌و 
گچبری‌های‌ایرانی گرفته تا تزئینات روسی.این اثائیه ومبلمان و پرده... زمانی نهچندان 


ها و :]۲1۵1۸412 


در ادامه» مسیر خود رااز سمت غرب دریاچه 
آرومیه پی می‌گیریم تا به خوی برسیم. از 
چالدران تاشهرستان خوی ٩۰‏ کیلومترراه 
دارید. به خوی که رسیدید. حتما از مق 
ی ِ ِِ_- ر ِِِ 
است که جنگ شمس تبریزی و برج بلند و معروفش که 
معروفشاهاسماعیل با شاخ‌های قوج تزئین شده دیدن کنید. 
گفته می‌شود این شاخ‌ها؛ شاخ قوچ‌هایی 
ودلاوری‌های است که شاه‌اسما شهر خوی شکا 
سرداران‌قزلباش ست که شاه‌اسماعیل در شهر خوی شکار 
در آن اتفاق افتاد کرده بوده. کلیسای سورپ سر کیس» پل 
وخاطره تلخ آن خاتون» دروازه سنگی» مسحد خان و بازار 
شکست رابه پادگا ۳ ی 
0 خوی از دیگر محل‌های دیدنی شسهرند. 
گذاشته.درپس ۳ 1 
زمینه‌ی عکس‌کوه ۱ مقصد بعدی» شهرستان سلماس در فاصله 
بلندوسرفراز آرارات ۵کیلومتری خوی است. بیشتر ساکنان 
0 این شسهر آذری و برخی از آنهاهم کرد 
روستاییان‌گفته هستنند. حمام تاریخی شیخ متعلق به دوره پهلوی اول و امامزاده «کهنه شهر» در داخل شهرستان و 
سار ابگرم ایستی‌سوء نقش برجسته خان تختی متعلق به دوره‌ساسانی و ابشار خورخور که در مسیرجاده 
اوه کل تسه ارومیه قرار دارند از دیگر جاهایی‌اند که می‌توانید در راه رسیدن به ارومیه سراغ آنها هم بروید. همه 
ت 3 اینساهادر فاصله کمی از جاده قرار دارند و بابک فرعی از خاده اصلی جدامی شموند لبنیات و ع سل از 
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مقصدبعدی شهر میاند وب است.پس ازبازگشت به‌مسیر 


اصلی به سه راهی می‌رسید که از سمت راست به شهرستان 
مهابادوازسمت چپ به میاند وب می رسد می‌توائیدبازهم 


چندساعتی از برنامه عقب بیفتید وبه سدمهابادوبازارچه 
تاناکورا(لباس‌های‌دست دوم)این شهرسری‌بزنید یا کمی 
دورتربه غارسهولان در فاصله ۴۰ کیلومتری شرق مهاباد 
بروید که دومن غار بلندایران به حساب می‌آید.بعداز 
خروجاز حسنلو تامیاندوآب ۴۰ کیلومترراهدرید میاندوآب 
در فاصله میان دو رود زرینه رود وسیمینه رود جای دارد 
وپل‌های کوسه لر ومیرزا رسول از دیدنی‌های این شهر 
هستند. برای رسیدن به تخت سلیمان باید حدود ۶۰ 
کیلومتردیگر تا شهرستان شاهین دژبروید.ازآنجا پس از 
طی حدود ۸۰ کیلومتربه خودشهر تکاب‌می‌رسید اگرقصد 
ماندن در تکاب یا تهیه موادغذایی را دارید بهتر است در 
همین‌جاوسایل موردنیاز خودراتهیه کنید چون تارسیلن 


به تخت سلیمان باید ۴۲ کیلومتربه سمت شمال شرقی 
حرکت کنید. از تکاب تارسیدن به محوطه تاریخی تخت 
سلیمان و آنشکده» کوه‌زندان سلیمان قراردارد که کوهی 
مخروطی شکل و میان تهی است. بالا رفتن از این کوه 
مشکل‌نیست اماتماشای فضای خالی درون آن ازبیرون: 
کار خطرناکی است چون به خاطر فرسایش قسمت‌های 
بالایی آن امکان ریزش و سقوط به درون آن وجوددارد. 
آگرچه تاکنون کسی به درون آن سقوط نکرده است و 
آن‌شاءله هیچ وقت نکندامااگر کسی به درون آن سقوط 
کند هیچ خروجی‌ی از داخل کوه‌به بیرون وجودندارد. در 
اطراف کوه زندان دی چشمه‌های آب گرم گوگردی با 
خواص‌درمانی وجود دارند که به تازگی برای استفاده مردم 
محلی,استخرهایی درنزدیک ی آنهاساخته شده است. پس 
ازگذر اززندان سلیمان به محوطه تخت سلیمان می‌رسید 
که یادگاری از عصر ساسانی است. هر چند کاوش‌های 
باستان‌شناسی در این منطقه» آناری به‌جای مانده‌از دوران 
هخامنشی و مادها را هم نشان داده است اما شهرت این 
محوطه‌بیشترمدیون‌بناهای دوران ساسانی یعنی آتشکده 
آذر گشنسب ومعبد آناهیتاست. آتشکده آذر گشنسب یکی 


۲ [همشهری‌ماه. ویژه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۸] 


از سه آتشکده بزرگ ایران باستان و آتشکده مخصوص 
شاهان ساسانی بوده‌است.البتهدراین منطقه‌بقایای تتها 
کاخ به جای ماندهاز دوره ایلخانی راهم می‌توان مشاهده 
کرد.علاو‌براین دریاچه تخت سلیمان که‌به‌نظرمی‌رسد 
دائمدرحال تغیبررنگ استء یکی از زیباترین منظره‌های 
باستانی-طبیعی راخلق کرده است.عمق دریاچه حدود 
۲ متربرآورد شده وب وجود آنکه آب زلال آن هوس 
شنادردریاچه رابه دل هر تماشاگری می‌اندازداماورودبه 
دریاچه ممنوع و خطرناک است.درایران باستان,آلودن 
آب این دریاچه از گناهان نابخشودنی بوده.قیمت بلیت 
ورودی برای بازدیدکنندگان ۵۰۰تومان است.امکاناتی 
همچون فروش کتاب و سی‌دی‌های باستان شناسی» 
آلاچیق بوفه برای عرضه موادغذایی سبک پا کینگ 
وسرویس‌های بهداشتی برای بازدیدکنندگان دایرشده. 
در تابستان بازدیدکنندگان می‌توانند در محل‌هایی که‌به 
همین منظور ساخته شده چادر بزنندامادربهاراین‌محل 
بسیارسرد است وحتی گاهی فروردین‌ماه هم در تخت 
سلیمان برف می‌بارد.به همین دلیل برنامه سفر خودرا 
طوری تنظیم کنید که در طول روز که هوا گرم‌تر است 


به این محوطه باستانی برسید و به‌موقع هم اینجا را ترک 
کنید.ام هنوززمان ترک تکاب فرانر سیده منطقه چملی 
در روستای بدرلودر چند کیلومتری جنوب غربی تخت 
سلیمان جای دارد. مسیر این روستا خاکی است وبدون 
داشتن ماشین شاسی‌بلند در فصول بارندگی تماشا ی آن 
امکان ندارد. چمن متحرکی در دریاچه کوچکی به نام 
چملی قراردارد که براثر جریان آب؛ در چهار طرف دریاچه 
حرکت میکند.لبته بهدلیل سنگینی این چمن که‌به مرور 
زمان بسیار ضخیم شده در طول شبانهروزمی‌توان متوجه 
حرکت آأن شد. سطح دایره این چمن حدود ۲۰۰ متر مربع 
است وبه راحتی می‌تواند دست کم وزن ده‌هانفرر تحمل 
کند. اگر چمن در نزدیکی یکی از سواحل دریاچه بوده 
می‌توانید بدون هیچ نگرانی روی آن بروید. گر قصدماندن 
درتکاب رادارید هتل دوستاره رنجی محل مناسبی است. 
آلبته معمولا در نوروز چنداتاق در مدرسه شبانهروزی تکاب 
برای اقامت مسافران آماده می‌شود ومی‌توانید برای یک 
شب توقف به آنجا بروید. درزمان برگشت هم می‌توانید 
قالیچه‌های افشاری دستباف جوراب‌های رنگارنگ بافتنی 
ولبنیات‌بخرید. 


سوغاتی‌هایی است که می‌توانید از سلماس بخرید و ببرید.راهرابرای رسیدن به تکاب به سمت ارومیه 
ادامه می‌دهیم. تا رسیدن به ارومیه حدود ٩۰‏ کیلومتر راه است که بر اساس گفته نقشه تمام این مسیر 
ار 
روگذر پل شهید کلانتری که ارومیه رابه تبریز متصل می‌کند ترافیک این جاده بسیار کمتر شده و 
می‌توانید راحت‌تر مسیر راطی کنید. 

ساکنان شهر ارومیه نیز مثل بقیه شهرهای غرب دریاچه بیشتر آذری و کرد و همچنین ازارمنیان 
و آشوریان هستند. ساحل دریاچه ارومیه. کلیسای حضرت مریم !۳ پار ک جنگلی ارومیه بند. کوه 
«سیرداغ» دریاچه مارمیشو دره قاسملو مسجد جامع بنای سه گنبد آبشار سولوک و بازارسنتی 
شهرارومیه از نقاط دیدنی این شهر هستند. اگر قصد خرید سوغاتی هم داریده حلواگردوبی, نقل و 
عرق بیدمشک از معروف‌ترین چیزهایی است که می‌توانید از ارومیه به یادگار ببرید. پس از تماشای 
دیدنی‌های ارومیه بایدبه سمت میاندوآب برویم که در فاصله ۱۶۷ کیلومتری ارومیه قرار دار اما حیف 
است که تا نزدیکی تپه حسنلو رفت و سری به آنجانزد؛ منطقه‌ای که آثر نامداری از ایان باستان 
ای هرا ها 
مردی پیدا شد که از میان خا کستر چوب‌های سوخته بیرون آورده شده بود.تپه‌های حسنلو در فاصله 
۰کیلومتری ارومیه و ۱۲ کیلومتری غرب دریاچه قراردارند. از جادهارومیه-میاندوآب بعد از سه‌راه 
حیدرآبا تبلویی در سمت راست جاده مسیر رسیدن به تپه حسنلو رانشان می‌دهد. تامحوطه تپه‌های 
تاریخی جادهسفالت است پایگاه میراث فرهنگی حسنلوبه تازگی افتناح شده و امکانات چندانیندارد 
به همین دلیل بهتر است حتی آب آشامیدنی خود را نیز ازارومیه به همراه ببرید.بهدلیل تازه تاسیس 
بودن پایگاه‌اين محل, فقط می‌توانید از محل کاوش‌ها دیدن کنید چرا؛ که تمام اشیایی که تاکنون از 
این محل به دستآمده در موزه ملی و موزه شهر نقده نگهداری می‌شوند. 


[راهنمای سفر سرزمین من ً ۱۳۳ 


- 


فرشتگان زنده‌رود 


تعطبلات دراخر 


راهنمای‌بازدید از شبهر تاربخی‌ورزنه در استان اصفهان 


| 
لذت قدم زدن در زمین‌های پفکی کنار تالاب. کویرنوردی در تلماسه‌هایی به وسعت 
۷هزارهکتار باقابقرانی در مصب ودلتای زاینده‌رودبادیدن آثار تاربخی‌ای چون مسجدجامع 
دوره تیموربان, خانه‌میرمیران باسقف زیبای گچی. رباط عباسی. آمامزاده شاه زین العابدین در 
ورزنه» شهری با جمعیت‌هزار نفروبامساحتی حدود+۲۳۰ کیلومترمربع در ۱۱۰ کیلومتری جنوب 
شرقی اصفهان کنار هم گرد آمده‌اند؛شهری کوچک اما باطبیعتی بی‌نظیر. جذ اب ومتنوع به 
لحاظ شرایط زبستی -اقلیمی. خاطره‌دیدن کبوترخانه. لذت گفت وگو بامردمان سفید پوش 
وصدها جاذبه گردشگری دیگر را تنهادر شهر فرشتگان تجربه خواهید کرد؛ شهری که همه 
خیابان‌های آنبه زاینده‌رود راه‌داردوار تباط مردمان در این دیار رو زگاری تنها پلی بود از جنس 
سنگ و ساروج و مهر.در بدو ورود. همنشینی بناهای خشتی و آجری و سفیدی چادر زنان 
هنرمند آن, عجب به دل می‌نشیند. خوش آمدید- قدمتان سر چشم. 


پل تاربخی ورودی ۱ 


شهر ورزنه. ۱ 
روزگاری تنها راه 


ارتباطی این روستا 


به واسطه این 


پل از زاینده‌رود 
در دوسوی ورزنه 
مهر را جاری کنند 
عکس:جاویدنیک پور 
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مقصد نهایی ما شهر ورزنه است که از لحاظ 
جغرافیایی در جنوب غربی شهرستان نائین» 
شرق استان اصفهان. غرب تالاب گاوخونی و 
خط مرزی استان یزد قرار دارد. مردان این شهر 
بیشتر کشاورزند و زنان آن به پارچه‌بافی و قالیبافی 
مشغول هستند. 

اهاپ مس با باه قفا بای 
برای گشست و گذار در شهر اصفهان شاید چند 
روزی وقت لازم باشد اما گذشتن از نائین» هم مسیر 
را برایتان کوتاه می‌کند -اگر مبدا حرکت تهران 
باشد" و هم امکان دیدن شهری با جاذبه‌های 
توریستی‌ای چون مسجد جامع, خانه پیرنیا (موزه 
مردم‌شناسی) و بافت قدیمی شهر نائین را در یک 
نیمروز فراهم می‌کند؛ چراکه تمام اين اماکن در 

تک اه وین کی او زاین 


قلعه قورتان, تنها قلعه خشت و 

گلی دارای سکنه است. گذشتن 

از کوچه‌های قدیمی قلعه و دیدن 
دارند در هیچ قلعه‌ایی نمی‌توان 

۱ تجربه کرد |عکس:علی عطایی 


ورودی اصلی شهر ورزنه و رسیدن به آخرین پل 
تاریخی زاینده‌رود راه است. بد نیست پیاده شوید. 
هوایی تازه کنید و تصمیمتان را برای اقامت شبانه 
بگیرید. 

در ایام نوروز کلیه مدارس ورزنه برای پذیرایی از 
مهمانان آماده‌اند. کافی است با آموزش و پرورش 
شهر ورزنه تماس گرفته تا آدرس دقیق هر یک از 
آنها را در اختیارتان قرار دهند. 

اگر خوش‌شانس باشید و هنوز مهمان‌پذیر بهار 
امک پذیرش تیا را طافت به باورک خلام هیر یکت 
دستگاه آپارتمان که در اختیارتان قرار می‌گیرد. 
هفت مغزء نان‌جوش ماستینه» کمه شورباء کوفته 
پیازی و گزری را هم برایتان به جا می‌گذارد. 

مجتمع مسکونی بهار با گنجايش پذیرایی از ۶۰ 
نفر» کمی بعد از ورودی اصلی شهر قرار دارد. بعد 
از پمپ بنزین به میدانی می‌رسید که سال‌هاست 
مجسمه زنی سپیدپوش در وسط آن به نخ‌ریسی 


۶ [همشهری‌ماه. ویژه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۸] 


یکی‌ازبرجسته‌ترین 
۱ ویژگی‌های 


برایگذران زمستان 
ردپای فرود پرندگان. .. 
جلوه نوروزی‌این 
گت مهاجرت‌است ۱ 
عکس:رضاخلیلی ورزنه 


مشغول است. اول خیابان شهید میراحمدی, کنار 
آب‌انبار قدیمی حاج‌محمد جعفر که بادگیرش 
با نورافکن ثسب‌ها جلوه‌ای صدچندان می‌یابد. 
مجتمح مسکونی بهار (۰۳۱۲۶۴۸۲۳۶۹) پذیرای 
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آگر عدسی ونان کنجددار محلی ورزنه را نوش‌جان 
کردید و آماده‌ایده بد نیست گشتی در شهر بزنیم. 
شهر ورزنه کوچک است و باور دیدن این همه 
آث ار تاریخی در آن دشوار.مسجد جامع ورزنه 
شاخص‌ترین اثر تاریخی ورزنه و در قلب سهر با 
کاشسی کاری‌های منحصر به فردش قرار دارد. دور 
تا دور هلال محراب با خط ثلث و آیاتی از سوره 
آل‌عمران تزئین شده است. مناره جلوی مسجد با 
ارتفاعی حدود ۲۰ مترء دارای راه‌پله آجری مارپیچی 


است که دسترسی به قسمت بالای مناره را آسان 
کرده استه از این ارتفاع تمام هر ورزنهقابل رویت 
است.دیدن خانه میرمیران, آب‌انبارهای صفوی» 
موزه مردم‌شناسی, تنها آهنگری سنتی ورزنه و مسجد 
تک‌مناره متعلق به عصر تیموری همه و همه در کنار 
مردمان سفیدپوش با گویش پهلوی ساسانی - در 
اصطلاح محلی زردشتی- لذتی است وصف ناپذیر که 
تنهادر یک نیمروز می‌توانید آن را تجربه کنید. 

#داشتن یک راهنمای مطلع و مطمتن بومی این 
امکان رآبرایتان فراهم می‌کند که سری هم بزنید به 
خانه زنان هنرمند ورزنه تا علاوه بر خرید پارچه‌های 
زیبای دستباف برای سوغات. از نزدیک با هنر 
پارچه‌بافی سنتی هم آشنا شوید. 

#برای‌هماهنگی و همراه داشتن راهنما می‌توانید 
بیرض یا دی ان فرس نارای میرا 
فرهنگی ورزنه و دارای گواهینامه طبیعت گردی 
بین‌المللی تماس بگیرید (۰۹۱۳۲۰۳۰۰۹۶) تا در 
صورت تمایل, راهنما شسما را تا آخر سفر همراهی 


کند ودر وقت و انرژی شسما صرفه‌جویی شسود و 
اطلاعات کاملی از منطقه به دست آورید. بعد از 
خرید سوغات حتما سری هم بزنید به آخرین قطعه 
تاریخی دارای سکنه کشور در کیلومتر نه جاده 
اصفهان - ورزنه بعد از چهارراه قورتان. وسعتی که 
پیش‌روی شماست قلعه قورتان نام دارد. با پیمودن 
راهی کوتاه و گذشتن از مزارع پنبه در حاشیه جاده 


وسیع پنبه؛ دلیل 


تفای 5 
میراث مادریشان 


از دور بنایی آجری و عظیم خودنمایی می‌کند که 
روزگاری نه‌چندان دور و در دل مزارع» کبوتران 
بی‌شماری- حدود ۲۵هزار کبوتر- در دل خود 
جای داده بود تا به ازای این خانه امن. حاصلخیزی 
را با کود خود به زمین کشاورزان هدیه کنند. اینجا 
کبوترخانه است و از بام آن می‌توانید بار دیگر شهر 
رااز این منظر ببینید. 


[راهنمای سفر سرزمین من ً ۱۳۷ 


یی تاش لو 
احیه هر چه باشد برای 


عکس: جاوید نیک‌پور 


عکس:حسین فاطمی 


اگر می‌خواهید با طبیعت گردان ورزنه همراه شوید 
واز تنوع زیستی- اقلیمی آن لذت ببرید. بد نیست 
قبل از حرکت مایحتاج خود را تهیه کنید. در مسیر 
پیش رو اثری از زندگی شهری نیست؛ هر چه هست 
زیبایی است. 
از ورزنه که خارج می‌شویم» در کیلومتر یک جاده 
ورزنه - جرقویه کم نیستند دوستداران تاریخ اين 
مرز و بوم که برای دیدن اولین گاوچاه احیا شده و 
مراسم ویژه آبرسانی به شیوه سنتی توقف کرده‌اند. 
برای دیدن این مراسم باید بلیت به قیمت پانصد 
تومان تههیه کنید. 

در این مکان علاوه بر خرید سوغات می‌توانید 
دوغ محلی. نان مالک و گندم و شادونه داغ 
نوش‌جان کنید. 

کویر ورزنه قابل دسترس‌ترین کویر به پر 
اصفهان است که فاصله آن از سمت پل بزرگمهر- 


سه راه پینارت - برسیان- اژیه, ۱۰۵ کیلومتر و از 
سمت خیابان جی به کوهپایه - هزن د - قورتان, 
۳ یلومتراست. اگر قصد رفتن ه کویر از شهر 
نائین را دارید در کیلومتر ۲۰جاده نائین - اصفهان 
و بعد از گردنه ملااحمد. تنها با طی ۴۵کیلومتر 
در مقصد خواهید بود. بعد از گذشتن از گاوچاه 
نیم‌ساعتی تا ابتدای تلماسه‌ها که بومیان ورزنه آن 
زاریگسان تاتا مکی آنشگد 

وسعت بی‌نظیر تپه‌های شنی دارای اشکال 
مختلف حاصل از فرسایش باد است و چشم‌انداز 
باتیتههااز بالان لماسه‌ها ان ی ره 
است که تا مدت‌ها خاطره آن در ذهن شسما باقی 
خواهدماند. بعد از استراحتی کوتاه به سمت یکی 
از بکرترین چشم‌اندازهای طبیعی ورزنه حرکت 
می‌کنیم؛ مرز میان اکوسیستم آبی با خشکی؛ تالاب 
پین‌المالی کاوخونی:دستردیتی به‌کالاپ بیشتر از 
شهر ورزنه می‌گذرد. این راه‌ها تا ورزنه آسفالته و از 
آن پس تا تالاب خاکی است. نگران نباشید» مسیر 
کوتاه است اما در صورت بارندگی به آرامی حرکت 


[همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۸] 


کنید تااتومبیل از جاده اصلی خارج نشود و در 
خاک‌های پف کرده حواشی تالاب گیر نیفتد. 

اگر می‌ خواهید از درستی مسیر اطمینان حاصل 
کنید. حرکت رابه سمت کوه سیاه‌رنگی که در 
مقابل دیده می‌شود ادامه دهید. پس از طی مسافتی 
حدود ده کیلومتر در جاده خاکی به دامنه کوهی 
آنش‌فشانی که تماما از سنگ‌های سیاه رنگ 
متخلخل پر شده است می رسید.قله سیاه کوه یا 
به قول بومی‌ها چشم تالاب. با ارتفاع ۲۰۵۰متر 
بهترین مکان برای تماشای تالاب عظیم گاوخونی 
محسوب می‌شود.جاده‌های منتهی به تالاب معمولا 
به محل الحاق آن به ز اینده‌رود می‌رسند که دارای 
جلوه‌های زیباتر و طبیعت متنوع‌تری نسبت به دیگر 

در ایام نوروز وضعیت آب و هوایی منطقه معمولا 
بد نیست برای لمس لذت‌بخش و پررمزوراز تالاب» 
کفش‌ها را از پا درآورید و برای پایانی به یادماندنی 
در زمین‌های پفکی آن قدمی بزنید. 


عکس‌علی‌عطایی 
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صبح است؛ صبح آخرین روز سال. برای این جمعیت 
فرقی نمی کند سال در کدام روز هفته به پایان می‌رسد. 
مهم این است چطور به پایان رسد. غم باید شسته شود 
از روی شهر. نوروزی اگر هست با هم به استقبالش 
می‌رویم. 

سبزه عیدشان را آورد‌اند تاسیاهی بشویند از رخت 
عزای او که امسال عزیزی از دست داده است.ساعتی 
بعد مردها می‌روند برای آماده کردن سور و سات فرداو 
زن‌ها بدرقه میکنند خانواده عزادار را تا در خانه‌هایشان 
ومگر می‌شود غم داشت با حضور صفی از فرشتگان 
سفیدپوش. اگردر آخرین روز سال صبح زود ۲۹ اسفند 
در ورزنه بودید برای دیدن مراسم سیاه‌شویی سری به 
مسجد جامع‌شهر بزنید. 


>» 


رمل‌سواری‌باشتر 


دورنیست روزگاری که زنان کوچک این شپره 
اولین چادر سفیدشان را که از مادر عیدی می‌گرفتند. 
تردیدی به دل راه نمی‌دادند. آن زمان شسهربانو 
نه ساله بود و تنها زنان عزادار يا کسانی را که از 
شهرهای دیگر به اینجا آمده بودنده با چادر سیاه دیده 
بود. سال‌ها از آن روزها می‌گذرد و شهربانو یکی از 
نه بانوی سفیدباف ورزنه است که برای خودش و 
زنان کوچک آن روزگا سفید می‌بافد و شاید برای 
دختران جوان ورزنه امروز که می‌خواهند این میرات 
سپید زنده بماند. 

اگر قصد خرید پارچه‌های پنبه‌ای» سفید و دستباف 
را دارید کافی است سراغ یکی از نه زن سفیدباف 
ورزنه‌ای را بگیرید تا عللاوه بر خرید سوغات. از 
نزدیک سفیدبافی و سفره‌بافی را هم دیده باشید. 
امکان خرید پارچه‌ه ای دستباف در گاوچاه نیز 
برای‌تان مهیا است. 


پیش شماره ورزنه : ۰۳۱۲ 

میراث فرهنگی: ۶۴۸۲۱۰۰ 

آموزش و پرورش: ۶۳۸۳۳۴۳ 

درمانگاه: ۶۴۸۲۲۷۴ 

رضا خلیلی (دبیر انجمن دوستداران میراث 
فرهنگی ورزنه): ۰۹۱۳۲۰۳۰۰۹۶ 
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حیای‌اولین کاوچادایران بعداز ۵۰ سال | * 


«روزگاری همین ورزنه خودمان» یکی از مهم ترین شهدرهای 
ایران باستان بود و پررونق در کشاورزی. آفتاب‌بی‌انتهاو 
خاک پرروزی بودکه آب به همت گاو چاه برزمین‌هاجاری 
شد.» همه به احترام او ساکتند و او ادامه می‌دهد: «روزهاو 
شب‌هايم د رگاوچاه گذشت تازمین سبز باشدومردم خشنود 
آزرزق بیکران».حالادراین شهراگر کسی باشد که‌قدر بداند 
گاو چاه را کسی جزابراهیم حیدری(معروف به میرزاعلی) 
نیست. گاو چاه اصطلاحی قدیمی است که به روی این 
شیوه آبیاری نهاده‌اند. حالا این اوست که بعداز ۵۰ سال کمر 
همت‌به‌احیای این رسم دیرین آبادانی بسته است.می‌گوید: 
«وقتی کوچک بودم ۳۰۰ گاو چاه در ورزنه بودو حالا این 
یکی» خاطره‌ای است از آن روزها». آقای حیدری-مالک 
گاو چاه-تمام امیدش این است که این سنت دیرینه 
مورد توجه گردشگران قرار گیرد. موقع خداحافظی تنها 
خواسته‌اش از ما این است: «به همه بگویید اولین گاو چاه 
ایران بعداز ۵۰ سال احیاشد. قدمتان سر چشم». 


[راهنمای سفر سرزمین من ً ۱۳۹ 


یا 


۳4 


(۱ ۵ 


۲ لت 


7 ی ۳9 1 ِ 
رو با 


هر ساله بسیاری از گردشگران به 
و 
چابهار فقط خرید نیست؛ شما 
می‌توانید با در دست داشتن این 
راهنما با مردم خونگرم جنوب 
سیستان و زیبایی‌های بسیاری در 
این خطه آشنا شوید 


ی به جنوبابران هار تاکوادر 
ِ طاهره رطلّمی / عکس: بای اف کی برس 
کچ بایان کهداستبگذارب. .به خصوص در فصل بر بر شگفتی وأجآذبه است . 


اما در منطقه چابهار - تنها پندراقیانوسی ایران که در ساحل دریای عمان قرار دارد - می‌توانید . 7 


+ فضای کاملا متقاوتی را تجربه کنید؛ ؛ متفاوت از سرسبزی‌های شسمال اپران؛ گوهستان‌های 
شمان غزنبا و کویرهای مرکزی آگر با دیدن ه رکدام از این مناطق ممکن است این حس به شما 
دست بدهد که درّقاره‌ای دیگر بادر گوشه دیگری از این جهان هشتید اما در سفر به چابهارآین ‏ 
شانس رادارید که احساس کز یبد که بر سطح ماه با مریخ ایشتاده‌اید! مااین بارش شمارا دعوت 
ام ی کئیم تابرای اي تماشای کوقهای یشیرق موی ما آن ن در جابهار و اطراف آن 
قرار گرفته. به سُفری از چابهار تا گواتر پژوید؛ بعنی سفری که ازآکنازه ساحل خنک ترین بندر 
جنوبی ایران آغازآمی‌شود و به آخرین ور منت [لبه جنوب شرگی |یرانآهي رسد؛ در حالی کاا 
که مسیر: ۰[ وپلوهتری. . ساحل دربا درسمت راست شما قرار دارد. 


سرزدن به آثار تاربخی وسواحل 
زیبای چابهار راازدست‌ندهید. 
دیدن لنج‌های تزئین‌شده‌وصیادان 
بلوچ در سواحل کنار دربای‌عمان 
حال و هوای خاصی دارد. (عکس 

سمت چپ) اگر هم خواستید به یکی 
از آثار باستانی شهر بروید. یکی از 
توصیه‌های‌مامقبره‌سیدغلامرسول 
دربن حکیلومتری‌شمال غربی چابهار 
است که قدمت آن به ۴۶۵ ه.ق 


می‌رسد(عکس‌بلا) 


۳22 


برای رسیدن به چابهار دو راه دارید؛ مسیر جاده‌ای 
و هوایی؛ البته اگر قصد دارید از پایتخت خود را 
به ساحل دریای عمان برسانید. تهران در فاصله 
تقریبی ۲هزار کیلومتری چابهار قرار دارد و اگر 
بخواهید بدون توقف در شهرهای بین راه به چابهار 
برسیدء بیشتر از یک روز در راه خواهید بود. تهران - 
قم-کاشان -یزد-رفسنجان - کرمان -ماهان -بم 
-دو راهی رستمآباد (سمت راست جاده را انتخاب 
کنید. سمت چپ به زاهدان می‌رسد) -ایرانشههر - 
چابهار شهرهایی هستند که شما پشت سر خواهید 
گذاشت. اما اگر مسیر هوایی را انتخاب کنید از 
فرودگاه مهر آباد تا فرودگاه منطقه آزاد چابهار حدود 
یک ساعت و نیم در راه هستید که هزینه رفت و 
برگشت برای هر نفر ۱۷۴ هزار و۴۰۰ تومان است. 


در چابهار دو نوع بازار داریم؛ سنتی و مدرن. اگر 
درهتل‌های داخل منطقه آزاد اتاقی گرفته‌اید. 
پیشنهاد ما به شما این است که حتما سری به 
عردگررن تروجه بسی تجای بزازراستتی 
آن بزنید؛ آن وقت با چیزهایی روبه‌رو می‌شوید 
که در هیچ کجای دیگر نظیرش را نمی‌بینید 


بعد از رسیدن به چابهار به فکر دست و پا کردن 
جایی برای گذراندن شب باشید. مدیریت منطقه آزاد 
چابهار و میراث فرهنگی این شهرستان در ساحل دریا 
سکوهای سیمانی و آلاچیق‌هایی احدات کرده‌اند 
که در نزدیکی آنها سرویس‌های بهداشتی هم وجود 
دارند که اگر چادر به همراه داشسته باشیده می‌توانید 
شب را در نزدیکی ساحل بگذرانید.می‌توانیدتاقی 
هم کرایه کنید یابه هتل و مهمانسرا بروید. هتل‌های 
چهار ستاره لیپار و لاله و دو ستاره سپیده از هتل‌های 
خوب این شهر هستند. قیمت هر شب اقامت در هتل 
لیب ار (۰۵۴۵-۴۴۴۲۱۰۲) در یک اتاق دو تخته 
۵۵هزار تومان و در هتل سپیده (۰۵۴۵-۲۲۲۰۶۸۵) 
۳هزارتومان است. مهمان پذیر ساناز هم با حدودهر 
شب ۱۳هزار تومان یکی دیگر از گزینه‌هاست. 


۲ [همشهری‌ماه. ویه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۸] 


تال ]۵ 
دیدنی‌های جابهار و 


توصیه ما این است که تماشای طلوع و غروب 
خورشید را در خلیج چابهار از دست ندهید. شما 
می‌توانید ساحل صخره‌ای را که در جنوب شهر 
قرار دارد هم برای تماشای غروب خورشید انتخاب 
کنید. این ساحل در اثر پیشروی آب دریا و فرسایش 
سنگ‌های رسوبی یکی از زیباترین چشم‌اندازهای 
ساحل جنوبی ایران رابه خصوص هنگام غروب 
خورشید به وجود آورده که البته در این موقع از 
شبانه‌روز یکی از نقاط شلوغ شهر است. 

منطقه آزاد چایهار حدود شش مرکز خرید و 
بازار به شکل دیگر مراکز خرید جزیره‌های قشم 
و کیش دارد. اما اگر می‌خواهید از صنایع دستی و 
سوزن‌دوزی‌های زنان بلوچ هم سوغاتی بخرید باید 
به بازار سنتی این شهر بروید. 


ساختمان قدیمی تلگرافخانه در خیابان مولوی 
چابهار یکی از نقاط دیدنی شسهر است. به آنجا هم 
سری بزنید. این ساختمان در سال ۱۲۷۴ شمسی 
به وسیله انگلیسی‌ها در دو طبقه ساخته شده که 
یکی از آخرین ساختمان‌های سنگی موجود در اين 
شهر است. علاوه بر اینها مقبره سید غلامرسول در 
چابهار هم یکی دیگر از نقاط دیدنی چابهار است. 
گفته می‌شود این آرامگاه مربوط به مردی صالح و 
شیعه‌مذهب بوده که در شب ازدواجش فوت می کند 
که تا همین چند سال قبل در شب در گذشت وی 
مراسمی در محله مقبره برگزار می‌شده. 


تلگرافخانه انگلیسی‌ها 


*»» 


مسیر ۸۰ کیلومتری چابهار تا گواتر را می‌توانید در 
تک ماقت ظي گید شیاه این ات کف ربا 
این سفر را طوری انتخاب کنید که غروب. دوباره 
در همین شپر باشسید چون در گواتر امکانی مثل 
مسافرخانه و غذاخوری برای گذراندن شب وجود 
ندارد. تنها امکانات گردشگری این شهر مسجد و 
چند بقالی کوچک است. 

اگرچه برای رسیدن به گواتر باید به سمت 
شرق بروید اما حیف است آثار باستانی‌ای را که در 
پنج کیلومتری شسمال‌غربی چابهار و در روستای 
تیس قرار دارد نبینید. قدمت این روستای ساحلی 
به ۲هزار و۵۰۰ سال قبل می‌رسد که به وسیله 
مغول‌ها ویران شده است. در این روستا بهتر است 
به تماشای چندین قلعه‌ای بروید که ویرانه‌های 


تا اخر خط 

مسیر رفتن از چابهار به گواتر ساده است. فقط کافی است تا جاده 
چابهار -گواتر را بگیربد وبه انتیهای آن بروبد. بعنی تا حدود 
۰کیلومتری مرز پاکستان که شهر گواتر قرار دارد.بین راه‌هم جاده 
زیباومنحصربه‌فرد.تالاب‌لیپاربنادرسنتی‌وزیبای‌بربس,پسابندر 
وگواترو کوه‌های مر بخی رامی‌بینیداینفوگرافی علیعطایی 


جاده‌گواتراززیبایی‌های 
سفراست؛یک‌طرف 
ماسه‌های سرخ‌رنگ و 
طر فد بکر کوه‌های‌سفید 
مریخی(عکس سمت چپ: 
کیان امانی) در این سفربا 
مردم ی آشنامی‌شوید که 
بسیارمهمان‌نوازهستند 


آن موجود است. قلعه تیس (قلعه پرتغالی‌ها) 
متعلق به دوره صف‌وی و قلعه پیروزگت به جا 
مانده از دوره اشکانی است که البته تنها یک 
دیوار کوچک از آن باقی مانده است. علاوه بر 
این در تیس کوه و بقایای بارویی به جا مانده که 
به فیل‌بند معروف است و در زمانی که بازرگانان 
هندی با فیل به مسافرت می‌پرداختند. فیل‌های 
خود را در دره این کوه نگاه می‌داشتند. غارهای 
بان مسیتی در دامنه کوه شهبازبند تیس قرار 
دارد؛ حتما به آنجا هم سری بزنید. این مجموعه 
شامل یک غار طبیعی و دو غار مصنوعی کنده 
شده در دل کوه است که گفته می‌شود در قدیم 
پر ستشر گاه محسوب می‌شده. 


[راهنمای سفر سرزمین من ً ۱۴۳ 


برای رفتن به گواتر دوباره به چابهار برگردید. جاده 
چابهار تا گواتر در تمام مسیر آسفالت بوده و تقریبا 
هیچ نگرانیای بابت این جاده ساحلی نداشته باشید. 
دیدنی‌های این مسیریا در نزدیکی جاده هستند یا 
به فاصله چند کیلومتری با یک فرعی از این جاده جدا 
می‌شوند. در تمام روستاهای ساحلی‌ای که در مسیر ما 
قرار دارد درخت انجیر معابد یا لور را می‌توان دید. اما در 
این جاده چند درخت لور بزرگ قراردارد. تالاب لیپار و 
ساحل صورتی در ۱۵ کیلومتری شمال‌شرق یکی از 
همین دیدنی‌هاست. این تالاب بعد از روستای رمین 
در تنگه‌ای صخرهای ایجاد شده دراینآبگیرمی توائید 
انواع بوته‌ها و درختچه‌ها از نوع گز و کلیر و پرندگانی 
مثل فلامینگو انواع حواصیل, طاووسک باقرقره. 
تیهو عقاب دشتی و خوتکادر تماشا کنید. 


وقتی تقریبا حدود ۳۵ کیلومتر از مسیر راطی کردید 
به زیباترین بخش سفر می‌رسید. کوه‌های مریخی با 
مینیاتوری‌ای که به نام انگلیسی 0201294 معروف 
هستند. این کوه‌ها در سمت چپ جاده قرار دارند. 
ارتفاع آنها دی سه متر تا حدود ۱۰۰ متر می‌رسد. با 
دیدن این کوه‌ها احساس می‌کنید که در کره‌ای غیر 
از زمین پا گذاشته‌اید. 

رنگ تقریبا سفیدرنگ کوه با واریزه‌های بسیار در 
پای آن و شکل عجیب و غریب آنها باعث شده جاده 
چابهار_گواتر به یکی از زیباترین جاده‌های ایران 
تبدیل شود. یک‌سو کوه‌های مخروطی مریخی با 
آن رنگ خاکستری خیال‌انگیز و سوی دیگر دریای 
سبز و ماسه‌های اندکی سرخ با درختچه‌های بیابانی 
در کرانه آن. 


۴ [همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۸] 


بعد از آنکه چند کیلومتر از این کوه‌ها دور دید به 
اسکله صیادی بریس و پس از آن با گذر از یک دو 
راهی به پسابندر می‌رسید. از این اسکله کوچک 
می‌توانید به کنار دریا بروید. 

اک رآب یا مایحتاج دیگ ری لازم داشستید 
می‌توانی د از کلبه‌های کوچکی که در اطراف 
آن قرار دارده خربداری کنید و حتی در مسیر 
برگشت از این ماهیگیران ماهی بخرید. کمی 
مسیر را به عقب بر گردید و دوراهی رابه سمت 
گواتر بروید؛ یعنی آخرین شسهر در این مسیر و 
نزدیک مرز پاکستان. 

اینجا خانه‌ها اکثرا پیش‌ساخته‌اند و مردم آن در اواخر 
سال‌های دهه ۷۰ در آن ساکن شده‌اند تا به‌نوعی 


مرزبان ایران باشند. 


لنج‌ها و بندرها 
بناد رکنار خط ساحلی این مسیربسیاردیدنی 
هستند؛چابهار بریس, پسابندروگواتر به‌ه رکدام 
آنها که رسیدید حتمااسکله آنها راهم ببینید چرا 
که تصاوبرزیبایی ا زکنارگرفتن نبوه قایق‌هادر کنار 
ساحل‌خواهیددید 


رودخانه‌ها و گاندو _ 


پیش از آنکه به گواتربرسیده در ناحیه ساحلی شرقی آن 
حتما به رودخانه فصلی باهو کلات و خور باهو سری 
بزنید.اين رودخانه آب شیرین به دریای عمان می‌رسد. 
در همین منطقه می‌توانید به تماشای یکی از زیباترین 
پدیده‌های جنوبی ایران؛ یعنی جنگل‌های آبی حرا 
بروید. مساحت این منطقه مردابی تقریبا ۲۰۰ هکتار 
است. گفته می‌شود در برخی ماه‌های سال در محلی 
که آب شیرین رودخانه به دربا می‌ریزد می‌توان سراغ 
دلفی‌ها را گرفت که باید خیلی خوش‌شانس باشید 
موقع پرآیی رودخانه دلفینی را هم در محل ورود آن 
به دریا ببینید. اما سواحل این رودخانه فصلی در کنار 
آبگیر و برکه‌هایی که در نزدیکی این جاده قرار دارنده 
محل حضور گاندو-تمساح پوزه کوتاه ایرانی-است. 
اگرچه این حیوان بسیارخجالتی و محتاط است و به 


محض احساس خطر در آب مخفی می‌شود اما کمی 
هم خطرناک است و گاهی در گرفتن طعمه ممکن 
است اشتباه کرده و به انسان‌ها حمله کند. توصیه‌مااین 
است در نزدیکی آبگیرو برکه‌های منطقه کمی مراقب 
باشید و به تابلوهای هشداردهنده‌ای که سازمان 
محیطزیست در نزدیکی این بر که‌هانصب کرده توجه 
کنید. از شناو برداشتن آب از این آبگیرها هم خودداری 


کنید. اگر دوست دارید که این خزنده خجالتی را در 
طول تعطیلات ببینید» می‌توانی د با محیطبانانی که 
در منطقه حضور دارند همراه شوید ودرامنیت کامل و 
معطلی چندروزه گاندوها را تماشا کنید. 

مطلب مفصل درباره این خزنده را که گاندو نام‌دارد 
می‌توانید در شماره دوم «سرزمین من» با عنوان درنده 
خجالتی بخوانید 


[راهنمای سفر سرزمین من ً ۱۴۵ 
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وشعربی‌مثالش 


راهنمای شعرگردی درشیراز 


احسان رضایی 


شیراز شهری است که به محض شنیدن نامش, به یاد شعر می‌افتیم. گشتن در شیراز بی‌یاد بزرگ 
شاعرانی که در خاک آن خفته‌اند. لطفی ندارد و به دل نخواهد نشست. پیش از هر نام باستانی و 
تاریخی که با پارس در پیوند است. نام سعدی و حافظ و خواجو و حمیدی به یادها می‌آید. از دروازه 
قرآن و تنگ الهاکبر پا در شهر می گذاریم و با دیوانی از حافظ و کلیاتی از سعدی در دست. با هم 
بر گرد شهر می‌گردیم. از آب رکناباد می‌نوشیم» در نارنجستان باغ ارم زیر سروی می‌نشینیم» 


۹ بر سر سنگ سعدی غزلخوان می‌خندیم» از تربت حافظ مدد می‌خواهیم و می گرییم و در شهر 
۹« چم ۲ 


شعر ایران گام می‌زنيم. 


تل‌الله اکبر 


تل ال اکبر در واقع جای گردش نیست و فقط خودتان می‌توانید یک کم جلوتر از آرامگاه خواجو توقفی بکنید ودراین مکان مورد علاقه حافظ دمی بنشینید واز آب معروف رکن آباد 
بنوشید.اینکه چرابه‌این تپه یا کوه. «لّهاکبر»می‌گویند ظاهرا به خاطر این بوده که‌قبلابر روی آن آذان می گفته‌اند.اماچنان که حافظ تعریف م ی کند: «خوشا سپیده دمی باشد آنکه 
بینم یار ارسیده‌بر سر الّه اکبر شیراز » به جزاین» علاقه شدید حافظ به تل‌الّه کبر یک دلیل دیگر هم دارد؛ نهر معروف رکن آباد که عضدالدولهدیلمی آن راساخته و صحرای مصلی. 
باغ نو تکیه‌هفت تنان و چهل تنان و تکیه خود حافظ راسیراب م ی کرد و آب بسیار سبکی هم بود. از همین تنگه رد می‌شد وبه شهر م ی آمد. ظاهرا حافظ هم به این آب و خوردنش از 
اینجاعلاقه‌فراوانی داشته: «بده‌ساقی می‌باقی که در جنت‌نخواهی یافت /کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلی را .فرقست از آب خضر که ظلمات جایاوست تا آب ما که منبعش الّه 

اکبراست». خلاصه که‌با توقف در این منطقه. می‌توانید هم استراحتی بکنید وهم یادی از خواجه. کسی چه می‌داند؟ شاید حافظ هم با خوردن این آب شاعرشده باشد 


اینجا آرامگاه خواجوست که خود می‌گوبد: جان من جرعه 
عشق تونریزد برخاک /مگر آنروز که در خاک بربزد بدنم. 
آرامگاه خواجو در دامنه باباکوهی است واگر به آنجابروید. 
از شدت تبعیضی که ما بین شعرای معروف و کمتر شناخته 
شده‌مان می‌گذاريم. شوکه می‌شوید. آرامگاه خواجوی 
کرمانی که حافظ میگفت تقلید او رام یکند (داردسخن 
حافظ رنگ سخن خواجو) فقط یکاتاق دارد.روی دیوارهای 
آن. دوتااز غزلیات خواجوبه خط نستعلیق کاشی کاری شده 
بااین‌مطلع‌ها: 

دوش می کردم سوّال از جان که آن جانانه کو؟ /اگفت:بگذر زان 
بت پیمان شکن پیمانه کو؟... 

ودیگربه مطلع 

صبحدم دل رامقیم خلوت جان بافتم /از نسیم صبح بوی 
زلف جانان بافتم ... 

کمی بالاتراز مقبره خواجو چند غار به چشم می‌خورد. یکی 
از آنهاغاری است که محل عبادت و رباضت زاهدان ومشایخ 
بوده و گویا خواجو نیز مدتی در آنجا به عبادت مشغول بوده 
است. غار دیگر که در دهانه آن طاقی ضربی از نوع طاق 
کجاوه‌ای از سنگ و آجر زده‌شده محل قبر خواجه عمادالدین 
محمود. وزیرمعروف شاه شیخ ابواسحاق ابنجواست.در کنار 
این غار نقش برجسته‌ای از جنگ رستم و شیر دیده می‌شود 
که به دستور حسینعلی میرزاء فرمانفرمای فارس در ۱۲۱۸ ق 
ساخته شده.د رکناررآن هم نقش بر جسته ناتمامی ازفتحعلی 
شاه قاجار هست. مجسمه‌ای از خواجه هم هست که باید 
خودتان انصاف داشته باشید و در جایی که خلوت و بدون 
مامور است.هوای میراث فرهنگی راداشته باشید. در ضمن» 
اینجا برخلاف حافظیه و باغ سعدی هیچ فروشگاهی نیست 
که‌بتوانید مجموعه‌ای از اشعار خواجورااز آن بخواهید. خوب 
است قبلا آن را هیه کنید 

اعکس:مهدی کاظم‌زاده 


آرامگاه‌سعدی . . ۰ 
مزار سعدی با به قول شیرازی‌هاء شیخ در شمال شرقی شیراز, 
آخرخیابان بوستان ودر کنار باغ‌دلگشااست.فقط بادتان‌باشد که 
همراه داشتن یک نسخه جمع‌وجور و ترجیحا پالتویی از غزلیات 
سعدی, برای کوک و کامل شدن ابن کیف. واجب است.اینجا 
خانقاه سعدی بوده که آخر عمرش راهمین‌جا گذرانده‌وبوستان 
و گلستان راهم همین‌جا نوشته است.بنای ساده‌ای که آرامگاه 
سعدی دارد.به قشنگی بنای حافظیه نیست ولی بدنیست‌بدانید 
که طراح این بناء آندره گدار فرانسوی است که موزه ملی ایران را 
هم او طراحی کرده‌است 

عکس:حمیدرضانوروزی 


[همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۸] 
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۵ .۱ الماس‌سبز ۱ 
نارنجستان قوام باباغ قوام.باغی است که علی محمدخان (قوام الملک دوم) و پسرش محمدرضاخان (قوام الملک سوم) والی‌های 
ناصرالدین‌شاه در شیراز, حدود ۱۳۰سال قبل آن راساختند. معلوم است کهاز بک حاکم چیز شاعرانه‌ای درنمی آبد. دلیل آوردن اسم 
نارنجستان دراین فهرست شاعرانه» چیزدیبگری است.در ضلع غربی نارنجستان قوام عمارت زیبایی هست که به دلیل سکونت خانم 
زینت‌الملوک قوامی.دختر قوام‌الملک چهارم. به این نام معروف است. این عمارت که در واقع اندرونی خانه قوام بوده, هم خودش بنای 
دیدنیوزیبایی است وهم محتوباتشدرزیرزمین‌های این خانه یک موزه مردم شناسی هست که مجسمه مومی تمام شخصیت‌های 
برجسته تاریخ شیرازرادر آن می‌توانید پیدا کنید؛ از جمله شاعران ونویسندگان شیرازی. این موزه در شیراز یکی از معدود جاهایی 
به جزاین.باغ قوام یک شهرت ادبی دیگر هم دار د.ماجراازاین قراراست که آگاتا کربستی زمانی که زهمسر اولش جداشده‌بود, تصمیم 
گرفت برای فراموش کردن ماجرابه سفر برود.اوبه بغداد آمد. حاصل این سفر دو چیز بود؛ یکی داستان «قتل در قطارسریع السیر شرق» 
و دوم آشنایی باماکس مولان که با اوازدواج کرد. آگاتا کربستی و ماکس مولان برای ماه عسل به شیراز وبه خانه‌ای در نزدبکی همین 
نارنجستان قوام آمدند.زیبایان‌نرنجستان کریستی را تحت تاثیرقرردا.اودربازگشت به لندن یک گالری عکس ازنارنجستان 
برگزار کرد که‌بعدهابه شکل کتاب هم در آمد.عنوان این کتاب بود «الماس سبز» که در واقع نارنجستان رابه الماس تشبیه کرده بود. 
آگاتا کریستی یک داستان پلیسی کوتاه‌هم باعنوان «خانه‌ای در شیراز» دارد که موضوعش ماجرای قتلی است در نارنجستان قوام؛ 
البته‌این داستان به فارسی ترجمه‌نشده اعکس:مهدی کاظم‌زاده 


باباکوهی یا کوه‌سبوءنام کوهی است‌نزدیک تنگه‌الّه کبر که چندغار دارد. ظاهر این غارها در گذشته 
محل‌زندگی عارفی بوده که حالا همان‌جا مدفون است. به اسم ابوعبدالّه محمدبن عبدالّه معروف به ابن 
باکویه(۴۴۲-۲۳۷قق).ظاهرا «بابا کوهی» هم صورت عامپانه همین باکویه است. گوبااین جناب باکویه با 
باباکوهی. با شیخ ابوسعید ابوالخیر آشنا بود وشاگردی مثل خواجه عبدالهانصاری داشت. عم رطولانی 
(به نقلی ۱۰۵سال) کرد و اشعاری هم به آومنسوب است. سعدی در باب پنجم بوستان به‌باباکوهی و شعر 
اوارجاع داده: ندانی که‌بابای کوهی چه گفت /به‌مردی که‌ناموس را شب نخفت /برو جان بابادر اخلاص 
پیچاکه‌نتوانی از خلقبربست‌هیچ کسانی که فعلت پسند بده‌اند اهنوزاز تونقش‌برون دیده‌اند اچه‌قدر 
آوردبنده‌حوردبس /که زبرقبادارد اندام پیس.بین شیرازی‌هامعروف است که زبارت مزر باباکوهی برای 
برآورده شدن حاجت‌هامجرب است.حتی طبق آفسانه‌ای حافظ هم در جوانی به زبارت باباکوهی می‌رودو 
ازاوطبع روان می‌خواهد. رسول پروبزی باهمین ماجراداستان کوتاهی‌نوشته باعنوان «دروبش باباکوهی 
آرام‌مرد».داستان درباره درویشی است که سال‌هاست در باباکوهی اعتکاف کرده وبرای راوی می‌گوید 
که‌با توکل به خداروزگارم یگذراند و مثلایک بار توی چله زمستان ب ی آب و غذاو عاجز مانده‌بوده وسط 
برف که می‌بیند جاهلی وسط آن برف و بوران با یک قابلمه غذا از راه رسید. قضیه این بوده که جاهل با 
رفقاشرط بندی کرده بوده سر اینکه چه کسی می‌تواند توی ابن هواقابلمه غذا ببرد برای درویش وازاو 
می‌خواهد که بعدابرای دوستانش شهادت بدهد که اوواقعاقابلمه را آورده است.حالانباید از این داستان 
بترسید وفکر کنید که‌جاهل آن قصه یک قله بلند و دشواررابالارفته بوده نه, باباکوهی قله کوتاهی است 
واز پای کوه تامزارباباکوهی فقط یک ربع راه است؛همه‌اش‌هم پله باسنگف رش برای همین باباکوهی یکی 
از پا توق‌های پیاده‌روی صبحگاهی شیرازی‌هاست /عکس:همایون امیریگانه 


[راهنمای سفر سرزمین من ً ۱۴۹ 


ساختمان مقبره‌سال۱۳۳۱ ساخته شده از بیرون به شکل مکعب است اما داخل»هشت ضلعی می شود و در واقع داخل آن‌قشنگ ترازبیرون آن است.روی این‌هشت ضلع آرامگاه شعرهای 
خودسعدی نوشته شده وهمه‌هم اشعاری است درباب مرگ؛مثلادر ضلع غربی»قصیده‌ای با بن مطلع نوشته‌شده: خوش است عمر. دریغا که جاودانی نیست /پس اعتمادبر این چند روزفانی 


نیست» درضلع شمال شرققی بیاتی از بوستن بااین مطلع درج‌شده: الا ای که بر خاک مابگذری ابه خاک عزیزان که یا آوری» همین طورتابرسیم به ضلع شمال غربی که غزل معروف ق ی 
سعدی حک شده:«به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست /عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست». روی سنگ قبر هم شعر معروف سعدی درباره پیامبر * به صورت برجسته کار ور رس رشان و و 
شده‌است:کریم السجایا جمیل الشیم آنبیالبرابا شفیع الامم "در جلویاین رواق.حوضی است که مثل حوض حمام‌فین کاشان‌مردم در آن سکه‌می‌اندازندواگر سکه توی سوراخ وسط ی اد ی با 
حوض بیفتد.ظاهرانشان بخت بلند است یک حوض دیگر هم در مجموعه آرامگاه سعدی‌هست که از آب قنات این مجموعه پر می‌شودوبه «حوض‌ماهی» معروف است.م یگوبنداین حوض الآن آرامگاهش شده نوشته و بوستان 


را که‌درسمت چپ آرامگاه است خودسعدی ساخته بوده وبردن از آب این حوض برای شست وشو در شب چها ر شنبه‌سوری از معتقدات مردم شیر از است /عکس:محمد حسین نیکوپور را هم همین‌جا سرود 
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حافظیه 
آرامگاه حافظ در شمال شیراز و در یک قبرستان قدیمی به اسم خاک مصلی است که خود حافظ هم در اشعارش اسمش را 
برده.حافظ بر خلاف سعدی از همان اول گنبد وبارگاهی داشته. پسرهای تیمور. شاه عباس صفوی. ناد رشاه و کر بمخان‌زند 
هر کدام برای حافظ بنایی ساختند تا اینکه این بنای امروزی در سال ۱۳۲۸ برای حافظیه ساخته شد. سنگ مرمر خود 
مقبره حافظ, هنوزهمانی است که کر یمخان زند آماده کرده‌بوده. روی آن‌نوشته‌اند:«بر سر تربت‌ما چون گذری‌همت‌خواه 
/ که زبار تگه رندان جهان خواهد شد» دور تادور حافظیه غزل‌های حافظ روی دبوارها نوشته شد. اما معمولا خواندن آنها 
ازروی دیوار به خاطر ازدحام جمعیت کار بسیار سختی است.اما لازم نیست با خود تان دیوان ببرید. پیرمردهایی که فال 
حافظ راب آداب کامل برایتان می‌گیرند معمولا یک نسخه دپوان حافظ هم به شمامی‌دهند. اینجا یک انجمن دوستداران 
حافظ هم هست که خیلی راحت می توانید عضو آن شده و در جربان تحولات فرهنگی مرتبط با حافظ قرار بگیربد. دیگر 
ابنکه در حافظیه بیشتر از همه‌جاهای د یگ شیراز شماسیاح خارجی می‌بینید وبهتراست کمی مراعات‌هم بکنید. دور تادور 
مزار خواجه. مقبره‌بسیاری از شعراو شخصیت‌های تاریخ ومعاصرهست که‌اگر خوب دقت کنید می‌توانید اهلی شیرازی 
فریدون توللی, دکتر حمیدی‌شیرازی ورسول پرویزی را هم دربین آنها بیابید 

عکس:حمید رضانیکومرام 


باغ ارم 


باغ در فرهنگ ابرانی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. شیراز هم از قدیم به داشتن 
باغ‌هاو تاکستان‌هایش مشهور بوده. حتی بعضی به باوری عامیانه معتقدند که شیراز 
به معنای مرکز انگور خوب است (ت ر کیب واژه «شیر» به معنای شیرین و خوب با «راز» 
که درفارسی به رز کوتاه شده) بیشتر با‌های شیراز در شمال غرب آن و در مناطق 
قصردشت چمران و معالی آباد جای دارند. از بین این باغ‌ها چندتایی هم هستند که 
قدمت تار یخی دارند؛مثل باغ ارم باغ عفی فآبد. باغ دلگشاوباغ جهان نما بین این 
چهار باغ.باغ ارم از همه قدیمی تر است و حتی کاشی کاری‌هاپی در آن است که‌به زمان 
ساسانیان هم می‌رسد.باغ ارم در شعر شاعران شیراز: مظهر خوشی و خرمی است: «نا 
به‌باغارم‌از خوشی و خوبی مثل است /بادبزمت به خوشی خوب‌ترازبغ ارم 

اما حواستان باشد در شعر شعرای غیرشیرازی, منظور از ارم. بهشت شداد است. به 
هرحال شمااگر به باغ ارم بروبد. هم می‌توانید از موزه گیاه شناسی آن دیدن کنید و 
هم به یاد بیاورید که حافظ و سعدی در این باغ قدم می‌زدند و آن شعرهای شاهکار را 
م یگفتند /عکس محمدشاه‌حسینی 


۰ [همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۸] 


#۰ 


۰ ۰ ۰ ِ 

سیراز پر رمز و راز 1 

شیراز شسهر شسعرایران. یکی از قد یمی تربن شهرهای کشورمان 
است. نام شیراز در الواح گلی که از تخت جمشید به دست آمده۷۰ بار 
آمده است که‌البته بیشتر به شکل «تیزاریش»ذکر شده و همین نظر 
مورخان اسلامی راکه بنای شیراز رامربوط به عهد اسلام می‌دانند رد 
می‌کند.حتی آثاری ابلامی(شامل یک سه‌پایه برنزی) مربوط به‌هزاره 
دوم قبل از میلاد در جنوب شرقی شیراز پید| شده است. با این حال» 
ظاهرا شیراز در عهد ساسانی, زبر سایه شهر استخر یکی از چهار 
پایتخت پادشاهی) بوده.با حمله اسکندر و نابودی استخر شیراز 
رونقی گرفته. لیمبرت. شسهبازی و آرتور آربری هر سه فهرستی از 
نشانه‌های متعددی از سکونت دائم در دشت شبراز و اطراف محل 
کنونی شیراز در دوران‌ساسانی ذکر کرده‌اند؛ مانندنگاره‌های سنگی 
مربوط به اوایل ساسانی. اشارات موجود به دو آتشکده (به نام‌های 
هرمزد وکاربان) و آثار کشف شده‌در قلعه ساسانی در محل فعلی قصر 
ابونصر. با سقوط ساس‌انیان, در اواخر خلافت عمر. شیراز به تصرف 
ابوموسی اشعری د رآمد. محمد. برادر با پسرعموی حجاج بن یوسف 
ثقفی.والی معروف و ستمکار عراق درسال ۶۴ق شهر رااز نوبنا کرد. 
درزمان صفاریان, یکی از قدیمی ترین مس‌اجد شیراز در این شهر 
ساخته شد که‌هنوز هم سر پاست. عضدالدوله دیلمی(۳۷۲-۳۳۸ق) 
این شهرر پایتخت خود کرد و در آبادانی آن کوشید. در زمان اتابکان 
فارس (۶۸۴-۵۴۲ق) اهمیت شیراز بیشتر شد و این شهر توانست 
در رقابت با دو پایتخت شرقی و غربی ایران» هرات و بغداد برای خود 
جایگاهی بیابد.اوج عصراتابکان, زمان سعد بن زنگی (۶۲۳-۵۹۹ق) 
بود که ازروی تخلص بزرگ ترین شاعر تاریخ ایران. سعدی که از اسم 
او آمده‌می‌توان به اهمیتش پی برد. شیراز در سال‌های بعدی این بخت 
راداشت که از حمله و برانگر مغول در امان بماند و پناهگاهی شدبرای 
دانشمندان وفرهنگیان. حتی تیمورهم در جنگی که در ۷۹۵ ق‌والی 
شیراز راشکست داد.از زیبایی شیراز حیفش آمد و سپاهش را به 
این شهر واردنکرد. شیراز در زمان کریمخان زند (۱۱۶۳ق-۱۱۹۳ق) 
رونق مجددی پیدا کرد ودر۱۸۰اق پایتخت هم شد. کر بمخان زند 
استادکاران و کارگران رااز سراسرابران به شیراز آورد. به شیراز دزمان 
قاجار چندان توجهی‌نشد اما در قرن اخی ر شیراز دوباره پیشرفت کرد. 
دراین سال‌هاالبته بوشهر جای‌شیراز در ترانزیت کالااز خلیج فارس به 
داخل ایران راگرفت اما تاسیس دانشگاه‌های بزرگ و پررونق یک بار 
دیگر شیرازراشهری فرهنگی وعلمی کرد. شیراز بعد از تهران دومین 
شهری بود که صاحب دانشگاه مدرن و امروزی شد. شیراز از قدیم 
الابام هم «دارالعلم» و «برج الاولیا»بود. شیراز از شهرهابی است که 
همچنان‌وهنوزفرهنگ و آداب خاص خود را حفظ کرده. فلاسفه‌بزرگی 
مثل ملاصدرا عرفای‌نامداری مثل حلاج و شیخ روزبهان, دانشمندانی 
مثل علامه قطب‌الدین شیرازی (چشم پزشک معروف) و ادبایی مثل 
سیبویه(مبدع قوانین صرف و نحوعربی) همگی از فرزندان این شهر 
بوده‌اند. بااین حال, همه مابا شسنیدن نام شیراز, قبل از هر چیزی به 
باد شعرو شاعران بزرگی‌می‌افتیم که در این شهر آرمیده‌اند: حافظ. 
سعدی. خواجو بابااکوهی. وصال شیرازی.... تا حمیدی شیرازی که 
«شنیدم که چون قوی زیبابمیرد»ش راهمه از بریم. شیرازگردی,بدون 
یادکردن زاین شاعران و شعرشان لطفی ندارد. باور کنید. 


[راهنمای سفر سرزمین من ] ۱۵۱ 


[ دیروز امروز ) 


روزگاریایرانیان بدون توجه‌به سرعت وسوخت» 
ساده‌وصمیمی به سفر می‌رفتند 


از مالرو 
یز 


4 «قرار بود کاروان در فصل بهار به راه افند؛ مقدمات فراهم شد. اربابم قاطری درزشت 
و کهربایی برای خود و اسبی برای من خریدکه علاوه برمن؛ قلیان» آتشدان: مشک 

آب زغال و نیزجامه‌دان بر پشت داشت؛ غلام سیاهی تا برایمان غذا بیزد و بار بگذارد و برداردو 

قاطری دیگر تا رختخواب‌هاء فرش‌ها و وسایل آشپزی‌مان را حمل کند.» 

ان فهرست بلندبالاتنه بخشی از وسایل و لوازم سفربود که حاجی بابای اصفهانی در 

سفرنامه خود به آن اشاره کرده و این در حالی است که در روزگار خودمان کم نیستند سیاحان 

خود شرح می‌دهند. 


۲ [همشهری‌ماه. ویژه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۸] 


کارت‌های اعتباری امروزه جای دوختن پول در جیفه آستر آستین را گرفته 
و استفاده‌ا آن امکان هرگونه دستبرد یا گم شدن پول شما راازبین می‌برد. 
بگذریم که راهزنان در گذشته مرام‌نامه‌هایی داشتند که سارقان قرن حاضر 
از آن بی‌بهره‌اند؛ برای مثال لباس مردان مسافر را تمامابه یغما می‌بردند و این 
در حالی بود که مسافران زن وزائران از هر آسیبی در امان بودند. 

در سفرنامه مشهور شاردن, یکی از صدها سیاح فرنگی عهد صفوی 
می‌خوانیم: «در میان کوه‌ها راه را با گمان هالاک گم کردم. نمی‌دانستم 
چه ساعتی از شب است. تا صبح روی اسبی در کنار درخت ماندم. صبح دو 
مایل برای یافتن آب پیمودم تا اينکه راهداری مرا یافت و به جاده برگرداند. 
آن هنگام بود که فهمیدم شش مایل از جاده اصلی دور شدم». اگرچه حالا 
تنها با داشتن یک دستگاه )اه پیش رو در دستان شماست اما سفر 
در عهد و زمان ما هم خطراتی دارد که آمار بالای تصادفات در بزرگراه‌ها 
یکی از آنهاست. 

اما شاردن در جایی دیگر بهره‌وری یکسان تجار و مسافران از نظام 
راهداری ایران را تحسین کرده. می‌گوید: «در ایران» سرزمینی متنوع 
ووسیع با مسافت‌های طولانی, منازل پراکن ده و آب کمیاب در قرن 
هفدهم هنوز وسیله نقلیه چرخدار برای عموم وجود ندارد اما تحت نظارت 
شاه‌عباس اول مرمت راه‌هاء ساخت پل‌ها و کاروانسراها و تشکیلات 
راهداری و سازمان‌دهی حقوق گمرکی بهبود یافته و ایران دارای نظام 


حمل و نقل منظمی گردیده است». در عکس به‌جا ماندهاز آن روزگار 
زن و مرد مسافر را بر مرکبی جداگانه می‌بينيم که خطر سفری شاید 
بی‌پایان را به جان می‌خرند به قصد زیارت. شاید هرگز این دو تصور 
نمی کردند روزی این مس‌افت را بتوان در کمتر از یک ساعت با 
هواپیما و کمتر از یک روز با اتومبیل شخصی طی کرد ابراهیم بیگ 
- سیاح ایرانی - در خاطرات سفر خود به مشهد می‌نوبسد: «از تهران 
تا مشهد و رسیدن به حرم مطهر بدون احتساب توقف در شهرهای 
بین راه سه ماه زمان می‌برد. ما بعد از ماه مبارک حرکت کردیم و حالا 
صفر به نیمه رسیده است که ما در حرم هستیم». 

همان‌طور که در عکس به یادگار مانده از آن روزگار دیده می‌شوده زن 
و مرد مسافر با لباسی متفاوت راهی سفرند. مرد با چتر و زن با نقاب 
خود رااز آفتاب سوزان جاده محفوظ می‌دارند اما در کوله‌بار خود رخت 
زمستانی حمل می‌کنند و این همه به سبب سفرهایی است که گاه 
چهارفصل سال رادربرمی‌گرفت. 

لباس سفرء آمروزه از تنوع بسیاری برخوردار است که بسته به نوع سفر 
قابل پیش‌بینی و تهیه است. 

در آن زمان که تنها محل استراحت برای مسافران کاروانسراهای 
مسقف و مجهز در کنار سهرهای بزرگ يا محقر بود که توسط 
وقف کنندگان در امتداد جاده‌ها |حداث می‌شد» کسی تصور نمی کرد که 


در آینده‌ای نه‌چندان دور بتوان محل اقامت خود را در طول سفر-در 
اقصی‌نقاط جهان-از طریق وارد کردن اطلاعات شخصی در سایت 
مورد نظراز ماه‌ها قبل رزرو کرد. 

نهادن در مسیری دشوار می‌کرد؛ اهدافی که منوچهر دانش‌پژوه در 
کتاب «سفرنامه‌های دوره صفوی» به آنها اشاره کرده است: «سفر 
اندیش مندان به سایراقليم و آگاهی از وضع واحوال مردمان که 
پیشینیان آن راسیر در آفاق و انفس نامیده‌اند در مرتبه اول است و بعد 
از آن سفر تجار به منظور بازرگانی و نیز از اهمیت سفر برای سفیران 
مالک یه بتظوز جاموویت‌های سیاسی نم تیاه اش تم تفت با 
اهداف دینی در بین مردمان بهترین سفرها شمرده می‌شد و مهاجرت 
برای بهبود وضع زندگی نیز از آفسام دیگر بود و درنهایت سفر برای 
تفرج و تفریح که تعدلا معدودی رادربرم ی گرفت». 

ولی آمروز این تعداد معدود را توربست می‌نامیم وصنعت آن را پولساز 
می‌شماریم که مورد توجه بسیاری از جوامع قرار گرفته است. 

سعدی, شاعر و جهانگرد کم‌نظیر ایرانی که ۳۰ سال از عمر گرانمایه 
خودرابه سیر و سیاحت گذرانده است می‌فرماید: 

به‌هیچ یار مده خاطره وبه هیچ دیار/ که بر وبحرفراخ است و آدمی بسیار 
چوماکیان به در خانه چندبینی جور/اچراسفر نکنی چون کبوتر سیار 


شاردن سیاح 
فرنگی که از 
ایران عهد 
صعوی دیدن 
کرده در 
سفر نامه خود 
آورده که 
ایران در 
فرن‌هفدهم 
میلادی. یکی 
از مهم ترین 
کشورهادر 
جذب سیاح 
و جهانگرد 


بوده‌است 


[ همشهری‌ماه ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۸ ۱۵۳ 
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6 اتاع اناظ .ععطزوع ۵0۷ ۲6۵/۵660 216 عال5 ,028560 ۷۵۵2۲5 1161۲۱۰ 
6 ۲۵۵6۱۱0۱۵6 ۱۷۸۷۰۱۲۵۲۱ ۳۱۱2۵۱۳" معالهم عطنعنطنج۱۲ و200 مفنام 2 و 
تج ابا 621160 لقناصصع وا وطنالقع 0۲ ۲60 ۲۳۱5 .عوطاانهه ات۲0 
.الا «نجل۲۵/5 1۱6 ا 0لهم) وا «امطاب۷ ,0قاوا مداععدای 10 ,00۲ ]۱۵1 
5 اعوعع۷ واانوی 0/0 «نح ,۷۵۵2۲ ۱۱۵۸ عطا ۵۲ 02 560000 186 0۵ 
6260 5000 2 و59 ۳۱6۱ 0۲40 هرناه۲ق ۵ 00۲۲۱۷۷/۲6 16 21 ۱6۱60نا2) 
7 ۷0۷206 031106۲0۱5 2 065011086 50۳09 ۲1۲۱5 60۱۱60۷6۱۰ 26۲۲" 
0 0068008 عیامآو۲6 ۵۸۷۵ 00 ۱60 و ۵۵۲۵۴۲۵۴۵ ۲۱6 بو 6 

۰ 230۳7 ۱۱۵۱02 ۷۵2۲ ۱۱۵۸۷ عظا وطااناق ععصطلا ناما 


ح 


اهاام62 16 وا 11 ۱۲۵۸۰ 0۲ او۱/۵بامو عطا طا پجاتم ۵ وا ۱۱۲22 
۱۵۰ ۱۱ وولاه اوع0اه 156 0۲ 006 و۱۲۱ 0۲۵۷۱۴6۵6۰ ۳2۲5 ]0 
0 1027۲ ۱۱۵۲۵ ۲6۵6۵۵160 ۵۵6۲ ۱26 6۵ 106 0۲ ۵۳6 136 
-۳۵۲5600 1۴ 01860۷6۲60 ۷۷۵۲6 ۱۷۷۱۱۵۲ ,کاعاصها عصا صا ععصل 
-۳۱۵۲۷ ۵00 عوطالاآیده اهمز/ماوزدا صنام۲عصصناط عقط 9۱۱۲22 .6زا 
0 ۴۳۱۵۱۲۵ طهآو۲عظ۲ اصعامصج عط ۵ ولا 106 ۲۲۵۴۰ ۱۱۵۱6 
۰ 0۶ 60107 106 06 10 ۲۳۵۷۷۲ قلح وا ۱۶ ,6۲۵ ۱۱28916 16 
۷/۵۲۵ 5201 200 ۳۱۵۲12 ,0066 66۱60۲2160 106 0۲ ۲۷۷۵ 
7 10۴005 10 ۱۳۵۱۱۷۵6 )ور ما وهازک اباتانیجع0 ۲۳۵ 51۲۵2۰ 18 
5 0۱ -02۷271 2۳00 ,522281 ۷۵11 ,5:01 210 ۲۱۵۲12 
ماو 00616 0106۲ ۵0۲ ۱۵۲۴۴۱۵۵۷۷۱ 6 معاح وا 5۳۱1۲۵۵ .۴۱206 
-ا 9‏ 98۴065 ۱۵۲۷ 276 ۲۳6۵۲۵ ۷۵۲۳۸۵۲۲۰ ۵00 ۳۱۵۳۲۵۵ و2 
۵ ۱۱۵۲6۱651۵۳7۰ 200 ۲۵۲۱ 2۲6 0۴886 12۳010۱۷5 106 :۲۵22 
00 1۳6 10 026 90 68۲060 ۲۵۴۲ ۵0۲ ۷۸۷۵۲۲6 6 
5 ۲۵6۵ 5۳۱۱۲۵2 10 ۱۲۵۷۵۱۵0 28 و0۳۲ ۸۵8102 ,۵۲2 
۰ 620۳ (۱ ۲[ 20001۲60 8 200 


6 از ,۱5211211 ۵۲ ۲مامج/۵02 عیاوننا 200 /حانیقوها عصاً ۲108عکع0 
عفول وا 12 00کعع۵00۲ 12۳006 عطا ما ۲۵6۲ ما نامام 
-ما۱۱۱6 وتاععتماطا ت«نقط عصاً حنعطا تقصام ,۷۵۲۱۵ عصا ۵۲ ۱۵0۲ "«تقصهز 
60 ۱۷۷۱ 1000 مل2مزا06 که مقطلقاوا باتعاا ما کقط ]ز ععموام لع 
۰ ۳ ۱ واع 210/۷۲۱۵۲۵ 100 62۱00 006 ۱۷۸۷۰۱۲۵۴۲ ۵0014۴0۵ ۵۲ 17600 
۲ 1۲0۳۱ ۱۱۵۵6 ۱5 ۷۷۰۲۵۲۲ ۱ رقطقها مصم جافزق عیامطع) 2 5 6۱/۵۱ظ 
۰ رهم5۵06 2 0 ۵00۷60 وا ۱۲ .ععمامو عطا 2۳00 0۵۲۵۵0 ,۱۱۷۵۲ جما 
0 6۳۱۱۵۲060 ۱26 «مزطن۷ ,حاعنق کهانامهم 20116۲ وا ۲5۵06۴۴۵۲۱ ۲۱۵/۱۱ 
6۵ :66۱۱۲۸۱۱۵6 116 0۷6۲ ۱5۲21121 ۵۲ ۵60۵/6 عصا رها صا ۵۵/۷۵۵ 
6 ۱0021 2 وا ۲۵۲5۱۱ عاعه۷ .«اوزم ولا پراها ما مربا 06 پرالقناعنا ۵۲۵۷۷۵ 
,۱51211210 0۲ 500/6۱۱۲5 5۷۵۵۲ 116 216 ۲۵۱۵14 210 (رعا«اوناع0) 622 .و۵ 
۷ 0 ۵000۲160 272 200 ۲6۵۱00 عطا ما ۵۲ ۱۵ ع7 ۱۷۵۲ 
6۱ 200 کبامما06 کصقطلعوا عاعهاً ما ۳۵۲۵۵۲۲۵۵۲ :۵0020 کواطناهم 
۲ 2۱0 لهما۲م/۱۱۱6 عصاً واعععاداونه ما م۵0 طا ععطفل اوهم 
۰ ۱۱۵۴۱۷۵۱05 ولا ما ۲۵ ۱۵4 ناما را کهناط۱۷۵ 


۳۱۵6۵۵ 5۳۳0۱60 
فعاو وطا ابا ۱۳۵۲ ۲06 
او ما ۲[96با5 156 ۳۵8۲با 
0 167۱ 


مهتوطزمه۱3 نا :مامطع 


6 180۱ 6طا ,۳۱۲۵۷۵۸ 1610 صامز | ۷۷۵۲۲۵ ]621 «وصا ک۵ ۱۷۵۴۵۵۲۰ 2۵ 
0 000۱9 ۱۵۲96 11 276 ۲۳۵۲۵ ۷۷۵/6۲۰ ]521 ط۷ 60 واممم ج 60مها۵ 
5211۷۷۵ 16 .۱۱۵1۷۲60 216 «اق ۵۲ ما 16 ط6ز۷۷۱ 10 ,0065 5۹8/6۲ 10 
۲۵ 1۳06 ۲۳6 ۷۵۵۲۰ 626۱ 50۲19 6۷6۲۷ 011211060 276 عا00م 06 آ0 )ها 
5 20060 ]521 0۲ ]۱ابا2۳110 106 ۵00 ۷۷۵9۲ 1۱6 وطتالقء 10۲ ۲6۵آناه 
6 ۷۷۵۳۱۵۳۱ 1۱6 ,521160 وا «اوا 6طا ۷۷/6 .و عطا ۵ ۵/۵6 106 ۵0۱ 
۰ 1۶ 0۱۱ 116۱ و«نقط ما او فص ۵۲ یامد مطا صا فتاه 

0 ۷۵۲۵0۶ ۷۷/۵۲۷۵۲۱۵۵ 106 ما 12160 276 ۵296 عصا 56000 
6 ۲۱5۱ 106 ۳۱۴۸۵۸۱ ۰الهنا۵ 0عصاعع 276 حصاعا عط 15676 
۷۵۸۲ ۴ ۵ ۲۶ 500۱0۱60۰ 961 ۲۱6۷ ۵010۶ واصا ۵ 200 0۲160 
-52 ۷۵ 60۷6۲۵۵ ۱5 5۳۴۵۵-۲۵۵۴۲ عص .لقع ۷۷۵۲۷۵۲5 1۳6 
-59۲۵۱6۵* 1۱6 0۴ ۲۵0۲ 106 0۳ 0۵296 16 وطامهام ۲عاکم عنام 
کاطا 1۱ ۷۵۵۲ ۵76 صافل عصا فعصعتاعصومو .0عاطاونا کا 6166 ۵ *,۲۵۵۴ 
6 10 ۲۵۵0۷ عا آمبا۵۲۵0 جاوزاع۲ عواصا ۱۱۵۷۸ 0۷6۰ ۵12 وبا ۲۵۵۴۵ 
«اعل ,و0۲۳۵ 106 ما ۵با ۵26 106 91۴66 ,۳۱۵۲۲۵ 106 21 0116۲60 
۵56 ۱۴۱۵۱۱۵۵ 16 200 ۱۵۵0 ۵۱۷ ۵6۲۲0۵۲۳۱۵۵ ۵81 عق 6۳01409 
ما 066۱۱۷۵09 ۱۵۷۵ 200 ,صطا جاعصایا وا عز ۵5 ,6028060 2۵۶ 
۶ ۰ :52۷ 0اباهدای 0صع 1 بط ااآسا ۱ رحاعن0 عیاهتع‌اا0 واطلاً صاعهاً 
۳ ۱۷ اعیادط باورا یحاون وصاعتاعممع ۵۲6 2 


] 527 2200:0-6-/۵0[ 


1195 ۱۲۵۲۱ ۱۳ 02۱/5 ۵۱0 96 (۱ا +611 5۴۱۵۲6۵۵ 0۲ ۱۵2۲0 ۱۷۵۷ 2۷6 

5۱۱۵۵ ۷۷۵6 00۲۲۵۵۷0۵۱ 1۳010 ۵۲۵۵۳۲ 70ج حفو رنه م) ۱۷۷۵۵ 

۵۲۲۰ صا وطزل‌تعع۲ عامم۵۵ ۹۵ ۵ ععووآعیام ۳۹۵۵۲ 2 اناک وا مدا 
0مالوه ۱۲0600۳۲۵6 ,5۳۱۵۱4۴۵ ع ۵۲ ۱۵۵۱۵۵ عاطا دهنا۲۳۲۵ ۱۲۵۴۰ ۵۱ 
۲ 2 10 ۲۷6۵۵۲ ۱06 620 وطا عناطاً ۵00 رققامصی القتایهم 2۳0 
-1620 2۳0 ۵۵0۵۱6 وطنطل2 10۲ ۷۷۵۲۲۵۱۵۵5 ۱۳۱۵۲۱۷ 216 ۲۳۵۲۵ .506 
۰ 62127 از برالهم؟)[5۵۵۵ ,۱۲۵ ۱۵/6۲۱ ص 0صعقا ولا مصقطا وصا 
ک۸ .1120 1۱ ۷۷۵۲۷۵۱۱۵۵6 5۳۳۵۱4۲۵ افو عععطا 0۲ ۵006 ۵00۱0۲6 کاه ۱ 
۲ ۷۷۵۲۱۵۲ ۵۱۱ .511 عطا 596 نوم ۵86 ۷۷۵۲۱۵۱۵۵ 106 ۲۵۵6۰ ۷۷۵ 
0 ۲۱6۲۱ 11۲66 60۲۲۱۵0865 ۱۷۷۵۲۱۵/۱۵۵ ۰۲۱۵ .ک000 2010 ععطامام عنام 


062۱ 5665 ۲۱۵۲۵۱۷ ۱۲۱۵ 006 ,516۷ ۵216 21 ۱۵01۵۱۵ ع/ز 
۲۵۲۵۵006 صا آعزوهاهتاعح 2۳0 00ج 66۳0۵۸۲۱۵5 25 آنام‌ملم .۵7 
6 ۷۱۵ 66۱ 0096۳۴/65 200 5۱0 6 0۳۱۷۷۵16۲۵ ععونام0] 
-۵0 ۷۷۵۲ ,کعع۸ صواو 16 -ععوم ما «باه عصا 0۲ وطلا۷۷۵ ۷۷26 
۸۵6 ۲۱۱۵۷۷۲۵۱۵2۰ 52۱ ۵ ,۷۵۵۲ ۱۱۵۸ ۵۲ وطزطدوعه عطا ما۱۵ 
6 ۱۷۷2۵۵ ۱۱۵۸۱۲۵۱۸2 عوزاع0 اهما«۸ ۱ لهما/مو۱۱ صنهلطنج۱۲ ما و60۲0 
۱۷۵ ۱۲۵۲۱۱۵۳۴۱ ۱۱ :۱۱۵۸۵۲ ها دآونا۵۴۵ ۷۷26 ۷۷۵۲۱۵ 000/106 
۱۲۱/۷۸۱6۵ 1۳61 6طا_ 0ز«اکطبحل ها 0ماباماتتل وا ب(ه0 0)2060عاوم قاطا 
-02۷6 16 ۷۷۳۵۸ ,۳۱۵۷۷۵۷۵۲ 5۱0/۰ 106 ما ۱65 ۷۷۵ ۷۴0 ۳۵۲521 
0 ۲۵۱6 ۱۱۴۱۵۵۲1۵ صح ۵۱2۱/۵۵ 21081166 روطط1ا 60اتهک 22 
6 ۳۲۱۵0۴۱۷۷2۵ 1116 2110 ۱اباع 116 0۲ 0۱تأناام ۵۱۷ کوآناوع۲ ۲۵ .6 و« 
۷5 5۱ ۲/16 .021611027 2 ]56 ما ۱۱656۲6 20۵0۲00۲1216 ۲۱۲۱۵5 
م۱ 0۱060 وا مدا ,۱۷۵۵۲ ۵۷6۱۷ 5۵96۲6 لعتتععاع6 6 20۲055 
۴۲ ۲660۳0 2 ۵۲666۳۷۵ 5 .2۵۵26 ۵۲ عصواو رعطهم‌تامعی ۱۵6 
1 ۱9 ,۷۵۵۲ 0۱۱6 0۱2۲1۳9 000۵۱۲۵160 ۱۵۵ «اباو 106 ۲ عطواه 6 
تجا50 1۱6 ما ۸۵۸۵۵۵۲۵0 ۱60۰کتاطصاعه 200 06610160 ۷/26 621617102۲ 
0۰ 5۵۲۱9 16 0علج)حاعاعم عصه۱۲2 ۸۵21۱۵۲۱66 
6 602016 0آبا۷۵ ۵۱21065 لعطامعع5 0۲ ۱۱۵۲۵ ۱۱۵۷۷۱۲۵9 
۸ 6( 0۲ 0۲6۵96۱۵85 ۵1م[010۴0أک2 وا 200762 10 
-50 ۳۵۱6/۵۲ عطا ما 200010 و5۵۳ 0۲ 027 لمتانطا عطا که باعهع] 
5 16 0 06 276 066۷۲۲6۱۵۵6 56260۴01 ۲۵ .62160067 2۴ 
۲ ۱۱۶ ۷۵۵۲ ۱۱6 0۲ ۳۱۵۱۲ ۵0۳۰ 0عَالاً 6 عطبلاً طان۴۲2 عطا دصرد۱ 
6 ۷۵۲ 6 0۲ ۱۵1۲ 01۱6۲ ۱6 2۳00 ابا 96 ۵۵۲0 0ات و عا۳ 
6 ,05 ۷۵۵۲5 ۱۱۵۸۷ 0۱ .بای 806 0تومها 0عااناً وا ۲۵6 انامه 
۲ ۱۵۱۲ 2۳00 0 ۱۱۵۵5 طملطایما صمناتکمم 5۵6010 2 ۱0 وا باه 
۵۲ 0۳۱۶ 0۲ 0۱۷۲۵10۳0 106 ,96 20661 6ص ۱ا .اوصعا لقامع 
۰ ۳۱۷/۶ ۱۵5 ۲۳۵ ,026 لقطامْ200 ۷6 2۳00 0/5 360 ۷۷26 
۲ افاو0ا0 اوح ۳۵۳62 106 1050 ۵ 1122 ۱0انا270 ۱26۲ 
6 6 ۷۶۵۲ 16 5۱ . 6۵161010 کعام6 116 ۲۵۲0۲۱۱6۵ ,۷۲۱۵۵//۵2۲۲ 
۲6۵00 کا /۷۷۳۱۲۵ ۵۵۲۲۳۱۵/۱۵ ۷۷26 ۱۲2۱ ط1 6۵1611021 ۲۵۲0۲9۲۵۵ 
۰ ۲۱۵10۳۱21 106 25 ۱26۵ 


-0ا6 ۱۱۵۵۲ 16 0۲ 0۳06 ,طلقداعه! ما 710 5110۸۴ 6 00 ۱۷۵۲۵ 
و 10 ۵۱۵۴۱۴6۵ ۷۷۵ .21210)و۱ ۵۲ عمطآ0۳۵ عطا آن عوناآه لوع 
0 210۱۱۲۱0 11676 6160۵60 ۱۵۵ ۱۷۸۷۵ ۱۵۲۵۵۴6۲6 ۵۸۵ 0۲ 5/1۲16 6طا 
۵ 21۱0 عوطج-۸۱ ۲۱۵۲۲۱۵۵ ۵۲۵/۱6۲5 ۲۷۷۵ .عنا 06078 ۱۷/۵۵۲5 
۲ ۷/۶ ۸5 ۱۵۲۵۱6۲6۰ ۱۳۵۲۱(5 عاتلداک ص89 عط) ۴۵2۵ ۱۳2۱ 2۲ 
0] 00۳16 ۱۱2۷۵ ۷۷۲۱۵ ۵60۵۱6 0۲ ابا وا ۵/2۲0 ۲نا60 وطا 6/۱608 ۱۱۵۸ 6 
56 1161۲ 6256 ما 160 روط ماداب ۵ عوقططهاام قطا ۵۵۲۲۵۲۲۸ 
۲ ۱۵۱۵۱۵۲ ۵۸۷۵ ۲۵ ۷/۸۲۰ عاووباای 1۱6 «امتطایما حوتانهعن0 2۳0 
و ۱۴ ۱۷۸۷ 6۱۱۲06 6 بلح 2660 200 676 0620011 2 
۱۵ ۱۵۷۸/۲۵۱2 16 وطارنال 021 ۳۵6۲۵۵۴۵6۵ ۲۱6 ۷۷۵۱/۵۲۵۰ ۱۷/۵۲۵ 
6 ۷۷۵۹5 006 ۱۱۵ 020/5 0۱0 وطا 0 :6۵۲۵۸۷۵6۵ ۷60 16 6۱۲106 6طا 
-کهاونا6۳۱۱ ۲۱۱۵۲۱۷ 0۲ ۱06۲ 1067 ۱۵۸۷۵۵۵/5 انا ,6ط۴داک عولط آناه‌ماح 
6۲ 6 1۱21 0نجو عنام وا )۱ .نامع عصا ۵۵ الق ۲۵9 0۵0۵/6 عل 
0 عو۱و۷۷ ۱6/۱6۲ رعومح م۸ داوم رعطارطاک طا ما لفط ۵96 روز 
با 00۳۱۵ ۱۷/۵۵/۵ 0۲62115 
کح وا 2۳01۱۱60۲۸۲۵ کاا ,۲۱6۵۵۴06۲۵60 /۱6۵۷۸ ۵۵6 25 6006 ۲6 
6 ۸۱۲۵۲۱۷۷۵ ۷۷ 0600۲۵160 فا ]ز بعمتکا .ععو۵ لهعتمافنطا ما 
5۵00 ۷۷ 0600۲2160 عا وطاااعم وصا ,وال 16 مه 
00 ۵ عع0اکع0 وتلااع ۷/25 ۱۷۸۷۵ ۱۴۱۵۲ ۵1679 ۵ .وصاصانناگ ۷۵۱ 16 
۵۲ ۱۱۵۷۲۱۵۲۱۲۱۳۱۱۵۵ 200 کولح-۸۸ ۵۲۵1۱۵۲6۰ ۵۸/۵ 16 ۵۲ 607 1016 ۱۵۵ 
۰ 2 ۱۱ ۱۵۲۵/۲۱۵۲ ۱6۲ م6 ما 6212۷21 ۵ ط۱۸ پطنامز 2 ]۵ 
۲ ۱9۱ ,۳۵22 ۱۳۱۵۲۱ 1121 ۱۳۵۲۱۲۱۵۵ ۷۷۵۲۵ 116 ۱۷۵۵ 06۲ جر۵) 
۲۱۵۵۵۱۵66 ,1۳۱6 106 ۵۲ «امتاخت 96 ,چابا۵ط۱/2/۲ ۵۷ ۷60 266۱ ۱2۵ 
۰ 0 21۲۳۱۷ ۱۷/2۱۵۱۱۲۱5 ]ناما روبع ما 068060 ۱۵۵ 1367 
0 6۳۲۶ 16 ,116710 06۱۸/۵6۲۱ م۵2 ا۵0) «امزطب۱ و021 6 ۱۱ 
0۲۱۷۵۲0۵۵ حامیاه وا ناما ۱۵۲2۱/6۸۷ ۱۲ ]وناه] ۲۱۱6۵ ۷460۰ جرعو۵ ۱2۵ 
5 ۱/۵ ۲۳6 .عاااه ۵۵۳0۱۵۵1۷6 106۲ ۵۵۵6060 ۷۷26 27۳۳۷ 
۵۵6 :۵0110۲1۳۱۵06 0۲۱ 00 ۱۱۵۸۷ ۷۱۱۲۱۱۵۲۱۱۷۷6 اک 106 ۵۱ 0عآرناما ۱۷۵۲۵ 
۰ 1۱۵۱۲ 52۱ ۵00 ۵۱2/۲۱06۵۲ اجآرناها عصا 0صیامیج رو 0صج ولمم 
۵ 566۳7 ۱2/6 1۱6۱ کوامه۲۱۱۱۲ 0۲ کع0۲و 01۱6۲ «اموه الما (۲06 
کال لقطاعا 2 ۱۵/9 ۷۷۸۲۱6 0عتبه صعوها جع ۱۸۵ ۲ما«اونیج0 2 ۵۲ 
1 616.1 ,00۲۳۱/5۲۱ 2601116۷66 ۱۷۲۵ 06۲50۲۱ 11006/696 2 ,عم 
1 50۲۱6 ۵ 06۱ عا 0676 066611 ۵ 6۵۴۱۵8۵6 ۱۱۵۲۱۵ ۱۷۱۱۵۲ 1۳ 
-66۲ کا اک ههام6۱ 2 ,0۳6 ۱۱0۲ 6 11676 ۱۲ 200 هام ٩۵‏ 6ص 17050 
6 0۲ ۲0۵05 116 60۳۳6۵۲ 0 ۳۱6۵۵۲۱۲ 5 2162 0۷ ۰۲۲۱6 ۱۵۵۲۵۱۰ 2007 
۰ ۷۳۱0۵۲۵6۵7 0۲ اهاموه وا ,۱/۸۵6/۱۵۵ م1 کالم ۱6۱لانا۵ه 
۲ 02/10۱۵85 96 ۱۱ بناتم 106 ]۱۵۲ ۷۷۵ 6۱0۰ ما انام‌دلج که ۱6۱نامز نان 
۷211 0۳۵۱6۲6 00 16 2110 6۱1۱۱09 ۷۷26 ۱106و عطا وازطاس )طاونه عطا 
۰ ۵7۱0 ۱6۵۵5 116۲ 107 »26 2100 60686 ما ۱۷51015 10۲ 


6 ۱0 ۳۵6۵ 
۲ ۱۱6۱۱۵۵۲ 6۳۱02196۲60 20 کا ۱600۲۵ ۱ل۲52ع۲۳ 
۷ ۱۷۲۳۴۵۵۲ 1607 2 ۵0۳0۸۷ 270 ۱0۴۵05 هه 


1۶ 


6 0۲6۷5 ۱60۵۵۲05 ۳6۲5۱2 ۲۳۵ ,از قاصیاط مرصصیاز 0060ناع ع ظ1 
۵6 ]] 1021 ,۵۷۷۵۷۵۲ 566۱ رععها قق ۱۶ .عمله]]نا0 ۵00 ۲۵۱9۵ 
05 ۳6۵۲5۱2۴۱ .02 ۵00 عع/اع9826 ,6206/6 رعو00 ۱۱۱۸60 
۸ ۱۱۵۶ 200 166 2 00 نا 60۲۵66 0۲6۷ 106 12168 6۵100۴0 
۲ ۱۲600۵۲06۶ ۷/۵۱۷/۵6۰ 200 062۲5 26 طمناک و20۴8 ۵۱6۲ 
00 21006 ۱۱۷6۶ 9606۲۵10۷ ۱6۵۵۵۲۵6 ۲۳۵ ,۴۱۵۴۴۸۵ و1 ۵۴6۲۲۱ 
عرح0 7 10 2 ۱۳۷۵ 0۵۳0۱ 136 0قجفو وطا۲لقم 1 وصاانال 
00 ۵۵1۲1۳۲9 16 ,۲۵96۵۲6۵۱65 10 ۸۵۵0۵۲۵0۴۵ ۳8۵۵6۰ 061۲ 
56 ۳۱۵۲۱۱-۵۵56]6۲۲۱۲ 06 1۱ ۱۱۷۵ ۱۷۲۵۲ ۱۵۵۵۵۲۵06 م۲۵۲6 ۵0۲ 
۵6 ۲۳۱۶ ۳۵۵۲۷۵۵۲۱۷۰ عاها اتاصنا 30۷27۷ عنها طا کا ۱۲2 ۵0۲ 
-۱600 ۳6۲5]2 ۸۵ ۱۵۲۰ ۵6۲ ۱60۵۵۵۲۵06 ۱0۵۱۷۱9 1-6 062۲5 1۱60۵2۲0 
۰ 106 10 90 آبامماج وا ۵6۲۵0 ۵۲۵۵۴۵6۷ 2۷6۲206 2۲015 
وبا ۷۵۵۲۶۰ 15 10 10 ۵6۵8605 ۲۵۲6۵۱۷ ۱۱۲6۴06 ۱6۵۵۵۲05 ۲6 
6 ۳۵۵1۵1 ۱۵۵۵۵۲0۶ 1 ۵۲ امتام‌نااعع0 فطل 0ع وطتاصناط ها 
۰ 6۳۱0210196۲60 27 28 60۴061067۲60 عا ۱60۵۵۲۵ ۲6۲520 
۵5 ۵۳۱۵۲۵9۲۵0۱۱6۲ ۵۲6 ۱۲۵۲۲21 ۵۳۵۳۴۹۱۵6۲۴ 2 بآاناااع۱22۲۲6 ۲۴۰.ظ 
۲2 136 ۵۲ عمامطام وصالها عااطاس وا عنصا 0و رتمعنمع۲؟ 
6 2060 ۱2۵۷۱9 0۴ ۵0۵6۲16۳۱665 ۵۵1009 ۲۱۵۲۱۷ ۱۱26 ۱۵ :1600۵۲0 
۰ ۷۷ 5۱۵۲6 ما 60 وصاتعانامعصی ۵00 16008۲0 


] 521220010-6-/20[ 


«اوناه۴ط] و۱۲21 ۲0۲ ۱۵۴۵۲ ق مقعم 26 ۱60۵۵۲۵ ۲6۲۴/0 ۲06 
وباوآطنا کا ما عنال 6 ۱600810 106 ۵۲ وناتماه اهتمعمو ۲5 ۱۱6۲۵۲۷۰ 
کاز 200 مهن کاصم۵۲۲ع ]1 ۷۷۵۱ 136 ,کطمتآ۲6۵۵ ,۵6۱2۷۱۵۲ 
6 ۱۵۹6 127010۷ 621 06 ۵۴ ۴۱۵۲۱۵۵۲ ۲۸۱۱6 ۱۱۵۴۸۸۵۲۰ قاط 
60۵۵۲05 ۲6۵۲5۱2۵۴ 0۲ 0۵/۵85 01۲۲6۲6۴ ۲۳6 .عاهاز۵۵ 0۲ ۲2۵۱96 
ه10 ۲۵۱6/2 ۲۲۵۱۰ وطا0صعه 2۳626 01۲۲6۲۵۴۲ 1 ۱۷۵ 
0 0 2030160 مه وا لقططنصه ۲۳6 .امه وصزم‌ناامعه بواو۸ 
کاا .انا عاصحمعی اهاط 2 کا ۱ .عصمتانصمه نله اع۲ع] 
۷ ۲۳۵۲۱ ۵۳6۷ اهتانعاهم اعوهاً 62 200 8010عاهو وا واه 
0 2616۲ ۲۸۵ ]۱ ,«اکناه‌تاننقع ۵۲6 16 وطاانبا .عمصهاعن 2۲ 


۱0۷۷ 0۲ -6اکجم 5۷۷6۵۲ 2 - 5211۵۲۲۲ ۱۱۵/6 112010006107 9 
5۵۲۵ 106 ۷۷۵۱۵0۵۴۵6 1167 ۷/۷6 ۷۵۵۲ سول صعنیج۱۲ 96 رضاه؟ 
۲ ۲ 2 وا ,۱08/106اباصاج ۱۱۹/۱۲۱۵۵//2۵6 ۷۷۱۵۵۲۰ 1000 2 اعاآ2 
کع 56۵۷۵۱ 00۳۱۵۲895 ۲۵0710010 عامها عطاعاصطهاً ]۳۱2۲ 116 
0 ۲6۳۱۱6۵0۱ 2 06 10 1۱0۷۷۱۱ 16 2010 , -۱0انا50 "9" وا د۷ ]تاک لصا 
۲۸۸ ۵۵۱6/0۲21 ۷۷۱۵۱ کوتاداناهم ۵۱6۲ 0طنج صع!ا ۱۱ ,عصقافا۵۲۵ 
6 000۱6 وا /القناططح 12001 ۲۵0۵1۵0 ۳۳0۶ لصا روصانمو وطا صا 
۵۲ ۷۷۱ 2060010109 6۵161102۴1 2۴ا60 ۱۲2/۲21 عطا 0۲ ۱۵۵۸۲۲ 121 
و06 عوا ۲۳6 ۷۷۵۴۸۵۲۰ ۱۵ ۵۵۲۲۵۲۳۵۵۵ وا امافناه ۲5 اقد2 
۱۷۱۵ ۳۲۳۵۵۳۵۲ 0۲ ۲عا«اوناع0 6طا ردلقططناج۴ ما 0عاناماتتلخ وا تاتقطهه 
0 ۷۷۵۲۲۲5 50۲۱60۳06 ۷۷۱۵۲ 6001660 عنم عا 52108۲ ۰ ,۱۱۵۲۳۱۳۲۹۵۵ 
۲6 20 0۲۵/6۲5 ۷۲ 10100۷5 66۲6۳۳۵۲۱ ۰۲۸۵ ,۷۵۷۸ ۵ ۵۵۲۲۵۲۲۲ 
و02 انیب اداونط صصمتاً عصمتلهاآمع۲ صنامآو 

۲۳ ۷۷۵۱6۲ ۱۱ 101610 501 2۳00 96606 ۷۱۵۵۲ 106 6۱62۱ ۱۷۱۷۵۴۵۵۴ 
۵ ۱۱6/۱ 1۱61۱ :نادلقطقو علقط ما ۵۲۵6۲ صا ص02 "ناما ۵۲ 2766 
۲ 26 10۱6۷ 020/5 1۲۵6 ۳۵۲ .مان ادا ج ص۱۸ 0صنامتق صافطا 
0 2107/60 276 06۷0۵۲۱۷۷۵۱۱۵۱ ۵۸۱ ۲۵۵۴۲۰ ۷۷۵۲۲۲ ۵00 0811 ۵ ظ1 
وا همآباز 6 96۲۳۲۱۱۱۵۲6۵ ۲۵6۱۱ 276 6۵ ۱۷۷6۱ ۲۵۵0۴۲۰ 101 م1 00 
-60۱ کا ۳۱629 ۵0 و6004 6ص ما ۲60نا0م 0ج 50260 
آنا0] 50۳06 106۱ 2110 6۷۵00۲۵160 6۵۳۱۵۱6/6۷ وا ۲ملج/۷ 36 ات ۱۷۵۵ 
آبا۷۷ ۵۲۵۵۵۲60 ۵6 ۱۵۲ 0آنا۷۷۵ 5۷۷۵۵۲ وا مه بز ما 20060 و1 
۷۰ 531۲۱۵۲۲۱ 1۱6 تک 0انا6۱0 006 ۵۷۵۱ بلق9۵ 2110 ]0۲اه 
00 ج ط۷۷ 0صناصنج حصنة نیما حصقطا ۵ ۵96 رپرج۵۲ ۷۱۷۵۴۵6۲ لج کر 
۵6 ۱۵۲ ۱۱۱۱۵ 1۱ ۱۵۱/۲۵ ۷۷۸۱6 656 6۷6۱/۵6 ۵110 0۲۷۷۵16۲ 
5 تااتقطح عطا ۷۷6۵۸۵ ۱ صا میج نام ۵انامیا عقققه ۵۲ 2170 
نوزم ۵6 اقا 0ابامیما حعطاواق ۲۵ ,عقاوم ماصا 0۵ع۲باه0 16۱6 ,۲۱۵۵0۵ 
۵ 0۲۵ 0۲9 10 ۷۱۵۷۷۲۱ ۱6 «متا0حا ۲۳5 ۱۵0۲6۰اون۱۵ م1 0مانا 
۵5۰ ۱6 ما واعوعا0 210 

06 (۱ .ع0۲ماعهمونج ۲ناه 170۴0 5۵۷/6۲ عا تاعطق وصفا۵0ت 
6 ۷/۵6 ۷۷۱۵2۲ ,121۳۱۱۱0 0621۱ عصهزطج۱۲ ۱۵۴۹۵۵۵ ۷۷۱۵۲۱ ۱۲۵۱ 
هام 106 160 9۱۱۵۵ . ,۱2/۷/66 ۵انامی رروطاً ک0۲۵۵ ۳61 عصا ۵۲ 
۵۰ 0۱۱ 160تاجآو ۱26 5210۲2۲۲۷ 0۲ عاعماً ٩۱۷۵۵‏ 


۷۶۵۲۹ ۱۱۵۷ 
۲۱09۵۵۲ 0۷ وطتاطندم ۸۵ 
عصا وطاستهنم ,توح 
اند تج 6 طا 566۳06 
۷و وهتام5 0۲] وحز 


۰ 0156012/۱۵ ۵۱ عمناطتا60۳۲ 66۲6۲۱۵۲ ۲۳6 66۲6۲۱۵۴۵6۰ 
ط 20016006 96 ما یلها 200 5۵66۱ 2.10 عع۷و «لقط9 عطا الط۴ 
5عک۷۷ ۱6 ,1۱6/685 ۱۱۵۷۵۱ ۷۵۵۲۰ 1200۷ 2 167۱ عمواو۷ 06 «امزط۱۵ 
۷۰ ۲ ۲۱۵۷/6۲ 

6 ۳ ۱۱۵/۱۶۱ 116 0۲ 02 ۲۱۴۱۲۱۵6۵۱۱۲۲ ۲۱6 ۵۲ ۵602۲ «لقم‌2٩‏ 
-۱693 2 ,020 واطاً 0۸۱ ,6۵601010 هنا۱۱۵۷۵/۲۵ 166 0۲ ۵۷۵۲ 90 
وناطا 6۷۱۱ 2.۱0 ععفطامنااانا وظ۵۳ ما 06760تقصهع وا 6۵6۲۵ 1۷6 
6 27010 ما 06و۱نا6۵ 196 ما و۲۵6 ۵9۵ وی القطصم2۲20 
۰ 1۳۱۱۲۱۵6۱۱۸۱ ظ) اما 0معام0عوعجح 6ب ؟۱۲/9]0 

کاالحعهع0 136 عووهام‌عنه ۵6۲00 022۲ عطا ۵۲ 06و 0/1 ۲6 
06506 ۷۵۵۲ ۱۱۵۸۷ 106 0۲ ۱۵۵۵6۵85 116 66۱60۲2160 ۱۵۷۵ ۱۷۱۵ 
۷ 16۳7۱ ما «آونا0۲0 ۱26 ۳۱۵۴۱۵۲۵۱ 16 1۱21 عم/۱0/66 96 ال 
۱ 6۱-۲۱ اقلا ۷۷۱۵۸۱ 18967 ناریا کصمتان6۵00 عععطاً 0عاحنعامة 
00 62716 ۱۵۷6 6۷۵۱6 ۱۱۵۲۵۱۷2 ۱۷2۱ .060عاععحععه ۱۷26 
-20 0 ۲۴۵ 006 ۲0100 026960 ۵66۲ ۱۵6 06۲۵۷۷۲ 106 210 0006 
6 ۱۵0اواباو2] «الحنا۵۲20 ۱۵۷۵ وصیهامنه۱۲ 200 ۱۲2 ۵016۲۱۷۸۸۴۵ 
۰ ۱۱۶ 0۲ عوآمزا00 ۱۷۱۳۱۱۵۲60 


6 ما وط[۸۵۵0۲۵ .0یا50 5 عطا م۱ وطنصووها عصصعنا منا6۱/۵۵0 
0ابا۱۵ «لقطاو عطا ,عمباتتعاو 2 ۷۵۵۲ ۱۱۵۸ عطا وصالنق ۵ ماگنه 
6 ۷/۵۱۱۵ ۳۱۴۵6۵۱۲ ۱6 2۳0 ,۱۵۴۵۲ 0۴ ۲۵۵6۵ ۵ 675 نامع طا 9۷۵ 
کنا۵۱0۲10 ۱۱۵5۲ 106 10 ,۲2۵۱ ۷۵۵/5 ۱۱۵۷ 106 0۱۱ ۱۵۷/۵۵۰ 10 ۵۲۵96۱۱۲ 
۷۷۲ 060۲2160 ۱9 ۷۷۱۱۱۵۱ ۳۱۵۷۱۱ (باه‌عب۱۷۱ ,عولط «نهاعع‌اه6 0۲ الق 
]2۳ 276 01166۲5 7«هاناز ۲و 2۱0 ۷۱21675 16 ,کمهاتانه ۱۲۱۱۲۲۵۲ 
0۵۰ 5۵۲۱۲۵ 200 6۱۱6۲۵1۱66 5 لقطاو 107 و1 

کالهاه ا65] ۲۳۵ .21 0۲ 2010 ۷۱۵۲۵۲۱ ۷۷ 2600۳05 6۷۵۳۲ 16 
ما وطاه‌تاخانتحاوطهه ۲تعطاً ۵۲۲6۲ ععانهانمونه الق 200 00۵۴06۲6 ۵ ۱۷۷۸ 
6 وا ۱6۵۷/۵۵ ,۷۵۵۲ ۱۱6۷۷ 116 0۲ 02 5660110 16 ۵۸0 5۱۵/1۰ 06 
0۵6۲۱-060 ,۴۳0/۲۲۵۲6۵ 2 21 2111۷765 51۵11 ۲۳۵ ,۵600۱6 60۳۴۴۲۵۸ 
کح 26/2160 ۱۱۱۵۲۵۱۱۷ ,۱۷۱۵۲۳۲۵۲۰ 6 ]۲۵14۱ 6 ۵۱ ,الق عممونمنیه 
۴۲ 60۱/6010۳ 106 2 01501275 ۷۷۲۱۵۱ :۷۵۲۵۴۱۵0۵ ۲۱۲۵۴۵ ۱/۸/0۵۱6 106 
0] ۵۵1206 106 10 60۴06 ۲۱۷۱۱۲۱۵6۵۲5 0۲62۴ 10 ۲6۵۵۱6 .عام2] 211 002121 
۰ 11۱۱8 ۱۷۱۷۵۱۵۱ 

0 50۲۱9 6 وطاما0کع0 ,عصمومم ۲۵۵۵9 بعاعناط وطازهاط 
اناطرطیج 6 وصاناق ایام 0عز۲نهع 276 ۱2 6ظ۸ ۵۱ صلقا۱۵۵ 6۱0۱40 


] 527 22۳0:0-6-/۵0[ 


-0۷ 2۲[ 1۱6 0۲ انا اهما۲ماکن<ا طا ۵۲ وهوم ‏ ما داب ۱ 
۰ ۱۱6/۶ «ل6۲62ظ۲ 186 0۲ 6۵۱6/0۲21100 (1794-1925) ۱۱۵6/5 
ع ۲عقهل 0۲ ]60۱۷۲ ۲۵۷۵۱ 116 رومعلوم صقاععاهی عطا ,۲6۵۳۲۵۲۲ ۱۱ 
۰ ر6261] 20۱0161۱۲ ,۱۵100۵1 2 6۵۱60۲216 ما وا ملقصاه م۲ 
۷۵۵ 0 50۲۳9 106 ۷/۵۱۵۵۴۸6 60۱۲۲ ۲۵۷۵۱ عصا صا ۳۱۷۵۵۴۵ 
0۲ 60۱/600۳7 2 -5[۴۳ ۲۲۱۵۲۲ 16 وصتتاعع 200 عوطاهام ۱۵۸ 


۱5۵۳۲۱ ۱۵0821۴66 6۲۵۱۴ 


ن 
۰ 200 ۲۱۵۴۱ ۵۱ :01 
بت ٩۲22۳0۱۱-6‏ 
6 :6008 اهاو۲ 
6 -84321 -21 - 98 + :۵( 
0 - 04021 2 سم 0۲۱۵۱ ووزه‌بفه اهه‌نامج)ومعع 20 لج۲نطانته صهم!۱۲ 


6۳۱211: 1 ۱ ۱ 


۸۷ 114 
0 اب۱۱۲0 


۱2300( 
۲۱ نان ۸۵1۲۵۷۵ 
]۱۱۵۱۱۵0۲۲9 ما عتقاک۸ 


0 ۱012۱با ۸۵ 
۱0621 1 860وع0۳ عا۲آو تصعانه 
۲اعص باما واه اصهاآم‌ک۱۵ ,ته۷۵ 
وو600۱ 200 ۵۲۵۵۵5 ۱۵۴0-۲2۵۵6 
آقه۱/۵۲۵ حطهازه۱۷ :۳۳010 


80 ۱۳۱۵۵۵۷ ۱6۷ 

۳۱۵00۱۷ ۱۷ ۲ 
۲6 0021۲ ۱۱۵۷ ۷۵۵۲5 6 
21 6016512 6 


,۷۲۰ 0۴ 00۲ ۱ 104 
دوا رز 
صجانت ظ1 ۱۷۷۵۲۲۵۲۱۵۵ 5۳۱01۵۲0 اک ظ۱ 


۴۵۵۷۵۱ ۸۵۲۲۵۳۱۵۱۱۱۵۵۱ ۱ 16 
۲ 0۲۳06۲ 13 015012۱9 اععع] ۸ ۱۱۵۷۸۱۲۵۱2۰ 
9-2 


]ابا 6۲5۱۵۱ ۲06 1۴ 511100 ۱ 36 
«لابامی طا مطمافنام 5۷۱۵۵۵۱6 ۵ ,۲۱۱۷2۵۲ 


9۱۳۹3۳ 
77 ۳ 
0 0 12816 ۲ 122 6 ۳۵۲۹۱۵۲ ۱ 1۱6 "۳ ژ 4 
005 5060121 16 ۴22۵6۲1606109 ۲ 0/06 ۱۵۲۵651 ۱۱6 ,۱60۵۵۲0 106 00 ۲۵۵0۵۲۲ ۸ ۱ 4 سم 
220و ]۵ مس 


146 ۱۸ ۳۵6۵۳۱ 0۲ ۳6 ۴۵۲ 
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۰ ۷ ۰۷ ۱۳۸۱۲۷ ۵۲ 8۲۵۵۱6۲ 
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محصولی از شرکت ابر اتوار دارویی و غذایی بالک 
تهران - خیابان کارگر شمالی, خیابان یاز دهم. شماره۲ 
تلفن: ۸۸۳۳۹۵۲۵ فاکس: ۸۸۳۳۹۵۲٩‏ 
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